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در اجتماعات پیشر وبه دانش و آگاهی ععومی هست ؛ برداشتن هر گامی 


غرور انگپز » کنور ايران برعبری شاهنشاه آریاعهر برد و 
هبه کثور های عضو اوپك با یکهارچگی و سیسیتی ؛تصین 
انگیز در خواستهای محقانه خود پای فشردند و بدون تزلزل 
رهبر مپارز۔ را تائید کردند و لاجرم شاحد پیروزی را در 
آغوش کشیدند . 

پیروزی اوبك برای ابران در باقیمانده سال 4٩‏ قرب 
هشتاد میلیون دلار اخافه درآعد تولید کرد . 


این اشافه درآمد برای سال ۱۳۰۰ روهمرفته 4۱۰ میلیون 

دلار و برای پني سال جمع مدت قرارداد م ر۳۰۰ دلار 
خواهد بود . 

ارزش نوی این پیروزی خیلی بیشتر از اینها بود 
و بار دیگر حیثیت ملت ایران را در انظار چهانیان بنوان 
متتی که مجدانه از حق خود دفاع میکند و وحشتی از قدرت 
پیگانگان نداره بیش از پیش بالا برد . 

نئیجه طبیعی این بیروزی بودچه 4۸۱ میلیارد ریالی 
بود که به فاصله کوتاحی تقدیم دولت مجلس شوراسملی کرد 
بودچه‌ایکه در تاریخ اران بسابقه پود 
و 


راه انتقال الاعات بی تر دید درخور تالید و تحصین است . وسالل ارتیاط جیعی ه تها 


ایران ؛ بلکه در سراسر جهان اهبیت و ارج خود را در رشد ملی به ثبوت رسانده است , توسحه و بیشرقت‌این وسالل - چه در جهت فنی و چه ماهیت معنوی - به هرروی » ناهاو 


اجتعاعات السانی رادرفضاهای نازه‌ای قرار داده است و ابن فضاها همیشه حاکم تردسد ایدبری برس لوشت ملت‌ها وده‌اند 


۱ 


جسی است . 


معام و کلاس درس در حقیقت نیروی محر کی هنند برای آغاز مطالعه در جهان م به درستی ؛ 


در بچه‌های تازه‌ای بامیدانهای وسع‌دانش و تجر به میگشابند وتعلیمات کلاسیرا دنبال میکنند . 


چوان عصر الکتر وليك ›» 


فرق تمیکند در کجای دنیا » در تب و تاب کثف حقایق است . 
رادبو » تآویزیون و مطبوعات خواه و تاخواه در دنیای انسان اهروز برای خود‌جای تر 


ما امروز لباز به آموزشی کاملا نوین‌بافته ايم و این آعوزش شابد بجای آنکه فتا ن دایره وظایف دستگاههای آموزشی باشد » قمت عمده‌ای برعهده گردانندگان وسایل ارتباط 
وسابل ارتباط جمعی انن مطالعه را بیگیری میکنند ودر برابر چشم الانها 


دنیای اودنیای سرعت‌است . دفیایی‌است درتکابوی کمال وسخت تنه فر صتهای‌نجر به . 
ناپذیری گشوده و در شعار نبازهای روزمره او در آمده است . تنها زیستن ؛ ازحوادئی 


که هر لحظله در جهان بشربت روی میدهد بې خبر ماندن و نبت به رویدادهالی ٩‏ سیر سر لوشت متها را تعبین میکند بی‌اعتنا ماندن » برای انان متفکر امروز غیر ممکن است . 


و چنین است در کثور عزیزما » ابران . وسایل ارتباط جسعی اهمیت حیاتی خوش را در کار انتقال الاعات به روشنی نشان داده‌اند 


. رادیو بخصوص تلویزیون پدیده‌ای است 


نوین » اما پیشرفته و توانا وبه راستی دربع اگر مردم ما تنها به محدوای‌سر گرم کننده ابن وسیله توجه داشت پاشند . در ابن راء تعاليم خاهنشاه آریامهر نه نتها در توسعه و تقوبت 
شبکه است بلکه تاکید مداوم در محتوی برنامه‌ها و بهبود آن‌ها و آموزدگی ساعات مختلف آن انت . 


در تکمبل ابن هدفهای آگاه کننده اننشار يك نشربه هفتگی كمك لاژمی است . 


بر نامه‌های تلویزیونی از آن ساخته نیست ‏ به کمال"انجام دهد . در این راه آرزومننموققیت روز افزون همکارانم هتم . 


شاه‌لوله گاز ابران طی مراسم جالبی در پیشگاه خاهنشاه آربامهر 
و حضرت بیکادی با د گورنی مدر هیات, لیسه خورابعالی اتحاد 
جداهیر توروی افتاح شد 


شاهنشاه آربامهر و علیاحضرت د 
تاسیسات ارخانه ذوب آهن را مورد بازدید قرار دادند . 
سیستم مخابراتی میکروویو طي مراسمی در پیشگاء خاهشاه 
آریامهر افتتاح شد 

شر کت ذوب آهن اعلام کرد ٩‏ تاریخ بهره‌برداری 
از #ارخالجات ذوب آهن آریامهر چند ماه جاو افناده و 
اميد عیرود چون محصول ابر ان در به ماه اول سال ۱۳۵۰ 
به بازار عرنه شود 


این شريه یی تردید میتواند مکمل صادقی برای تلوبزیون باشد و آنچه را به دلیل گنر! بودن 


جواد منصور 


آقای هوبدا نخضت وزبر بودجه ۸۱) میلیارد ربالی دولت را 
که بیابقه ترین بودجه تاریخ ایران است به مجلس ورا 
تقدیم داشتند و طی جلات متعبدی از آن دفاع کردند . 











پیام سر دبیر 


الم گرم ما پیش از آنکه ك نهنیت نوروزي پاند ؛ الم ك آعنایی, زد لت . 
جر آغاز سالی دیگر پاره آوردی تاز پیی‌روی‌هها ایام 
ترجه دار مورد پسدنان قر ار کیرد , برد ی HE‏ 
راموت مجه نماد و کار تازه‌ای که آغار می نود پیار لیست و داعیه 
گف ۸ : از مین ۴ ار از بی وتو بر ارت جع زیر 
هف ٩‏ رای بې دبزي به ا رگن نیلپغاتی برای این ساراج نیست 4 که بې جوبی رابه 
پوځاتري است بین خعا و گردانندگان باراد و ناد پار‌سي تبلاش هنای 
بوبهد ٩‏ در چهار چوپ برنامه‌های تلوبرپولی الام داين آنها میسر لیت . تلوبزیون 
ر + حانبه این بجدها و جرف‌های با خواهد بود و آن په «تمادا» را در آغاز 
ا ۱ و یکر؛ در خدمت بوم حرفي کنیم نا بك نشر ی اختصاصی 
روا گردانند کان «تباا» براین امل اتوار خواچ بود » ی نتریایعمومی 
شا که را بت ی 
ی م وخ 
با و ایب ا وی ا 
اش در ہے ٍ 
از چم چا ۱ 
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نگ ان ZT o Kh‏ 
طرجم تنالیم زیر نظ ر قپادشیواباهمکاری عیلداوارطانیان 
دوی جلد و عکس‌های نکی : علی‌اشاالی 


دفتر : خیابان تلویزیو ن ۽ مسافتمان 
: ۹ تلقن ۸ ۱۳ 








هبد نوروز باستانی یکی از اسیل ترین سنن ملی آبی‌ان 
است و در میان آباپ و رسوم دیگر اهمیت ویژء‌ای زاداراست 
آنسان که گفشت‌زدان‌تیزهوانته از امیت رو ازج آن نکاهد. 

کنون پیراعون عید نوروز اتل پسیاری نگاخته‌آمده 
"که هی پاك چشم انداز خاسی از اہن راسم ستنی عا را پاز گنته 
اسب + پدین لحاط باز کفتن آنچه پارها خوانده‌اید چسنفان 
خوشایند. نیست . ما" به گذشت از گنها و ارخ را ورق 
زههایم و نکته‌ای چنب از نت های نوروز را رای شا گرد 
آوری کرد‌ایم . 
پیدایش نوروز 

یکی از آداب خخسوس شریفاث جنن نوروز امن است 
که «ر میان‌خوانچه با درروی حپز عقت سین میچینند هفتسین 
ایق مسول امروزی ارت از هفت جیز خوردنی الت که 
تام آنها پا حوف«سی» تر وغ شود ,ءانند سیب ؛ سبزی « سنجده 
و .... ولی اگر گنت را ورق بزنیم هقت سین هفت جسور 
موه پا گل بوده که آترا سر سفره با خوانجه م گتاهند 

بیشتر مورخان و محقفان پیدایش پثر نوروز «چتن - 
نید »هرا به زمان پادشان سلسله پیتدادی نبت یدهند و 
«عنقدند که چمشیت پیش‌دادی این سنت را بتیان نهاد وفردوسی 
حیامه سرای بزرگی . آن احطقادات را په اطم در آوزد . 

پلسی در ترجبه تاربخ طبری در پار» پپدایش نوروز 
می نو يىف : 

«چمتید علا را گرد کره که چیست این پادشاهی من 
پافی و پاپنعه عارد»» گفنند + «داد گستری میان خفق خدای» 
پس دادپک‌ترد و شا را ګنت که روز مطالم که من می‌نشيم 
دبا حمه نزه من بانید ۷ هر چه در وداد باشد مراینم‌الید تا 
من آن کنم و نخستین روز که په مطالم نشت روز هرمزد 
پود که ماء فروردین ,.. پس آن روز را «توروزه کردنت و 
۶ کون نت جستید ات . . . ۰ 

پذیر ای اء چنین بود . در نوروز خاهنشاه رخت زیا 
می‌پوشید و گوهرهای گرانیها به آن می آویخت + و بر لت 
می‌نست » آنگاه چواني که حرنام ییا مانت وهم په دیدار 
و اندام برازنده و زیا پود وهم په سخن و گفتار ؛ با چهرءس 
کداده و خندان ۰ بار می‌خواست . شاه او را بار می مادا 


برابر شاه اما پد ده ایتاد . شاء از ۱ 
بر ابر بشت برد می ۱ زر او هیر سيد 


«کیتی و از کیا می‌آنی. با که آمدنی , چه آوربی » یکسا 
می‌زوی؟» جوان پاسخ می‌ماد . «نام خسته است .از پیش 
دو فرخنده آندهام »مال نو و پیروزی آوردمام » پیش دو 
نبکیعت می‌زوم ؛ برای تاحشاه مزده تدرستی و خادکاسی 
ذارم . نگاه شاه یف مود ۷ پدر آید - او پرده را کار می‌زد و 
چون قرختانیکعتی بر چهرء تاه لبخنه می زد :هی از آن 
طرق سیمین پیش تاه می‌نهادند که در آن چند گره نان : 
ذم و جوز ارزن و ذرت و نخود و عحس و برني وکنجد ر 
پافلا و لویپا گذلعته کہ بود و نیز از جسن ہریت از آن 
دا حفت باه و نیز هفت خاخه از درختان یت ۰ زیون ۰ 
په . انار » که نامتان وافرخنده و نگاه کردن پآنها راخوخایند 
ر پاشگون میدایتنه مینهابند و بر آن خاغه هامی بوخد 
«افرود » افراید ۰ اقزود ۰ روا شراخی ۱ قرعی .۰ 
و بر بر خوانی که آن ظرف نهاده شده پود + شکر و سکه‌های 
زرین و میمین و سته‌گی از گیاه اسیند ميگذافتتد که 
خاختشاه حمه را درست می گرفت و آنگاه کنانی که در 
پتگاه او بودند پایساری و لیکیعتی او را با آوای تداز 
او رعزی می‌خواسنند عوید موبدان تاستین کی پود كدر 
وروز په اه خادباش می گت , 
مر اسم ردم 

اپن نمونه‌یی از عیوه پادخاهان بر ر گزاری جشن‌نوروز 
بود . اما عردم نیز مراسمی ویزء خود داششند و دارند نی 
پر گزاری نوروز چنین است که , با گنختن چدد روز ازاسمتد 
عاء + مریم «سیزی‌میگذارند» و په کرد گبری و باکیزگی‌خانه 
یا په اسطلاح مصول به عانه تکالی می پرداژند و حر کی 
عنناسپ با توانالی خود آتوقه نوروزی خود را فراعم می‌کند 
و عه با خانه‌های پاکیزه رخت‌های نو , چهرهای شاموخندان 
وروز را پذیرا می‌توند . در قدیم دز خب عید هیچ خاندیسی 
پیدا نی خد که آسی پربآمش روشن نگردد و دود ازیهارش 
الا نروه . ا آنجا که اگر خالواده‌بی عزیز رین کی خود 
را هم از دست داد بود , حق نباشت خاموش و ہی فروغ 
پماند . اگر هم خود اینکار را نمی کرد | حسایگان گرد 
می‌آمدید و به نام او آتش می افروختند. اجاقش را دوشن 
می کردند خور ال گزم برایش می‌پکتند وم گوشيدند. #اقرانه 
خانواده را ولدارند که رخت‌های نوخود را پیوشند زب اعقینہ 


داختند . که‌اگر در حنگام تحویل سال کسی قیافه گرفته و 
انسوهگین داشته باشد ۶ بایان سال تان خسواهد بود و 
هر روز سی به مپارکبادش آمیاید . حنوز هم عدم‌ای پدچنین 
یدای پایند هتد . 


بش سخنوران و شاعران 
در روزگار غزنویلن که بیم ناتوان شدن‌سنت‌های‌هوین 
می رفت اهران وسخنوران سحت به بلاش افتادند و با تفتارب 
های خود پانشاهان‌را په بررگزاری چننهای کهن پکونهیرین 
ناگرو می کردند . سخن خاحران آنچنان رياو دل انکیز 
و گپرا و کاری پود که پادشاحان چارء‌ای چز پذپرش نمي - 
پافتد زیرا آنچنان زمینه را فراحم می کردند که هر پادخاهی 
له بر برگزاری آئین‌های ایرانی اندك کوتاهی می کرد ۰ 
بر بې خردی و کم ارزشی و اتوانی خوه افرار کرد بود ۰ 
حسری در پیشگاه مصوه این چکامه را هرداخت و خواند. 
باد نوروزی همی در پوستان پت گر شوه 
تا زمنمش پر درخصی لبتی دیگر شود 
اغ هجون کله از پر دیپ شود 
باد حون طبله عطار پر عتبر خوه 
روز هر روزی بیغزاید چو قهر شهریار 
بوستان چون بخت او هر روز مر اتر شوه 
فرخی سیستانی در ترجبی پند زیای خودیهار و نوروز 
را چنین وسف کرد ؛ 
زباغ ای پاغیان ما راحس بری بهار آید 
کلید باغ ما را ده که فردامان بکارآید 
کلید باغ را فردا هزاران خود متاز آید 
تو للفتی‌سبر کن‌چندانکه قمری بر چذا رآ 
چواندر باع تو بلبل بدیدار هار ةت 
ترا مهمان ناخواند بروزی سد هراز آید 
کون گر گلبنی را پتے و شس گل در شمار آید 
چتان‌دانی که هر کی‌را همی ژویری پارآید 
بهار امال پنداری حس خوتتر زار آید 
از این‌خودترعزد فرداکمضرو ازشکارآید 
پدین خایسنگی جشلی بدین ایتگی‌روزی 
ملاك رادرچهان‌هرروز جشنی بادونوروژی 













راان 4 هر میآبک و بای اقرار عوص م یکا 

ایران همان اننازه که از نلر طبیمی و طبیمت رنکارنگ 
و متفییر است آداپ و رسوم زندگی مریحان آن بخصوس در 
روستاها گونا گون و در قالبهای عتصد است در سرزمینهای 
غربی ابران طبیعت آندان دک رکون و مختاف است که یکجا 
در اسفند پوشید» از برف و سرمای زستان است و چای دیکر 
پتاصله یکی دو کیلو متر آفتاب گرم و زمین مثل بهار بر از 
سیزه و چمن زار امت شاید بر عپنای این دکر گونی و چند 
کانکی طبیمی باشد که عامات و اخلاق و زیتن با عه 
خصوصیات زندکی متقاوت است که می دائیم طبیمت در پرورش 
کیاعان استفایه از وسایل زندکی و خلاسه یدید دیگر 
موثر است اما پا عمه این احوال ویگیهای قومی يك مالف 
در اساس کلی متل‌هم و درك روال است . اینك ما به پررسی 
آداپ و رسوم نوروزی در روستاهای خرب مپپردازيم . 

در روستا قیل از آن که عید فرا رسد و سال تحویل 
شود مراسمی هت که بايد يك بيك آن اچرا شود اژچمله 
این رسوم تهیه یکنوع نان شیرینی بام «پزی» است که آرد 
آنر! با روغن و زردچوپه می‌آلایند و مصولا زنان صن‌روستا 
آرا رروی ساجهای آهنی منور می‌پزند از آداپ مخصوی 
این شیرچی آن ات که حتما یك سید باهتی برآن دحائی 
مخسصوس, بخواند و بعت ورد استفایه قرار گیرد عرفات شب 
چیعه آخر سال است اکر عوا آفتایی باشد مردمان روستا به 
قبرستان دهکنه میروند و بی‌آنکه کریه وزاری کند یا اشکی 
بریزند لپاسهای نو و تمیز میپوشند و روی قیر‌ها مینشینند و 
«بژی» یا بزیان دیکر «برساق» بین یکدیگر تیم میکنند 
عشهور است که ابن شیرینی سبب آمرزش مردکان میشود و 
په اعتقاد آنان روز عرفات یا جسمه آخر بال ارواح مردگان 
به قصد گرفتن چیزی به در خانه بازمان‌گان میآیند و اکر 
اچاق غانه را روشن بینند که بر آن «بری» می‌يزند شاداب ,و 
آنها عفیده دارند که رنایت روے مردگان 


یپ بر کت و وفور نست و سلاعتی خانواده خواحهد شد 


خادمان ميتو ند 





ین است که فقیر ترب 
غافل نمیماند. . اگر خانواسای ط سال کی را از دست 


افراد در ده از تهیه غنذای عرفات 
دادء پاشنف در روستاً پایستی برای مرده»نو عیده بگیر ند 
و در غذای نو عیه به نبت توانائی یا برني تهیه می‌کنند 
و یا آبکوشت , مصولا آنها که توانائی بیشتری دارند رنج 
پا مرغ میدهند و شیف قر آتھا از کومنند یا بزغاله‌ای که 
کتته‌الد آبگوشت می‌پزند . سر مفره تو عید قبل از شروع و 
همینطور پس از خانمه غذا توسط ریش سفید یا حلای ده‌دعای 
در روستاها یکپ قبل از سال 
نویل شپ عید کهه میگویند در این شپ غتائی که میپرند 
ایی از «پقازه» پاشد که کیاحی است با برگھای بهن و 


کرتاه و بیار مفید . مسولا این گیاه را باستی دخترها 


عخسوصی خوانده منود 


از محرا و کندمزارها ییا ورنته . 
دید و بازدید 

در بپاری از روستاعا هساء با آشبازی مید مردان 
سوار کار و جوانهای تازه داماد پراسپ سوار میشوند . دور 
آپادی با اسپ میتازند و آ نها که نامزد بارند در خانه 
نامزدحاشان پا نفنکه تیر هوائی خالی می‌کنند کویا این یکی 
از کهن‌ترین رسوم و آداب اسیل ایرانی است که قدسنتش 
پدوران حادها می‌رسد و حکایت از این مله است که زغان 
در روژگار قدیم مردان چنکاور و سلحتور بیشتر دوست 
می‌داشته‌اند بروز آول فروردین روز دیدو بازدید در روستاست 
دید و پازدید آنها به سورت دسته جسمی است . سبح زود 
حبراء پا طلوع آفتاپ اولین خانهایکه سمت رالست‌خانه کدخدا 
فرار دارد اهل عنزلش په درخابه پمدی میروند و سنا میزنند, 
اعتای خانواد» دومی به اولی‌ها می‌پیوندند و پس از روبوسی 
و تبريك به در خانه سوم میروند و پهمین ترئیب دور آبادی 
می‌گردند تا په در خانه کننا میرسند . کدنا پا اهل‌وبیت 
بیرون مي‌آیند و پس از رو پوسی پا اهل آبادی باهم په 
خرمن‌جا مپروند و آنجا دور سفره بزرگی که در آن شیرینی 
مخسرص عید و نانهای لواش شیرین چیند‌اند می‌نشینند و بعد 


چند سافتی چجسحیت ترق می‌شوند و به خانه حایشان 


ل3 ۳ 6 ۲ رز 


برمیگردقد و هریات سفره‌ای در اتاقی میگسترند و بانتظار 
اقوام و بتگان خود در خاله میمانند . سه روز په مین 


عنوال مردان و زنان تقریبا کارهای مصولی روژانه را کار 
می گنارند و په دیدو پازدید می‌پردازند. و پهتانه‌های یکدییکر 
سر کد 2 در ام این مه روز مر سوق ۱۳ 


دهل میتوازتت 


مر اسم خصیر عالی 

در روزهای بیست و عشت و بیت و ته امفند روستائیان 
به پیشانی حیوانات و احشام خود خسیر میمالند و این خسیر 
را روز سید از پیشانی آنها باك می‌کنند با غود پضود تا 
آنر وژ می‌ریزد و از بین میرود اعتفاد آنها برای است که چون 
خمیر بر کت خداوندی است و مایه حیات و قوت زور آدمی 
پا این چهار پابان پاستی در روزهای سال نو وایام عیدنذانی 
از بر کت بر پیشانی‌داشته باشدد تا هم خود مفید واقع گردند و 
هم مردم که به پیثانی آنها میتگرند چشثان در اولین روزهای 
سال به بر کت خدآوندی روشن شود . غروپ روز عید باط 
آتش بازی در مسوط‌ایکه خرمن يا بقول خودشان «خرمن‌جاه 
را اتخاپ می‌کنند این است که اولا » میدانی ساف و مطح 
و بی‌چاله چوله است زیرا در ده سافترین و وسیمترین‌محوطله 
تردياك به آبادی را برای گذاشتن خرمن اتاب می‌کنند و نیز 
خرمن ها را کنار عم میگذازند ا کني«دهندگان شبها تھا 
نباشند , و از طرفی چون پائپز دانههای گندم‌و جو در خرمن 
باقی میماند. نزدیکیهای عید سبز می کند و خرمن جانبدیل 
به سبزء‌زاری قشنگی مینود 

وسایل آنشیازی در روستا مسولا بسیار ساده استء مکر 
اینکه دحات نزديك به خهر این وسایل را از شهر تهیه کنند 
رکرنه هر دو نفر توپی از کهنه پار؛ لباسها درست می‌کنند 


1 


افر به نفت آلوده میکنند و شض می‌زنند. . جوانهای ده در 
خرمن‌جا جمع میشوند و توپ مشتمل و روشن را برای‌هم 
برت حیکنتد 


قاتا ه 


۳ ۹ 


س ےھ سے ےک ر س سو و د ۽ د وھ 
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شب سال ټحوبل بې یك شب بعداز شب عید کهنه‌پر نج 


مییزند با خروسی که سر مییزند و اسرار بارند که تا 
خروس باشد و در حن امکان رنگش سفید و اینکه جرا برای 
ابتکار خروس بیچاره را اتتخاب کرده‌اند ممتقدند که سر بریدت 
مر در بال تو شگون نداره . 
بازی‌ها 

از تفریسات دیگر روستائیان در روزهای عید. . جنگه 
خروس ؛ تخم مرخ پازی و قاپ پازی است که در شهر این 
پازیها پسورت نوعی قمار در آورده و سفای روستائی آن‌را 
نایود کریه‌اند . در محوطه‌ای از ده چوانها جسم میشوند و 
یبن زبده‌ترین خروس‌ها مابقه میگذارند . اما شرط سابقه 
و برد و باخت آن‌عم از موارد جالب قتنیه است اکر چهار 
پا پنج خروس جنک داده شوند , آنکه بیشتر از همه باخت 
داشته و په اصطلاح خمیف‌تر از مه برد سربریده می‌شود و 
ساحپ خروس از کوشت آن غذا می‌بزد و شب جوانهای‌ش رکت 
کننده در ساپته په ځانه او عیروند و شام عفسلی پا هم 
می‌خورند . البته دسته جسمی و پا شرکتحم قیمت خروس را 
به صاحیش مپپردازند 

خم مرغ بازی به دو سورت انچام ميشود یکی بازی 

اتك و دیگری «قطار » بازی تك‌تك به این مورت است که 
دو نفر با دو تخم مرغ بازی میکتند یکی تخم‌عرغ را توی 


ستش و سر آن‌را بطرف بالا میگیرد و دیگر با سر تخم‌مرغی 
که دازد روی آن میکوبد سرهر خم مرغی که شکست ساحي 
آن بازنساسن و باید تخم مرغ را په دیگری بدحد , اما قطار 
نهمین مورت انجام عیگپرد پا این تفقوت که حرطرف مللا 


د ع فش 


ده يا پاتزده عخم مرع په ردیف جلو خود میگذارد و دیگری‌هم 
همین اندازء تخم مرغ می‌چیند مقاپل آنها . پهدان سورت اول 
تخم مرها را بهم میزتد و در پایان مداد شکسته شسعا را 
میشمارند هر کس پیشتر تخم مرغ شکته دائنته باشد بازنده 

عیدی روستاثیان‌تخرمر غ رن کرد است که البته پنتشده 
باشد .یکی‌دو حقته قبل از عبد پیله‌وران دورء‌کره که باط 
استر یا الا سوار کرده‌اند دور آیادیها 
میگردند و آنچه را بر کرله پار دارند جار می‌زنند و پیشتز 
از مه کدر و اپد و سیر و ساق می‌فروشند . سامله په 
سورت پا باپای و کالا در ازاء کالا است . جتی را میگیرند 
۲ بجای آن تخم مرخ » کره آزد و کندم میدحند . 

چیزی که در شام عید باید حدما سر سره باددفانهساجی» 
است که آنرا زن خانه قراهم میکنده . این نان » خوراكمسولی 
و هدیشگی روستائیان است اما برای شب عید با مقررات و 
آداب سخسوسی تهپه می‌گردد . متا یکی ازظرایط آن این 
است که غر وب پخته شود و موقعی که سر سغره شام عینحی ب 
گذارند گرم پاشد و دیده‌نشده که دراین شب کی نان«ساچی» 
برد در سفره پگذارد . این نان را به آن علت «ساجسی» 
گنتماند که ساج» , شیگی ففری را از روس که گود است 
خاکستر میزنند و آپ می‌پاشند ؛ برآتش میگذارند و خر 
را په انداژه لازم روی آن پهن میکنند تا آماده شود . 
کوج نوروزی 

بیاری از عشایر و ايلات که چادر شین و در حال 
کوچ هستند حرکنشان را از گرسیر طوری تنظیم میکنند که 
برای عید به سرژمین اصلی خودشان پا زگردند و حراسم نوروز 
را برپای دارند . آنها چادرهای سیاء بز رگی برپا می‌کنند . 
این چادرها را پژپان خودشان «کبر» می‌گویند کیر نشینان 
غیتا سام آداپ ورسوم روستائیان را در نوروز انجام میب 


رد هند 


عود وا ان اسب 


در روستاهاثی که مپاهی مشځول انجام وظیفه است 
وستالیان در ایام عید قدری از آداپ و رسوم شهربان را نیز 
پدیر فتها ند و آنها را پکار می‌بند ند مدرسه که باز شد پچععا 
برای آقا ععلم تخم مرغ و خروس و نان «بزی» می‌آورند نا 
پکوین که آنان نیز عید را بنادی و شادمانی کنرانده و عقدم 


ال نو را گرامی داخته‌اند 





حال و چنه 


آب تازه و بزغاله نر سياه 

زنها موظفند قبل از تحویل سال مشگهای آپ را خالی 
کنند و پس از مال تحویل برونت و از آپ چشمه پا چا» بوباره 
بر کته مصولا در اتف وو یھو گنهه‌ای 
تبر که‌ای ستبد که در ایام عید روستائیان زارت آنها را 
از واجباث می‌شمار ند . 

حرخانواده پاك بزغاله نرسیکه به فرزندان خودهیدهد 
که به آمامزاده ببرند . آنها که شب به امامزاده رفته‌اند از چشیه 
آپ میآورند اچاق می‌بندند. » از درختان هیزم تهیه میکنند و 
سحرروی‌سنگ قرپانگاه پنوبت بزغاله‌ها را می‌کشند و وقتی‌اهل 
ده رسیدند پوي کباب فضای زیارتگاه را پرمی‌کند مسولا 
حرخانوار پای درختی جل و پلاس پنهان عیکنند و حمیشه 
بر بر گ‌ترین درختها مخصوص خانواده کدنا است . علت 
اتخاب بزفاله سیاء این است که سیاحی رنکه بدهاست 
و کشتن پزغاله سیاء کنن نوع بدی در وجود و طینت 
آتمهاست. . 

غروب وقتی که مایه درختان امامزاده‌روی دشتهناور 
دامنه کوء کسترده خد , اهل ده , مردان پیاده و زنان و 
کودکان سواریر اسب و الاغ به خانه بر می‌گردند . به مج 
دست حریاث رشته‌ای پارچه سبز بسته شده و مهرء‌ای » شاخه 
خشکی یا سنگی از امابزاده را به نیاز با عود آورده اند . 
سبح روز پنجم زندگی سیر مصولی خود را در روستاعا 
از سر می‌گیرد و باد که میوزد سرود گلهای کاسه شکن 
را در گوش گیاهان بی کل زمزمه میکند : که کل پاید داد 
تا بهار را رنگین‌تر کم . 
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داش پالکی ۰ قصه‌ی رنی‌های دوره‌بی از 
حیات مردمان این سرزهین است و قصه‌ی زند کی 
بك مرد . 

و حکات رها از ند خود بافته ب 

پالکی که اينك رهاشده باز به بند کشیده 
می‌شود ؛ بند طعن عردعان جندر تک معله » مرزا 
آقاجان » مار فته در انبان » با طیشتی خلاق‌موهای 

دازوغه: که خود بسته‌ی حامه بیس ت که بر تن 
دارد » و دیگر ان .. 

در ان هان کسی کشته می‌شود . و باز 
»داشی» در بند اتهام . 


> 0 که دا ن ال 2 
گفتع : جرا زمانیکه داشی بر بالین سبدفتاح 


است ور اقش سبد ۰ "ملیحه" ۰ و ر در آن حال 

می‌بیند لب تم ی کشا بد تا زاقعت آتکار شود ؟ 
گفت ٭ اولا داشی در آن زمان فقط به فکر 

وصت منبد بوذ . اتيا هگر نشنبده‌بی آدمیزاد 


کاهنی وبار لوق تردید هی‌شود و این برای 


هر ماتان ستتتر است تا مر دم ب عادی 


گفتم : متلا مملت 

گفت : ابد ... حسحنان که بار اول تس 
داشی په جسن تردبدی دجار می‌شو د 

تسین بار که داش بالکی به دوستای‌غانه 


می‌زود و دوسال و لیم زنجیر بربای تاب سختی‌ها 
رای با هقی ی 


را می‌آورد به خاطر مشیر است ۰ ز 
و 0 ۱ 
آلودء‌ی بدنامی پاخواسته‌بی شده و شوت حاج 
فر , از داش بالگی می‌خو اهد که بار بشان کند 
او طی غلام را می کشد. 
۱ ۱ 


تفر دان لب 


و او نب" قدازه برم ی کشد و 
ولی به سنت عنباران و لرطیان و جر 
نمرگشاد و راز" غر‌سنه راهی مجلس می‌شوه و 
انك بسن از دوسال و انبم . وقتی"بای.به مله 


ی ۳ 


می‌گذارد باز شورمی روزکار دامنشی 


مم کت سبد وتا 
هر گت سد فټاے : داروعه و دیکران را نه 
٤ ۳‏ 


حستھو ی داشل هی کشاند در ان مبان جراد ۳ 
دیکری نیز درشرف وقوع است ..میرزا قصد 
حیاول اموال عم .را دارد ٠.‏ منیر آتیفته‌ی ورضه 
داشی است . هلبحه . دخت. سيد خونی انتقام‌خون 
بدر است . و همه‌ی این ک مها در جاب اژحکایت 
بسته به صندوقجچه بی‌است که ابدیه‌نده. رای 

. 


در اس صندوقحه است رازی که فتل سيد 
سیپ. می شود : رازی که بای شخ مبنقداتاشناسی 
را به مبان می کشد . او که فیمان قتل سید را 
واده ... صتدوقحه بدا می‌نود اما هی از اسنادی 
که همه .به وتال آنند . 

گفتم : به نظر رسد که ذاستان..داش 


بالکی حالت بلسسی ,به خرد گرفته . جرا ؟ 


گفت : جرا جن ٩‏ مکر ابلطور نیوده ؛ مکر 


در پس 1 ها و برزن‌ها بدلیل مز دما هر با 


۲ هگر ۰ 


نمتب بد 
گفتم ؛ خوب .که ې ۲ جه چب وا هی خر اهید 


نهاش واتعیت است و به عنر. رسد که ١ر‏ 
لازم است. برای آنکه فا بثو( 4 ار امش ترستیم 











[۳ 


هت 


اس ۲۰ 


> و عوپص و و .- 


mik و‎ 


گفتم : دشوار ثیست ؟ 

گفت : می‌ارزد ۰ 

طرح دیزی و نوشتن ۱۳ متن اولیه‌ی داش 
پالکی قر بب به بکسال طول کشید . در نوشتن 
این حکابت سعی شد زبان زمان ماجرا حفظ شود 
و په خاطر این کار » بیش از ۲۵ کتاب خوانده 
شد . در پرورش شخصیت‌ها نیز وسواسی به کار 


رفت تا جاببکه هیچ کدام از شخصیت های این 
داستان در هیچ لحظله از حکابت از نقطه نظر درام 
تو دسی سقو ط نکنند . همجنس اسبت در مورد 
یافتن ۲۲ بازیگر اصلی و ۱۸ بازیگرفرعی ماجرا... 
گفتج : غالب چهره هابی که در این مجموعه 
می‌بینیم تازه هستند و با کمتر برروی برده‌ی 
تلو بز بون دیده شده‌اند . آیا اینان مردمان کرچه 
و بازارند بعلی شما به دئبال آدمهای واقعی 
تقشی‌ها بوده‌یید بانه؟ 
گفت : در مورد اول جثین است . ما سعی 
کردم جهره های جدیدی را عرضه کنیم ؛ البته نه 
هبه‌ی باز کران + اما در مورد دوم ابتطور تیست. 
بسمیاری از بازیگران , علاقمندان تعصیل کرده‌ی 
این‌فن هستتد وبقیه هنر پیشه‌های قدیمی وز بدهی 
تترها که البته در اتخاپ هردو دسته وسواس 
زبادی به‌خرم دادیم تاشاید نزدیکتر بن آدم به نقضش 
باشنده . 
طرح داستانی داش بالگی براساس سه دوره 
ر بخثه شده است که هردوره‌ی آن شامل سه‌فصل 
تلو بزیونی (۱۳ قسمت) می‌باشد . 
مکان داستان تهران است و زمان» سالهابی 
بیش از دوره مشر وطیت . 
در مورد لباس ووسالل تاجابیکه ممکن بوده 
سعی شده اصالت بیدا گند , اما نه تاآن انداز که 
حکابت به گزارش مستند مبدل شود . حتی برای 
خاطر کشش وکرمی بیشتر درمواردی اشیاء ر نگ 
خیالی :4خود م گیر ند . 
داستان تا پابان فصل اول در ۱۲ مکان 
کوچك راستودبونی) از قبیل خانه‌ی سید وخانه‌ی 
عذیر و سقاخانه و بیش از ۱۰ مکان خارحی ازقبیل 
زورځائه و باژار و کرجه میگذرد . 
تو بسنده‌ی ابن مجموعه شعاعالدین مصطفی زاده 
است و تهیه کننده‌ی آن فیروز و کیلی . و سهراب 
اخر ان کار گردانی آن را بمهده دارد - 
در ابن مجبوعهی تلو بزیونی جهانگیر 
صمیمی‌فر - علیاگبر عهدوی‌فر - مٹوجھرحامدی 
عثابت ورحاو ند - حسین واعظی - علی احمدی - 
کیتی‌جاه - محمدابهری - علی‌شوقیان- باك نیت 
زمان - موسانی - خسرو پیمان - عمت گرجی+ 
باقر کر بمبوو - سعیدی - خاوش ۔ اسلاهی - 
آلینه‌چیان - هیئو - عذرا - فرنام - لاهیدحقا لی- 
رخساره - هنیزه زرین - زهرا جابری - نوراب 
فخری پازوکی و فربده اخوان شرکت دار ند . 
دکور برنامه از منوجهر صفرزاده و علی 
پثابی است . 


سقا خانه 
رآقا مصدعلی از رویروی سقاخانه می‌گترد 
زنی او را صدا می کند) 


رن آ , آقا ! 

محمدعلی یامن بودی , آبجی خانم ؟ 

زن دا انشاا4 عمرت بده آقا . من دتبال 
به نفر م کردم 

معمد علی دتبال کی می‌کردی آبجی خانم ؟ 

ڙن بی آقا عبدالرزاق رمال 


محمدعلی آقا عبدالرزاق رمال من نمی‌شناسم . 


)4 
نعلي تو این عحنه عمجی کسی تدار هم 
آّ عدر و اي صحله بر سه 


له 


زن از با افتادم » 


اکه برات کرفت و کیری پیش 


مس ژااقاحان میری؟ 


رن 4اا من واسه دعا نیامدم 

محمد على مکه مال این محل تیستی * 

رن به 

م«حمد علی واله آبجی من تمی‌شناسم 

زن جه خاکی به سرم بریزم ؟ تو این محل 


غر بب هيجکی‌رو ندارم 
محمد علي نیگاه کن آبحی خانم ۰ 
بر سی شابد بتو نه دشونت بده 


اګه از داروغه 


رن داروقه باشی 
قاعحهدعلی آره او احاشی ۲ 
صب وکن صداشی کنم. 
رن خدا عمرت بده آقا 


آقامحمدعلی داروغه باشی »ء داروغه باشی ! 


او تسا دارء با به نقر 


صحبت می که 


داروغه چيه آقا محمدعلی ٩‏ 

معمدعلی داروغه‌باشی این آبجی یکیومیخواد - 
من که نشتاختمشی . 

داروغه کیو میخوای ؟ 

رن آقا عبدالرزاق رمال‌رو میخوام . بهم 
کفته بودن اشحاست . 

داروغه عبدالرزاق رمال ؟ کی بهت گفته بود 
انحا پیداشی کتی ؟ 


زن یکی از قوم و خویش‌هام . 
داروغه از کجا میای ؟ 

زن از به شهر دور . سلطان‌آناد . 
دارونحه کی تاعالاس تو محلی ؟ 

زن تصف رور . 


داروغه راستش به ابن نوم و تشون ابنجاکسی 
نیست . تو محل‌های دیکه هم تا اونعا 
که من میدونم تباس باشه . 

زن حتم داری داروغه‌باشی ؟ 

داروغه ایتجارو که بنه . اما محل‌های دیگرو 
درست تمدو نم ۴ 

اقامحمدعلی داروغه‌باشی میخوای یکی دو نفر 
بفرست شاید پیداش. کن 

داروغه منتتظر دستور بودم آقای‌محمدعلی . 

عحمدعلی بخشین داروقه‌باشی . 

داروغه ایتجا کسی‌رو داری بری بیشش تامن 
خبرشو واست پیارم ؟ 

رن نه داروعه‌باشی ۰ کسی‌رو ندارم . 

داروغه خب راه بیفت برو داروغه‌خونه اونجا 
بمون تایبیتم چې کار حی‌تونم یکتم . 

زن اکه پیداش کنی تا عمر دارم دعاکوت 
میشم ‏ از کدوم طرق باید برم ؟ 








8 بای صحت داز بگر ان محموعهی یی در نى داش الک هکم 


مثل اینکه قبل از دیگران بایستی اولین 
سئوال را از آقای صمیمی‌فرد کرد . شما آقای 
صمیمی‌فرد که نقشض داش پالکی را بازی‌میکنید 
بفرمابیدداش پالکی را چطور آدمی دیدید؟ 

صمیمی‌فرد - بنظر من داش یالکی مثل‌همه‌ی 
آدمهای دیکر است ء منتها با خصوصیاتی که همه‌ی 
آدمها يك زمان نمی‌توانند - به دلایلی مغل مسایل 
اجتماعی.. آنهارا داشته باشند. مثلااما نت ودرستی 
و راستکریی و طبیعی است که بك چنین آدمی 
مشکل پتواند باآدمهایی مثلمیرزاآقاجان هم نشینی 
کند . 

مهدوی‌قر : شما را به خدا این‌میرزارا اینقدر 
دنام نکنید.,. خوپ آدمی که‌دنبال‌منافع خردش 
است دلیلی ندارد که گرفتار لعن و طمن شود. 

حاهدی : راستش آقای مهدوی‌فر چون خردشان 

تقش میرزا را بازی می‌کنند رعی علاقه به این آدم 
پیدا کرده‌اند ‏ ولی من هرچه حساب هی کنم‌می بینم 
از این موجود خبیت‌تر پیدا نمی‌شود . 

مهدوی‌قر : بالاخص تشکر می کنم » داروغه 
پاشی ۱ 

حامدی : سلامت باشید . 

- خوب ... اینکه شوخی بود ؛ ولی من 
نمیدانسم چطور است که تماشاگران با تمام 
بدجنسی هایی که میرزا می کند باز از اوخوششان 
می‌آید . 

صمیمی‌فرد ابن مساله تا حدودی مر برط 
می‌شود به خرد آقای مهدوی‌فر - تا آن قیافه‌ی 
ورانی و چالب و بیشترتی مربوط می‌شود به 
آتای مصطقی‌زاده نویسنده که با حوادئی‌که برای 


میرزا در ضمن داستان گذاشته‌اند او را جذاب‌تر 
جثو » می‌دهند . 

- آقای صمیمی‌فرد شما کجا کار می‌کنید ٩‏ 

صمیمی‌فرد - در یکی از مرسسات دولتی. 

س چند سال است که مشغول کارهای هتری 
هید ٩‏ 

صمیمی‌فرد - بیش از ۱۰ سال . 

- آقای مهدوی‌فر می‌خواستم بدانم آیاایفای 
این تقش برای شما حادئه‌ی جالبی به وجود 
نیاورده ؟ 

حاهدی - اکر اجازء بدهید من ماجرابی را از 
بازی ابن تقش برای شما بگویم . 

مهدوی‌فر - بغرمابید . 

حاهدی - می‌دانید که معمولا ریش و سبیل 
را کریمور تلوبزیونی میگذارد . اما مخلص برای 
اینکه راحت باشم سبیل را گذاشتم بر پشت شد 
تا زمان ضیط. اما موقم ضبط هئوز سبیل‌ها آن 
حالت پرپشت بودن کامل را پیدا نکرده بود اجار 
مختصری با پشم روی سبیل‌های حقیقی من سبیل 
مصنوعی گذاشتند ولی تا زمانیکه لوبت من برسد 
سبیل مصنوعی که خوب جایجا نشده بود وارفت. 
ناجار باز رفتم خدمت کریمور و ایشان هم لطف 
کردند و خواستند مجددا سبیل مصنوعی دیگری 
کار بگذاز ند ... 

مهدوی‌فر - خوب این کجایش جالب بود . 

حامدی - آقای بالاخص » کمی صبر بفرما نید. 
بله چون تتمه‌ی سبیل مصئوعی روی سبیل‌های من 
عانده بود و کنده نمی‌شد گر نمور دو دستی‌جسببد 





به سبیل‌های اصلی و حقیقی مخلص که آنهارا 
بکند . هرجی من اصرار می‌کردم که بابا این‌ها 
مال.خود من است باورش نمی‌شد . و خیلی جدی 
می کفت : "اینها را من یکربع پیش گذاشتم .» 
بالاخره باوساطت‌دوستان قبولکردکه : تخیر ... 
ابنها سبیل‌های واقمی مخلص است . 

- خیلی متشکرم . حکایت جالبی بود ۰ 

جامدی س البته شوخی بود به گریمور عزیز 
تلو یز بون بر نخورد . 

خوپ با اینکه گفتنی خیلی هست امابقیه‌ی 
حرفهایمان باشد و دیکر بازیکران عزیز داش 
بالکی زا میگذاربم برای بعد . موفق باشید . 


مر دم‌دد باره‌ی‌داش‌بالکی چه‌می گو بند 


از ميان اظهار نظ رهابی که تداخاگر ان تلوبربون 
ز طرق نامه با تلقن در بارهی عجموعه داش پالکی 
ثر ده‌انده چتد تکله‌ی جاب رابر ای ابن صفحه دست 


چين کر دهدیم . 
8 داستان داش پالکی » ابنطور که هی گونند مربوط 
با نسم قرت پیش است . در آن زمان خمشیرها راست پووکد , 
این را از ارف من به تهیه کندعی این 
آوری بفرمانید 
پاشسر و ان ار تش 
E‏ برناعه داش پالکی » و در هسين ردیف » بهلو انان 
هيچيك باد گار زندگی‌های گذنتگان ما تیتند . خادنهای 
بازیگران را عوض کید و بینید » ماجر! همان حاجرای 
فتئ‌های فارسی هت باه 1 
ك تماناگر 
٩‏ داش پالکی برنام‌ی بيار ودی است . + قول 
شا آیوزنده هر هت لبا آں هتر تیت برنامه‌هانی نراق 
عردم نهیه کنید که عاسب زندگی 


٩ باشد‎ 


امروز و شراط کئونسی 


مطبوعات و داش بالکی 


وقتی که معلوعات و علاقه دست به دست‌هم 
بدهند » سلما کارهای ارانه شده بهتر و گراتر 
خواهند بود . نمایش سربال «داش پالکی» از ابن 
مزابا برخوردار است . فضای تمایشش ابرانی است: 
بازیگران به کار خود واردند و کم و پیش دادای 


سبد و سیاه 


... داش پالکی شاید جالپ‌تر راز پهلوانان) 
باشد » به دلیل وجود نوعی «تعلیق* نیمه‌پلیسی» 
اما ابن یکی هم » نه به قوت آن یکی پهلوانان) 
دجار ضعف قالبی شدن است . با ابسن حال ۰ 
زمینه‌ی کار مستعد است برای اینکه بك نمایش 
سربال تلویزیونی ایرانی فرنگی پسند که آداپ 
و اخلاق زمان معیئی را دوره هې کند به وجودآید. 








ہے مت وت سس سم 


ده نب م 


دحال ۱ 


ھب 1131 


هه نلو 


وا 4 دا 
سے 


هډ 


ھا بود واک ماا به کسا 


ال ۱۳٩‏ در صان تام آشناسان 
باز بگر آن » گوبندگان , اسر اگنن گان 
غر بئان ؛ به عقبده شما جه کسی لباسته 
پنلویزیون» و کدام چهره شایسته نام 
بزبوب! بود ؟ 

ستانه سال ۱۳۶۰ به فرورذین سال 
زگردید و نسشده در اتن رك سال کدام 
تتای تلوب بونی زیبف رل و بت مسرد) 
عن» حالپ تر نو چما ند 

افتم اس تا بایان تیر ماه اداعه خواهد 


ای شما در عار اقا و ملك لوز رر 
۹ 
ی رای دهد 


مسا نعي ری ۲ ۵ ررد 
انم وای خه اشید. سد 


هسانقه نس است که سا در تون 
و يت رن را که بصن 


مهاهستتا» د گر کنسنه . هو أفلب داد که 





پات نظر خواهی و بكس رگرمی حالب: شماهم انتخاب کنید 


اکر نام دو تفر + زبعنی دوآقا بادوخانم رابتوسد 
رای شما بی‌اعتبار خواهه بود). 

در بایان ثبر ماه براسلش آراء خوانندگان 
میله یا تماشاگران تلویژیون اغلام خواهیم کرد 
ګه آقا و مدکه تلوب دون جه کسانی هستند و از 
کلب کسانی که به این دز تن رای دادءانددتون 
خواهد شد که در شپ لشینی مجللی باچهره‌های 
محبوب خود آشنا شوند . در این شب لشیلی 
ر ندگان اصلی اقتراح ازمیان‌رای‌دهندگان‌انتداپ 
می‌شونه ۰ برای این برندگان شرکت در ننجمین 
فستیوال جهانی شبراز در نفلر گرفته شده است 
که شامل بلط رفت و برگشت با قواییما , اقامت 
در هتر بن هتل راز وبلسطآ بو نمان برا یش ر کت 
۴ بر نامه‌ها است از هيراکتون شرو ع کنمد: 

در آغاز کار , از چند شخحصبت مشهور در 
این عورد کسپ نظر کرده‌انم . بد تست باعقاند 
آنها آاشتا شو ند 





هر کنی یٹ بوتی دارد و هرگل طرفناران نسوس 
غوت در غیج دادگاهی هم تا بحال کی را محا که 
ټکردانڊ که جرا پجای اینکه کل سرخ دوست داتته باشب 


قل خر زهره دوست دارد , 


دل پدسریم در مورد انحها عېچنپن است درست 
است که همیته واصه نمي‌توان کنت از فلان آم پد میا بد 
ولی کعتن اینکه »ز فان کی خونم می‌آید لاافل بر بازه 
| کید کار مها ۱ 
ج تا بر نامه‌های تاو بر نی سب بی صضرر است 
مالآ حن هیچگاه تتوانتهام طرفداران کوینده‌ای راکه 


تعره حرف ردن و آشتباهات پی در پیش مرا سای 


«یکد + رسا و انوا محکوم 


راستی شا کدام اجراکنندهای که در عال 4٩‏ 


3 ر ر + 44 
تموپرش روی مفحه تلویزیون ظاهر شده است بیشتر از بقیه 
پندیته‌اید و او را خایته لقب اقا و پا خانم باشد مذکه 


تلوی‌یون مید ايف ؟ 


وراي اتغهاي مڻهور و نيمه مشهور کدام يك 

پسندیته‌اند . من از چندتاپتان پرسیده-ام متلا 
بر طاهری که به کفته دوستانتی تاره تلو یز مون‌خر ده 
ت 1 ۴ 1 هر € 

و عاو بر برناعه‌های تلوزیو. امریکا خاهي‌هم تلو تبون 
سوان را عباشا م یدد می کفت اگراز صردها شروع 


تنم » میارج گر کین را تر جیح میدحم 


توضیی پیشتر می‌خواهم که یمنی چه چیز 


عی‌کویت ۰ منظورم قوءادراگ و اطلاعات و علاقداء 


2 ۰ ت 
ایت که او نبت‌به اخبازی کنعی کویددارد. . چون من بهنابت 


کازم بیشتر به اخبار علاق‌ندم. بنظر من‌خیلی‌سهماست که‌يك گوینده 


زادیو یا ظلویزون زاجح په مطالبی که عی‌گوید مطا لمه کند 


و التلاعاتی کاقی, بات باشد و فقط یك کوینده نباشدو 


گر کین حم این اطلاعات را دارد 

مرگ فز ویک ے اکان زا من‌جناسید؟ 

چواپ میدهد » از خبای تزدیاك نه » ولی موقع تشبیم 
چنازه ناصر که به فاعره رفتیم پا او هستر بونم ‏ و در آنجا 


ديدم که او چقدر خبرتگار خوبی هم هت , یمتی اء تھا 
خر نگاری بزد (بجز خود بدد) که تنام جریان تشییم‌چناز» 


وا تعفیب کرد . نی بقیه عبرنگارها نسفه راه خت‌تدند 


می‌دانید که مهبر ۱4 کیلومتر راء بود و تقریا ۱۰ ساعت 
مراس طول کید چون جمحیت خیلی زیاد بود .و گر کین 
هبینطور نیطاصوت زیر بقل نوی چریان بود و از هر فرست 
پرای مساحیه با عردم استفاده‌هیکردو چنمش دائم‌درجستحوی 
خر بود 

مي‌برسم چه سعتی از لحاظ روابط عادیش براین‌سقر 


4 7 
و ص 


جاب توچه سا 

هی‌گزید + خیأی خوئر,مشرب است و مصاحپتشر گرم 
دہ . ستها کمی عصبی ات . و استفامت [یادی‌هم داره 
پات دفعه بر فاهر» ۱۱ اعت پای تلقن ننسته پود که يث خر 
را به تهران برستت 

می‌کويم از هرچه بکنری سخن دوست خوشتر است. 
و اما در پاره ادها در چواپ می کوید » واذلمشاین 
چب پاشد که من په خانم‌ها توجه زیادی نکردهام 

حرفش را قطع می کئم که : خیلی هم عجیب است 

پروی خوردش نمیا ورد دنباله حرفش را هړ گپرد 
که خالم ژاله کاظعی خوب ات . خیلی فیاڼه و ملا 
است . یاث؛ خانم دیگر هې دارید که یکنفضعه با من عساحیه 
کرد . خیلی خوشکل بود 

و سمی میکند پا حر کث دسنهایش در فضا تسور 

ام ایک ۱ 


خانم را وسم کنم مرای اينکه از زحمتش یکاهم می‌گو م 


دیا پسمپری بو 


۳ ٤ 
دوباره ت نید می کد که خیلی خوښ‌قپاقه بو‎ 


می‌پرسم علاوه بر افصاحبه‌هائی که با ائم کاطبی 
داشه‌اید برخورد. دیگری هم با او داشته‌اید 
می‌گوید بله پارسال در جتن هار شیراز دینمش 


می‌بر سم چه خصوسیانی در او جاب توجه‌تان کر. 
ِ 


می توید. : خانم با وقاری پود . کانی متل من که درست 
ایثان را تمی‌شاخنته فکر می کزدند کمی فیسر و اقادهدارد 


خاتم خوروش را هنگام تمرین نمایشنامه جدیدی‌در 


لاغر تر از حسیه بنظر می‌رسیت خودش 





از او پرسیدم بنظر شا هترین گوبنده با بازیگ 


لو نزیون در سال 4٩‏ کی بویه است 

با سمیمیت جواب داد ؛ والله من فکر عى کنم‌ارآقایان 
پتوان از کتاورز و از خاننها شیخی را نام برد . 

می کویم : بنظر می رسد شما با این بازیگران‌هنکار 


هید 








می‌گوید : درست است ولی خیال نکید بخاطرآ شاا 
نام اھا را بردم اینها علاوء مراینکه بازیکنان برجته‌ای| 


هد وست. مدای 





اتدان هم راجع په رشته‌ای که در ان 
۱ ۱5۲ 


فعالیت می‌کنند بیار زپاه انت و اکر پا الان ر 


آشنا شوید می‌یتید که چفدر قابل احتر امند 


جتنت ردیف جلوتر چشمم به انتظامی می‌خورد کهپا کت 
محمل اچری و پلوز سز تیر»نشست‌بودو تبیم میا لداعت 
لویا نع نازء‌اش ایجاب میکرد 

پهلرش نتم و شروع بسحبت کردم 

پا خنده گفت من اسلا تلویزیون ندارم , يمني‌يك‌دشه 


راب تد ندادم دیکه درسش کننه - ولی خوب کاهی 


ھی میم 
٤‏ ¢< 1 
صدا راحت و درم انطامی تم تم حستارآن دپخرش 
نیز جلب مي‌کند . یکی دونفر میآیند. و دودبزرمان 
ی تفن 
تظامی ادامه هیده که 
بین باژی‌کنان #ضر های تلویزیون که چون ناه 
ی‌کنم نمی‌تزانم کی را" انتخضاب کنم . ولی از گزیند‌کان 
مرد گر کین را حیلی دوست ارم 
وی حرف می‌زند. مرای امن ھر شرت نے ال 
ن حوانی هم که رویدآده را اجرا مې کن حم خوشم 


مه ین 

نها عم آن خانمی که دوفگو زالید خوشم می آید اسمش 

0 
سی تو یم دلارام کتمپری 

می پرسم ھی میس 

1 ٤ 

می تویتد بنه پاهاش اننا هم هع ولی فکر نکلید 

خاطر اتنالی اہن حرفها را می‌ژنم 


۰ ۴ 
نه صدایش را که درست لمی‌توان تتخیص دب هن که 
مدا سنهه ندارم و اتافه میکد ج غوف اماب جلوری 
ن راحت است 
وبس سم چنب کوپنیه . دیگ رام یی وعی توید 
بخدا اسم این عا را هم بتریی بامااشا هيك 
وفت دلخور می توند 
می کار کردان وقتی تلفن خود تمام کردوفهمید 
ی ر ارت ی ‌ ب ر 2 
2 2 طرف تلویزبون آعدهام بی مقدضه گنت 
تلومزبورن؟ تاو بز بون ت بر ناعه‌ها بتر تضاح است 
آم حوب ر هبه‌اشبصاحیه و ن چیزهاست, هتر پیثه 
سعلحم خیلی خرب ,و لاهم ته پتواند تقبهای خورپازی 
۱ مرضوعهای خت کنند.ی نبایش یا 
4 > حم سی د ین ۰ وریته ع نه سس سا 
> حفطا دی کد و یک حرف می نند تا برام 
> نمی تم انم ۷ عای نوبزبون باش 
جيم وج می انم و سصی میں للم قياف ٣ام‏ 
حفله سکوت می‌کند و بمد مه می دیل 
اء عل : ۲ توقم کستر ی 











کت نامه عا گرم ی مایم از نت از این خانمها 
۲ آقیان .ام مریم . ولی مردم از من توقع دازید که 
چپزی که می‌گويم حرف حابی باشد. مگر نه ٩‏ 

در جوایش سکوت مي‌کنم .و او اداحه میدید 

چی يگويم خودتان را جای من بگذارید ؛ 

کک فو اف وت 
نا تهان باران تندی شروعبه باربدن 
- از ما حرف زدیم پاران آمد 

پالاخره یاسی بعداز اصرار ‏ زیاد راشی میشوه که‌اس 
که رین را و که و مت 

ست که بيائيم آقای فریدون - فامیلش یادم لیست » اندوز + 

جواب میدهم . فرخ اننوز. 

می کو ید پله و خانم قخری‌نیکز اد را 
او بزبون اتخاب کنیم 

کمی سکوت می‌کد و بعد دنباله حرفش رامی‌گیر که 
چوق هردو مطالپ سنگین و خوبی را ارائه میدهند, مبدا 
حای خوبی دارند و چهرمشان تیز خویست .یعلی دوتا بیشتر 
از پقیه جاب توجه مرا کرد:اند. 
این اجراکنندگان 
خی گو پد فقط پکپار خانم نیکزاد 


می کند و باسمی‌می گویںد 


بنران آقا وخانم 


راجع په آشنائیش با 


هی سم 

را دینه و نظرش 
زیا آمده است 

که ی گو ید 


ولی دلم می‌خواست. تلویزیون از من هره بسرداری 


خیثی با شخصیت و 

می‌خواهم خداحافظی کے 
يشر میکرد نی یك مقدار روی پرناعه گزاری و نوغ 
ابنخاب برنامه‌هایش از من سئوال میکرد یتی کارهالی 
که در تخسص من است 


ر "هر زی سصو نی و ها N‏ 


هنگامېی که فرامرزی را ديدم و او چند چشرضره 
مجلیانه تحویل من داد تنم شروع کرد په لرزیدن ؛ پاوجود 
این بخود جر شتی دادم ترديك خنم و شتم . وجود خانم 
منشی آقای فرامرزی در اطاق کی از وحشتم که گویا یادگار 
روژهای مدرسه پود , کات . 
حیلی جدی پدون اینکه پمن رو بدهد گنت . عوپ 


۳ 


هتم والئه قرار ١‏ 


ست خانم و آقای تاوپزیور 

24 انتخاب شود . حمکنست پفرمائید بتظر نما 

کات که در سال کنت رې سان روی 

اتا یح جایت چنین لفبی هتد ؛ 
قرامرزۍ سگوید 
م + ولی از *فایان 
چنن. لحنه پفکر 


من هیچ نظری روی عیچکہامشان 


فرو میرود 

و خانم متی تند و تند باینان راهنائی میکنند که 
۳ سا ۱ ۲ 
پخوئید افای گرگین ولی با وچود این راحتعائی‌فر امرزع 


٤ 
ھی وید‎ 


1 


ز آقای محبودي خوشم می‌آید. بسیار 


موب فنجه , من از مط 


نی ١ر‏ زر 


بر خوره و رفتار با 


حرجگو ډه ختکی و جلقی و علاهری نداره خوم می‌آید 


نکن ۰ قول مآ 
اچر! می‌کند 


بسیاز شبرده جرف میز ند 





کیوان خروانی می‌زوم و او ب رقت متوالاهای من جواب 





ی‌دهد ر هرا جلب اه که . بدون 
رابدرهد. آرامه می‌دهد 


اس به "و 


ن . سر درد اول من اجرلا ازچوا 
برای همین عن دوة 


< اه یر .یاه 
ادب هي تنم و اما( یتو 


و جهر»هاي حون خوتم ابد 


ولي اکر حصا از چهرجهای 


کاردان و فخری خوروش 


اقفر دان : رجافشی 
او یز وی هی ار سید 


بعر من آفای نله بربوان نیما کی جزرتا یی 


سورنیاست ک سب متسه داور بون 


ناظربان را قطع میکتم که 
- ولی ما این آقا زا می‌خزاهيم 
نیم که چهزهنان لانل کک 
تلاهر ده با میخود 
با ورود رش 


هم ”مرفي می‌تويم نظری. ب اطراف می‌افکس 


اپار تمان همه چیز مدرن و در عپن پال ساد 


د توراسیرن 


جا لیش گرفته تا تابلوهای مبرن وازن ۽ 
جوانی که انجا زندگی می کنند یی ناظریان و 


بوباره تروع په گضنگو می‌دنیم 


رها ار دوس بتر جوم 
په خضوسیتن که .امت جبب‌توجه او به 


سب هیر سم 
, 2 9 ۰ ۰ 
جرب مې رېه چون اردان نعش‌هامی. رابیتم 


کند که پخودش خپای دبا است لی 


ان نیجی ها 


و خکبها دز . حالتهالی‌است. که در زندگی‌هادی‌خویش‌دازه 


خای کم ی مریم کم درک ج وجونتاته 


4 چیه ود 
علاه من به جخوروش‌لرمبودن 





پزنن. بازیش است برست حالت 
الببه هر قدر نقنهائی که به‌اودادم 


هتر بازبگری‌خور 


اپقای نقش نئان میدهد 


باشد: او ار 


مر خوردی داختهایت ٩۰‏ 





۱ 
۱ 


ا 


(..... درشهر 


ا 

غروپ پاهاش را در کوچه‌های تهر دراز کرده‌بود. 
خیاپانها خاکی بود . فقط در آن قت شهر که دکانهاقرار 
داشت » خیابانها منگفرش بود . کوچه‌ها ,اغلی‌درانتهاپهن 
می‌شد و نحن بان می‌کرد و به باغها و برنجزارهای بیرون 


از پاعها و برنجزارعا ده پود . 


هر می‌رسید . دور 
صنظر خروب پودند 
د کان تاتوایی هنوز شلوع بود عد‌ای ردیف ایتاده بودتد 


و پا بی‌سپری انتظار می کشیدند 


صردم 


پاعجله به خانه‌های خود می رفتند . 


در آن میان پر کیبرجای 
خود بالا وپائین سی‌رفت و حرس می‌خورد ودم بەدمم ی کفت 
»شاطر آقا » دیرشد : دیز شدا» کی‌جواب اورانمی‌ناد.صدای 
او در میان سداهای سلط دیگر هیچ بود 
دکان خود را تخته می‌کردنن . 
پا بره روی سنکفرش خیاپان با شویش راء می‌رفت 
سییای دز دمک پود که دسته‌های 
زنده و خیی در آن دیده می‌شد 
پکچا با ملیقه‌ی خاسی بته ده بود . دختربچه 
تاز کی داد میرد «بلیه کوار» . مال افطارء » 
علیجان عطار آخرین مشتری دکان خود را 


د کاندارها, 


دختر پچه‌ای هفت‌هشت‌ساله, 


کوچك تره و تناع 


در هر ته » تره و نمتاع 


سذای 


زاهی کرد 
و از دکان بیرون آعد . پر کوچکش در دکان بود دعای 
افطار از هر طرف په کوش می‌رسید . ایندعاحالوهوای 
ماه رمان را در خود داشت . کافی بود کی‌آن‌رابشنودو 
جی کت ماه رمان انت . تاید تکرار و عادت سبب‌این 
خاسیت. شن بود یجان از این سنا لتت میرد . ای 
ما او را په اد عاء رمخانهای گتے 
کرمنگی هم فثار آورده پود 
پر- . او از این لحاظ 
عی‌رسید ۰ می‌توانست پلافاساسر سفر» 
پتیند و افطار کد . اولین نخته‌ی دکان را سر جایش 
چفت کرد . وقتی دستش په دستگیره آهنی دومین تخت 
حر کرد دستش به دستگیره میچېد نگاه کره 
ماد‌ی لزجی روی دمتگیر» و قسمتی از خحه رینته بود 
فدرش موجه پرستوها شد که رتف دامته‌ی دکان‌آشیانه 
ساخته بودفد . سرش را بالا کرد . از آشیانه‌ی‌پرسنوهاجز 
جند پر کاه که حنوز 


می‌انداعت . انا 
منتهای قثار خویرااورده 


۹ 


دعنته‌ای نداشت په خانه که 


افا وا زده بردند 


په سقف چبینه بود ؛ نثانلی نبود. 
پرش را سنا زد . شش را به طرف آشیانه گرفت‌و 
گت هکی ایثرا خراب کرد +» 

برك رنگ به رنگهت شد 


په جوش آمد . 


حرفی نزد . علیجان‌خونش 


داد زد «حرف بزن! کی این را خراب 


4٩ کرده‎ | 


ویس گنفت «تواین را خراب کردی؟ آعان ؛ توان 
زا خراب کردی +۰ 

هرك تتی‌دانت چه مکوید . 
از حال پدرش فهمیده پود که کار پدی کردہ 
کت »به هکان فضله می انداختد .» 

عایجاان فریاه زد *«چی!! به دکان فشلهمی‌انداختد؟» 

و ستش را بالا برد و روی سر پرك که جلوی‌او 
ایتاده پود ۰ خرراق قرو آورد . و کفت «تو چطورستت 

په آنجا رسید ؟» 

پسرند به کریه افتاد .زود فهید که دیکر نبا ید جلو ی 
پدرش پماند » خمانطور گریه‌کنان از دکار 
یو خانه رفت , 


تزديك بود په گریه بیفتد 


زر لب 


ن دور تد و په 


علیجان بی پرستوها در ځار غروب چئم گرداند 
ب 


پرستوها + قوز ترده + روی سیم برق جلوی دکان ےه 


بردند . پشتثان به دکان پود و روشان په خیابان .علیحان 


رز کټ گنت «کناهش عا را 


س است,» 


بقیه‌ی تخته‌های دکان راسر‌جایشی چفت کرد ودر 


د کان را پیشی آورد . تدر ای موقم 


نی‌درازی که پر چیرا 
سوار آن هی کر دټد اقتاد و سيا کرد و عانم بستن برشد 
علیحان تی را برداشت و با دقت مرجاش کتاشت که‌ترفند 


و گفت »لت بر شیطاناة 


هر شب «وقم بشت سر دکان » نی که پشت دریه‌میو ار 
کیه داشت می‌افناد او خیچ وقت به صرافت نمی‌افتاه که 


ىرا جای دیگر بگنارد 
آخیانه را ر کزده 


علیحان فهسید که مرك بای 
تهر خلوت و ساکت شد» بود . تمام گرمی وزندکی 
درون خانه‌ها خزبده بود 
سی در تهر نیت . ترس برش داشت و به طرف ا 
دوید . سنگفرض خیابانها کف‌پاش را می‌آزرد 
در انتهای یکی از کوچك‌ها پود . چایی که خان‌ها راکد 
و دور حالا تة فقط کوچه‌پ ی کوچه‌های 
شهر را باریکی پر کرده ود ۰ بلکه کتار جراغهای‌خیاپان 


نیز سرپوش میاه شب بر فراز شهر دیده عیشد . بهار پود 


ازهم قرار داشت 


هوای ترمی می‌وزید و مستی می‌پراکند و چیزی که تن‌را 
عورهور میداد 

پرستوها روی سیم برق ؛ کار هم مگین و آرام 
از پریدنهای 
لبود که خودشان را نوی آن چا کنند . 


لشته بودند. . روز خته بودند . آشیانه‌ای 
انکار عبه چیر 
ړا پیش خود مرور می کردتد . مردم حر کر 
دمهر پان نبودند , 


مي‌آمدند . با آمنن آنها : 


با پرستوها 
پرستوها ار مرزمینهای کرم و استوایی 
بهار می‌آمد و سرمای زستان 
می‌مرد و هوا کرم می‌شد و زمین حرارت به خودمی‌کرفت 
انها هرجا که دلشان می‌خواست آثیانه می‌ساختند وسح 
زود با روستائیان پیدار می‌خدند و در هوای خاکنتری 
چون ثبحی می‌پریدند . غذاینان در ده فراواتتر پود .با 
هر چرخی که می‌زدنده پته‌ای یا مکی شکار می‌کزدند 
اما دار داشت > و حار دشمن چوچه‌هایپرستو بود دشمن 
پرستو بود , 
پرستوها از گنجشکها و پسرنسدگان .یگر راحت تر 
بودید ۰ اکر پرستویی به کی برق با په نیوار مي‌خوردو 
ردی زمین می‌افناد » عابران با دلسوز ی می‌ایستادندنگاهش 
می کردند . بچه‌ها کمتر آنها را ادیت میک ردند و بسرفدان 
سنك می‌انداختند . یك روز پرستوی بر را بچه‌ای با سك 
زده بود + پرستوی نر چندان آسیپی. ندیده بود فقط سرش 
گبه رته پود و 
کی 


رزوی زمین مانده بود » تمی‌توانت‌پرواز 
. بچەحم فوری او را از زمین برداشته بود و توق 
دستهایش کزفته بود عردی که پرستو را دست پچه دسنه بود. 
۾ او گے بود «ولش کن کان دارد حی‌حج ی کنجنكت 
نیت که با آن بازی کی حیحجی‌ها از مکه می‌آیند.» 
و پچه پرستو را رها کرده بود. وقتی پرستوی نر آژایشده 
سود ؛ عدصی دوتانی. تری آفیز خانه نشسته بودشهه 
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پرستوی 


علی‌پرستوی نر تدتتدمیزه ده هم تر سینه بوك 
تمام مدتی که پرستوی نر گرفتار بود او بالای سر بچه 
پر پد» بود و داد زده پود . 
بای دیکر بود : آشیانه که فرو ریخته بود و تضها کتک 

روزهای اول که آمنه پودنده ۰ بیشتر کارغان این تد 


که 


دل و خاځاك پیاورند و روی رودخانه پر :دوآب 
آب گل و اناد را زمر سقف 
آشیانه ساخنه شد.فنجانی 
برد که آنها په راحتی تویش جا می‌گرفتد . حالا حوا گرم تر 
تمام روز را میپریدند . بدن باريك و کشیسشان 
هوا را می‌شکاقت . پرشان کترده می‌ثف و ته ع یندو 
باز کسترده می‌شد و یاز بته می‌شد . مئل تیررها می‌شننن. 
ثیقاح مي‌زدند . نا سطع زمیین سنه می‌کتیدند و: وباره 


با لا میآ مد ند سداینان 


2 1 
دهن بگیرند و با 


بچسبانند + تا آشیانه درست شود 


تنه بود , 


در حمه حال قلقل می‌جوشید. 
داشان تکرار نامشان بود » بود را صدا میزدند 
حج ؛ حجی ؛ حح » حجی . وازسرو کول هم بالا می‌رفتند .قن 
به تن هم می‌کشیدند . لتانی آنها را در خود فرو می برد , 
رستوی ماده تاه دو تخم در آشیانه په امانت گذاشته بود. 
سهر دوباره روشن و شلوغ خد و روتق گرفت عردم 
خانه‌های خوه بیرون آعنمد. <کانها باز شد . رسمبراین 
برد که حبه می‌زفتند. افطاری می‌خوردند و برم ی کنر 
بنج کارها از دمهای اطراف آمده ودند و میخواستد همان 
بانه برني و قند و چای تهیه کنند . سر گردان از این 
دکان می‌رفتضد . درویشها رزوی سنگ فرش 
خیابان مع رکه گرفته بودند و نقالی هی‌کردند . عدهای‌دور 
در مصجدها وعظ بود . قماربازضا 
در پکی از خانه‌های شهر وعده داشتند , ماه رمشان بهار 
عبارباز ها بود . پچه‌ها. يك تومن زولییا دا په هفت‌قران 
می‌خربدند و توی سینی‌می‌گذاشتند و تام کوچه‌های شهررا 
زر با می‌گذاشتد و همه جا فرباد می‌زدند. . زولبیا . فروش 
نمی رفت , آنها زولبياها را زير و رو می کردند و بمجاهای 
ربك که می رسیدند , انگثت های خود را می‌لیسیدند : 
لیا هوا می‌خورد و ترد می‌شد و می‌شکست . واین دیکر 
عشتری زولبیا را سالم می‌خواست , 
علیجان دکانش پر مشتری بود . از حدانر وستائیان. 
دئیجان به بعطی‌ها نیه داد و به پسنی‌ها که اطمینان 


کان به آن 


آها چسم شنه بودند . 


عمیتی بود 


بداشت ؛ سوه نداد سرش که خلوت شد ؛ چبق را چاق کرد و 
از د کان بیرون آمد . په هسایه ها چپق تعارف کرد و با آنها 
اختلاط کرد 


بر عفیجان » برخانه‌از ترس گرفته بود خوابیده‌بود. 
دایجان وقتی افطارش را خورده بود و خلقش چاآمد‌بود» 
ذز برش پرسیده بود . زش گفته‌بود که پرك خیلی‌ترسیده 
و دفته در پالاخانه خواپیده . علیجان قسد نداشت دوبارم 
فک کرده مدرد فش E‏ 
ذبگر کارش حم امی‌شود کیره : 

يك ساعت به لصف شب مانده » علیجان دکاش‌رابت. 
ر شهر هنوز رفت و آمد پود . علیجان به سیم جلویدکان 
نگاه کرد . پرستوها حمانطور قوز کرده » بخت په دکان 
دته بودند . ]یا خوابشان برد» بود ؟ فردا باید موبارهازنو 
تروع می‌کردند . 


برك را كك بزند 


ر آن بلا گذشته بود . وان | 



















۱ 


ورخ غفاری در یك فیلم تلو یز بونی 
بازی می کند 

«تپ عید ۰ شب ۸9۱ .يكشب از هزار و یکشپ» نام فیلم 
کوتاهی است که‌تلویزیون برای شب عید ته‌اشاگران خودتدارك 
دییه است ۰ 

داستان قیلم پیرامون زندگی يك زن و حوهر دورمیزند 
زن دوست دارد برای ثرحرش قصه بگوید . اما چون شوحرعادت 
دارد هر فسه‌ای را ففنطاز تلویزیون بشنود + ژن بشت قاب 
خالی تلویزیون می‌نشیند و هر شب برای شوهرش‌بك قصه‌می. 
گوید . شب حشتصد و پنجاه و یکم شب عید است و بقیساجرا 
را روی پرده تلویزیون بایددید 

سناربوی فیلم از حسن تهرانی و مهناز عهاجری است 
کار گردانی به عهده حن تهرانیو فیلمیرداری پا ابوالقاس 
ناسوتی بوده است , 

در این فیلم فرخ غفاری ١‏ رویز کاردان ‏ حسن‌خیاط 
باشی ؛ قرشته مهبان ؛ مهری » صغاریان ۰ فیروز وکیلی ۰ ابران 
جلالی و مچید کل پاپایی شر کت دارند 


«رماجر اهای صمد» 

«پرویزسیاد» بازیگر + نوینده و هنرمند ارزنده 
تلو پزیون سریال جالبی تهیه دینه است با نام ماجراهای‌سمد. 
سیاد که مبتکر شخصیت یك روستائی ساده و جالب دربازیهای 
خویش بوده است این بار نیزازدید گاه‌همین شخصیتبازیهای 
چالبی را ارائه خواهد داد پا عنوان «ماچراهای‌صد» . اولین 
قمت از این سریال جدید در برنامههای مخصوس عید پخش 
میشوه و در آن بجر پرویز سياد گروهی دیگر از بازیگران 
آزاب شرکت خواهند داشت . 

۰ 


۰ 2 0 


احمد عاشمی تهیه کننده تلویزیون برای برنامه ویژء‌ای 
در چهارشنبه حب آخر سال چهل و نه فیلمی تهیه کرده‌است 
با علوان «چهارشنبهآخر» . پازیگران این فیلم تلویزبونضی 
عبارتتد از : ژاله - پروین علکوتی - مهدوی فز رضا 
مور لوحی سم رتطی‌عقیای -وبهمن‌مفید. این‌فیلم راه کر یمی‌زند» 
فیلبرداری کرده و موزيك متن آن که در سرتاسر فیام‌جریان 
دارد مرتضی حنانه ساخته است , 


تاکسی بار مرموز 


بازیگران «آلاخون والاخون» بار دیگر برنامه جالیی 
تهیه نسوده‌انسد با عنضسوان »تا کسی‌بار هرموز» این برنامه 
درحقیقتدنباله «آ لاخون‌والاخون» است که مدتها شاهدهتر نمائی 
هنرمندانی آن بوده‌ايم , «تا کی بار مرموز» سر گنشت تاکسی 
پاری است که روح پدره‌احسد گردی» در ان حلول کرده 
است و کک پاش پشی اسو کی ہار اغ 
برنامه تدامی در فضای آزاد تهیه شدہ و تهیه کنده آن 
«هوسه تباشا» است‌و کار گردانیآنرا «بهران‌آزاد» بعهده‌داره 
پازیگران این سریال تلویزیونی عبارعد از 
دحاج فرج» و کال اسکندری در تقش «اسد گردی» 


«هرندی» دراقی 
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«جنجالی , جنجا لی »جنجالی» نام «تو ٤ی‏ جدیدی است 


که تماشاگران تلویزیون ملی ایران در ایام عید وروز 
اين «شو» یکاعت طولمیکند و 
خامل : اپرا » موزيك » رفص (با شرکت حیپی‌ها) ؛ 
«غرب وحلی وحشی» ؛ پانتومیم نها مشتری آرایشگاه ؛ 
«دردسر‌های‌خیلی خیلی خوشمزه عتق!» + سابقه چارلی‌چاپلین 
پازی . رقص پلیس ویزدان » رقص اپله + داستان یث‌دون‌ژوان 
راقعی واقعی (!) است . این «شو» را آقای بهزاد اشنیاقی 
تهیه و اجرا کرد و کارگردان فنی آن آقای ناصر برهان 


ازاه است 


تىاشا کر آن خواعند بود - 


تلویزیون ملی اران فیلم‌هایی میازد در پارء تاریخ 
سینمای اران . این فیلمها زندگینامه پیش کوتان سینمای 
اران :عیدالحین سیتتامابراهيم عرادییو خاباباخان‌متندی 
است که نخستین فیام آنرا اختصاس داده‌اند به زند گینا» 
ابراهیم مرادی بنیانگزارتهیه فیلم سامت درابران, کار گردانی 
این فیلم را سمید. محید پمهده دارد و فیلبردار آن طبری 
است . این فیلمها را گروه شناسائی هنر تلویزیون عاسی‌ایران 
برای برنامه «فالوس خیال» تهیه میکند . 


تلم . ار ایته بارخ پون مل لیا ۰ 1 


دست تهیه دارد که پتدریه آعاده برای پخش در تلویزیون 


خواهد شد . این برنامه ها پدینقرارند : 


الف س ترجه فیلمهای : 
زیرزمین ؛ نوشته هارولدپنتر ترجمه اپوالصن ونددور 
ارواح » نوشته ایسن , ترجمه گینا استوانی . فیلمی برباره 
گرهاردهاپتمن » ترجه پرویز عمنون . یکتنبه شب (مرگه 
سقراط) : ترجمه حمید. عنایت 
پ : تبابشنامه‌های آماده برای ضط 
جشن تولد ؛ نوشته : عارولد پنتر » پکار گردانی ابوالحسن 
ونده‌ور . میخکهای مرخ ؛ نوشته , گان هیوز ؛ به کار گردانی 
جمشید شاه مصدی . موشها و آدمها ١‏ نوشته جان اشتاین بك 


به کار گردانی منوچهر نامور آزاد . قالی بافها » نوشته اد 
نور پخش‌به کار گردانی احمد نوریخش . حشره‌ها ۰ نوشته 
کارل چاپك بهکار گردانی مصطفی کل‌آور. پل ؛نوشته چ وکریه 
به کارکردانی عباس پوسفیانی .پنجر» ,نوشته فردريك‌دورنهات 
به کارگربالی محمد رضا صالحی . خواستگاری ؛ نوخته 
چخوف به کارگردانی مهین اسکوثی . عاچرای عجیپ, لوشته 
تسی ویلیامز به کارگردانی جشید شام محصدی . نوی گوش 
سالم زمزمه کن ؛ نوشته‌ویليام هنلی په کار گردانی چمفر والی . 


کادر تهیه و توليك برنامه‌های تلویزیون ملی بر ای‌سال 
پنجاء تدارك برنامه‌های چدید و جالیی را دیده است . پدس 
قرار پاره‌ای از برنامه‌های تاویزیونی که اینكث از برنامه‌های 
اول و دوم پخش میشود در سال پنجاه تفییر خواهد پافت , 

این تغییرات قرار است پس از برنامه‌های ویژهء‌نوروژی 
عسلی شود . 


تهیه کرده است پا عنوان هدنقالی شاهنامه» این سریال ,ا 


پرویز سياد نهیه کرده و کارگردانی فتی, پرنامه نیز پا خود 
صیاه ات در این پرنامه پئ نقال حرفه‌ای په اعهای : 
اسدالله‌ظهیریه جن خوش نمیر ‏ محبوت علیشاه سمهدی 
زمانی و مرشد حسیر, آژاد خواء په سنت گذختگان‌تاهنامه را 
تقل رکب 


© موه دانا برای سزون ایند برنامههای تلویریون 


برنامه‌ای نهیه کردء است بام «تهران ۰ تهران» جریان ابن 
نامه وقایمی است که مر زمان حال و در بین خانواده‌های 
ایرانی اتفاق می‌افند و پرسنازهای آن شامل پدر - عادر - 
دو پر و یکدختر است لازمناکر است که این برنامه برخلاف 
عنوانی که دارد تھا مرپوط پسائل خانوادگی در تهران‌لیت 
باکه ساله‌ای عمومي در مطح کثور . پازیگران ابن مرنامه 
عارتند از امرالله صابری - تقی عختار - فرهودی وچدتن 
دپگز . برنامه زا امرالله حامری کار گردالی کرده ونوستده 
آن م . صفاز است 


OT‏ ۲2۱۶رء کاریکا تورساری» که‌لوی و کار کردان 


آں «مميزان: انت در به ماه با محتوای کندی اتقادی 
جزء برنامه‌های لوروزی تاویزیون اچراء خواهد شد . مبت 
اجرای این لمایشنامه ته سامت و بازیگران آن بارتند از : 
ارجام‌سنر ہے ممیزان ے سرور رجاعی -- حرم چیان نحت 
و جهانناد . موضوع نمایننامه انتقاد از اوشاع اداری ابران 


و امور استخدامی قبل از منشور انقلاب اداری است 


- نا SS‏ 
@ «تار ملیحه»نام يك بر نامه یگاعته است که »بر ویر 


سیاد» آن را نوشنه وکارگردان آن «سیروس ابرا« م زادء» 
تخصیت ممروف «دکتر» در سریال اختاپوس است , بازیگران 
این تبایش عبارتند از : فرشته مهبان - مهری آپيك -بهمن 
زرین‌بور - امیر فشلی و گودرزی . 
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با این همه گلهیی که این روزها مطبوعاتی‌ها از وضع 
کار و درآمد خود دارند » دیدن چنین خانه‌یی ( که ہی شباحت 
په قصر نیست) با این عبه دم و ستگاه ۰ برايم عجیپ و 
پاور نگردتی ات . 

در طبقه‌ی دوم از دو راهرو تودر تو و مجل‌میگنرم ‏ 
تا په اتاق کار علی اسفر امیرانی برسم - با هم دست عیدحیم 
اتاق کار کوچك و مجللی است . 
من س در ديواربيك گیر نده‌ی تلو یژیون‌بجشم میخورد .امیر الی 
نکر میدهد که پشت‌سرهم يك فرستنده‌ی تلویزیون عدار 
و اشاقه میکند: که خانباش را مجهز به 
میستم تلویزیون عدار بته کرده است و روهم یاژده گیر ندسی 
تلویزیون با انداژه‌های مختلف دارد . فکر یکتم توی این 
مملکت چندین مدرسه عالی و داشکده وچود دارد که آرژوی 
دانتن چنین دستگاهی را دارند ولی بواسطه‌ی گرانی چنین 
شبکه‌یی قادر به تهیه آن نیتند 

آمیرانی پوسیله تاقنی - که کویا آنهم دارای یك سیستم 
داخلی الت - په اقراد خانواده‌اش اطلاع می‌دهد که برای 
مضاجه به اتاق بیاید 


و آخا ميعوي . روبروکه 


پته وجود دازد . 


و پا آنکه خودش سرما خورده و 
حسرش ب می‌خواهد. برود بیرون و فرید در حمام است ؛ 
آعادکن همه را برای مصاحبه اعلام می‌کد 

لاغره بعد از چند دقیقه حه به اتانی کار میایند 
امیرانی ۰ خواهرش و نو کرشان ابراهیم و آخر ازعیہ 
عم فرید (که پا تمجب ميبينم موهایش خشك است و با مگفنی 
از خوه ۰ نوی نگ ا بود. ۶ ری ران ر 
یخواعید چرات نمی‌کنم از خودش پرسم ) 

حرکار میکتم ایراهیم نمیشیند و حتما اصرار دارد که 


پشت سر بقیه بايد . 


خاتم 


میگوم : هتر است محصت را رنگ دیگری دخیم 
پهای من قورا خود امیرانی شروع په مصاحیه با اقر ار 
خانوادءاش می‌کد . اول از ایراهیم میب رسد 
«تلویزیون را دوست داری ؟» 
ابراهیم کاملا چدی - مثل شاگردی که درسش را پر 
میدهب ‏ چواپ میذهد 
«پله دوست دارم .» 
امیراتی دو بار« میپرست : 
«کدام کانال را نگا» میکنی 4۱ 
اپراهيم جواب میدحد : 
خوب , حرکانالی را که بگیرند نگاء میکنم دیگه + من 


چه میدانم . » 


اعیراتی وال میکند : 

«دلت میخواهد. تاو پزیون پخری ؟> 

آبراهيم حمانطور که خیردار ایستاده چواپ می‌دهد 
«پول ندارم ,۰ 

امیرانی پی‌گیری می‌کند . 

۰ که پول دانٹی چی ؟» 

عیگوید : 

واگه يك وقت پول داشتم آرء . » 

اميراني عیپرند : 

هیچوقت تلویژیون تاتا میکنی ؟ چون در حضورما 


کم تلویزیون نگا» میکتی . » 


کویا اپراهيم حسي کرد است که باید ادبی‌تر حرف 
بزند . بنایراین میگوید : 

«بله ء هروقت که شما نیستید نگاه میکنم و از برنامه‌های 
سرکار استوار ‏ خانه‌ی قر خانم و مخصوصا اعبار خوشم 
مي‌آید » ولی از پیتون سر در نمی آورم .» 


می بینم که من ایتجا هیچ کارمشنهام . بابراین 
تال کے : 

د ہی چرا نگاه میکنی 4» 

جوابپ مینهد 

۶ خوب دیکه همینطوری نگاء میکتم ولی سر درب 
نمیآورم . » 








تلوبریون 


ی اسخر اخیران < يب زو ۱ 


a مه‎ 


| به فر تصلات سی‌اندا 
تلود نون ناید تام و اق متها زا نتان حه 
رون با ی ن 


1 


ر کے ای ا چ یھ جوا کا پینیی: رو :۱ 


او مرن بگيریم » دیگر بر ناحه جالبی ندارد 
رد امیرافی : پیتون . زندگن احسقانه‌ی کروهی ازم 
۱ ال که‌یدا ص رطی ننا وی سفکعه‌ی تأویزبه 
م افم اء ص من یی مب ۰ عز ؟ ۶ سس 
م و شامتی را نگاه یکتم 


آمیرانی برای من توشیح عیدهد 


«اخر پیتون سوه است و گاحی تمپرسد حبه‌اش را 
پییند . تازه «موند» اینها یا دنیای انها با موند پیتون 
فرق دارد 
اپنها «موندشان» سر کار استواربت.» 
دباله ستوال را میگیرم 
خودتان چطور ؟ شما خودتان از پیتون خوختان 
میآ بت f‏ 
میگوید : 
«من اوائل پیتون را میدیدم ۰ برای اینگه پپیلم چرا 
تب پیتون در تهران بالا رفته . دیدم پیتون مجسوعه‌ییست 
از افراد پك خانواده ؛ از بچه‌ی کوچك تازن جوان ۰ پر 
جوان ۰ و پیر مرد و حردفعه‌هم حیجان مخصوص بځود دارد 
علاوء رآن جنبه اجتماعی دارد . . .» 
حرفش را قطع میکتم : 
ملا چنبه‌ی اچتماعیش کدام است ۰۲ 
حیگو ین : 


همین اختلاقاتی که بین خانواده‌ها میشود اغلب توی 


پیتون هت . توطله هایی که برضد یك دیگرمی‌چینند.. بیشتر 


ت تلورزیون ایسست که 








اقراد سمی میکنند خودشان را توی آن بینشد . » 

سئوال کرده بودم : 

«شعا جرا پیتون را دوست دارید ۰۱ و در جرام 
بجای کلمه‌ی من از کلمه‌ی افراد استفاده میکند . یعتی در 
حقیقت من باین دلیل پیتون را دوست دارم . دتبال‌ی سحبت 


را میگیره: : 


«ولی قسمتهای بدهم دارد . مثل همان قبت که راجع 
به آن بدتر کیبه پود .۰ 

رو به زنش می‌کند و میگوید : 

*آسش چی بود ؟ * 

حسرش په کمکش میشتاپد : 

دایان بود , پدر راشل . » 

از خانم امیرانی عیپرسم ؛ 

*پس شماهم فیلم پیتون را نگاء میکنید ؟» 

خانم امیرانی ( که هنگام حرف زدن از حرکت دمتهایش 
نیز كمك میگیرد ) میگوید : 

من اغلب روزعائی که بر مترل باشم نگاه میکنم و 


البته از برنامه‌اش خوشم میاید . یعنی سر گرمی است . بعقیده‌ی 


من اگر فپلم پیتون را از برنامه‌های تلویزیون کر کنیم + دیگر 
تلویزیون برامه‌ی سرگرم کتنده و چالسی ندارد . 
بمنې فیلم سینمای که ندارد » ولی اگرهم داشته باشد پار 
قدیمی و میتذل است . » 

لیسی خانم (خواهر خانم امیرانی) میگوید : 

«فکر میکتم ‏ اگر فیلم ابرانی بگذارند خیلی بهتر 
است . هن دوست دارم . » 

میبرسم ۶ 

«چرا فیلمهای ایرانی را دوست دارید ؟» 


جواب می‌دهد : 
«چون به عقیده من خیلی از آن جنگیها و کابوئی‌ها 
بهتر است , * 
متو حه مینوم که فرید دارد از اناق در مپرود . بنابراین 
فورا حیپرسم : 


| رید خان عکس‌الممل مردم توی آمریکا نبت به پیتون 
چگوته بوت آ٤‏ 
فرید (که کاملا توی فیگور است ) می‌گوید : 


۰ مدفی استقیال کردند , ولی از ang‏ 
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م در قستی از آمیکا دارند و باه ری ندرد 
1 وی ی ون بیاید , 

رکس پسسفتتای محیط خودش گرقاره‌ایی داره . 
3 دلیلی ندارد که بدیفتی‌های آمریکائبهاراهم بياوزيم و 
په رچ مریم پکتيم . ما پدیختی سکینهخان‌ها را دارم تی 
1 9 ماترق : » 

۱ راجم به نگاء کردن تلویزیون از امیرالی‌هم لوار 
۱ میگنم . جو آپ میهد ؛ 

1 «من با وجود اینکه از علاقسدان تلوبزیون بودهام ۾ 
یاه بستگاه تاو یز بون در نه مدل دارم » بندرت تلویزپون تگاء 
مبکنم یکی از گلهعائی هم که من از تلویزیون دارم این تکه 
جرا تلویزیون از هردو کانال در یك زمان‌اخبار راپخش میکند؟ 
| ابددر آن ساعت کی کار داشته باد و اند تلویزیون نگاه 
۱ کین 

ا مخت از اخبار خف . دناله‌اش را میگیرم و می - 


رتم : 

۱ «فکر نمی‌کنید. بیشتر اخباری که پیا میرسد ؛ واز طریق 

خر گزاری‌های خارجیست ؛ کاملا بی‌طرفانه نباد ٩‏ یعنی 

این خبرگزاربها به مناسبت وق و عقیدسی سیاسی خودشان 
| ات ار را با متعل کند ۲ بابزا ذکر میکنید اعبار 

۱ علو ز پون ناچه اندازء بیطرفانه است ؟» 

۱ امیرانی میگوید : 

۱ «توی تلویزیون که نیشون دروغ گنت . چئم آدم 
که دروغ یوید . اخبار تلویزیون فوق‌العاده بیع فانه و 
1 جامع ات .» 

1 «گاهی بر تلویژیون محنعائی از تظاخرات خیابانی و 

دانتحوئی با کارگری و امثال اچھا نشان داده میشود » بنظز 

من چه از لحاظ کئوری که این تظاهرات در آن برپا شده 
و چھ برای ما که بینبده هستیم این متاظر نه تتها خوب نیست, 
پلکه مننر است . یعنی بجی من يا زن.من که در همرش این 
تظاهرات وا ندیده ياد میگیرد که چگونه میشود در برایر 

| پاسیان مقاومت کرد و حمدیگر رازه . اسولا مناظر زشت اکر 
پکپار اشاق اقتاد بار دیگر نان دادن ندارد .» 

و9 حرفش را قطع میکنم . میگویم + 

E‏ «ولی اين‌ها واقعیت هتند ؛ هگر نیاید واقعیات‌ها 
را تنان داد 1 » 
ر جواب میدهد : 
۱ " «میدالم که واقعیت است . ولې درست نیست که تبام 
واقمیاتیا را ان داد . من هیثه اگر بچه‌هايم باشند وقنی 
این سحنه‌ها نتان دایه میشود تلوبریون را می‌بندم زبرا دلم 
نمیخواهد که این قبیل کارها را یاد بگیرند ؛ برعکي ؛ با 
نتان دادن فستیوالها و کارناولها و چیرهای خادی بسیار 
مواقت . » 

میگویم : 

1 «از مخنان شما چنین استنباط مینود که ترجیج عیدهیر 

تالویزیون چنبه سرگزمی دالنته پاشد . + 

| 


جواب میدحد : 

۱ مطلقا یر . یمئی اگر تنها جنبه‌ی سر گرمی داشته‌باشد 
وظیفه اسلیش را اپجام نداد .» 

أ میچرسم ؛ 

«وظیفه اسلی‌اش مگر چیست ؟» 

. با حرارت (در حالیکه با کارد پاکت باز کنی نبور 
باژیت) جواب میدهد +٩‏ 

«وظیفه‌اش این است که مردمی را که نمیتوانند از کشور 
" خودشان و قالب خودشان خاري شوند » از بچه‌ی کوجك گرت 
| تا پیر مردرا به‌عالمی دیگر پیرد و افق دید آئها را وسیمتر 
کند . تلویل‌یون به قول مردم + برای تازگیها كمك بسیاری 
می‌کند , ۰ 

1 ا وضو سحبت را عوض می‌کنم . از خانم امیرانی 


۸: 


IW OTD 
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می‌خواهم عبین سئوال را از فرید بیرسم : و‎ 

می‌شوم که سرجایش تیت . سنگینی نکاهش وا 

روی خود آجناس میکنم و با خود می‌گوم: دخوب» چسمینوں 1 


۳ 
که این فیا بجي میود زند احمتاهبی - یی می‌پوسم : ۱ 3 
«دلتان میخواهد برنامه‌های تلویزیون چگیند باشد 4۲ أ 
میخندد - خنده‌ی قشتگی دارد - و جوآب میدحد :4 
«دلم میخواعد آموزنده باشد و سرگرم کننده » 
از او میخواعم راجم به کله سرگرم نند توشیح ِ 
نظر به اینکه رتته‌ي‌درسش سداریت جا هرچم جد | 
«پرنامه‌هایی که به آنم چپز یاد میدهد ؛ متلا سی راز اه مخ هنهک ا 33| 
برای آشپزی باشد یا خیاطی » 
حرفش را قطم می‌کنم و عیگویم : 


«تاوبز بون "چنین برنامه‌هایی دارد ولی شاهم نگاه 








واه م رف NS‏ بود متلا اگسر ا 
می‌خواستم ناریخ جهان را بین سالهای ۱۹۰۰ ت ۱۹6۵ با هر 
بینم آن کاتال را میگرفنم .۰ 
جرقش را تلع میکنم و میگویم : 
امن که تب سال ۲۰۸۰۰ کا را هم کرت + جوت 
کروهی ممتقدند این گونه تاویزپونها و کانالها حتما در قرن 
آنده موجود خواعد برد.» 

می‌غتدد و میگوید : 





ابراهیم در میان سحبتش میبرد و میگوید ؛ 

«ولی این برنامه‌هایش اسلا به درد تمیخورد . 
خالمه می کفت کوجه فرنگسی را پنج دقیقه بر آب جوش 
بگذارید: بجرشد تا پوستش در بیاید . من گناشتم له شد .۰ 

هبه ميخنديم . حمین يك ذره سداقت و سنا محیطی 
را که مدتی خشك شده بود زیرو رو میکند . 


کی 6 دی الست که هر شب 
زود + 


او وج ماد که با بف 3 


اد این فپام رخ می‌دحت با زندگ 





«موشرعی که باید یکویم زاجع به م نامای عوسیقی 

پا وچود اپنکه در حدود 

| سدو خورده‌یی سینا در تهران دارپم ؛ ولي یکی‌دوجا بیشتر 
برای دیدن تآترها و موسیقی‌های خرب نداریم + تلویزیونمیب 
تراتد این قاصله را بر کند.. ۰ 


۳ تا حالا شده که برنامه‌های دپگر خود را پخاطر 
برنامه‌ی تلرپزیون پیمد موکول کرده باشیده 

ابر اهیم هدانطور که خبردار ایتاده جوآپ میدند : 

«بله » من برنامه به روز عزاداری را خیلی دوست 
دارم و تعامش را نگاه عیکنم هیچ کار دیگری نمیکتم .4 






+دلتان میخواهد. تلوپزیون بیشتر جه پرنامه‌هائی داشته 


فگر میکند. و میگوید. : 


«فیلمهای ستندی که حالا نایش میدهند کیا نگاه 





از اتاق دیگر صدای خند. و شوخی و بحن‌های جدی 
و نیمه چدی مهمانان که تمامنان زن هتد (و گویا عنو 
انجمن زنان محلی پوسف آپاد ) په گوشم می‌خورد و می‌شنوم 
وم این ات کرای مب کین که بہ ھی 
په است سوسن را دعوت کنند یا رامشی را . 
کو ات ده که مر باپد جاز باشد و حتما 


م ۰ اگر بینم انفاقست , می‌دانید الم , 
عیب بز رگ نلویزبون این است که تاز افراد را زباد میکند 
مثلا يك فر طبقه مه وقتی که میبیند جه تجملاتی وجود 
دارد ۰ دلش می‌خواهد. اوه ابنها را داشته باند 








1 ۲ ۲ 
r! 


ay‏ € بت 
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به عهده برادرزاداش . بند محیت سر قیت بلیطعا بر 
گر و خیم مزب بداست آم حرف عردم را گوس 
کد ۔ بابراین به اطراف اتاق نگاه میکتم » تلویزیونی کسارای 
جلد چوبی است و درش ققل میشود در گوشه‌بی از اتاق سادهبی 
که محل انتراحت افراد خانواد‌است در سه کي اناق قراز 
دارد . در دو طرف تلویزیون يك کاناپه و يك عبل يك نفره 
به چئم میخورد . مانند این است‌که فضط حنگام تمانای 
تلویزیوان از مبل استفاده میشود و بناید مخصوص آقای عانه 
باشد . 

زنگگ در به صدا در میآید . دعا میکنم سرفراز پاشد . 
اتفاقا خودش است . آخنامی‌شويم و می‌نشينيمبه صحیت کردن. 
قرار بود که گفتگو دستجسمی باشد »ول مثل اينکه با وجود 
میهمانها در اتاق دیگر » امکان ندارد . باوجود اين بنون 
مقدمه وارد گفتگو می‌شويم . 

اول می‌برسم : 

« بر روز بطور متوسط چند ساعت تلویزیون نگاء 
می‌کنید ؟» 

شهلا خانم سرفراز جواپ میدحد : 

«زیاد + از وقتی که تلویزیون برنامه‌هایش شروعمی‌شود 
تا هنگامی که پرنامه‌ها تام شود تلویزیون روشن است ومن 
حروفت پیکار باشم تماشا می‌کنم . پچه‌هاهم از ساعت ٩‏ ۰ ولی 
مسولا بعد از ساعت هرد میخوابند پچز روزهای تسیل که 
بیشتر برنامه را تماشا می‌کنند . 

نظر سرقراز را می‌خواهم : می‌گوید : 

« مسولا خبها پساز ساعت ۸ که خانه هستم و ظهرهای 
آخر حفته که کارهای مجله کبتر است و فرست دارم تاهار 
را توی خانه بخورم برنامه‌های ساعت بك تا سه را تداشا 


می کم . ٩‏ 
شهلز برای پذیرائی مهماناش از اتاق خارج می 


یه سرفراز کرم + 

«چه بر نامه‌هالی را دوست دارید نگاه کنید ؟» 

جواپ عیدهد : 

سرفنظر از فیامهائی که جنبه سرگرمی دارند و عنهم 
ماد بچدها آنها را تماشا یکتم » برنامه‌هاگی مانند آیران‌زمین 
را دوست دارم س الیته اگر حمل برخود ستائی نشوه - ولی 
رویهم رفته من به دیدن پرنابه‌هاثی که در غود اران تهیه 
می‌شود » چه داستانی - عانتد خانه قمر خانم - يا تضیرهای 
خبري پیشتر علاقمندم . علت آنهم سابقه‌ی کار تهیه کنندگان 
این برنامه‌ها در مطبوعات و آثنائی من پا آنهاست و عمیشه 
ایام ینم محصول کارآنان‌در روی‌سفح‌ی تلویزیون چیست.» 
از مرینختر‌ساله‌یآنان‌همین‌سئوال رامیکنم.برجواپ‌میگوید: 

«کارتون و پیتون پلیس .» 

با تسب مییرسم : «چرا پیتون > 

صادقانه میگوین : «تمیدونم ۰ ۰ 

عهتاب ۷ ساله توی حرضان میپرد که : 

«من از توسن خوشم میاد . » 

شهلا وارد اتاق می‌تود » از اوهم سئوال می‌کنم , 
هی‌گوید : 

«من بیشتر از فیام‌ها خوشم می‌آید . 

مخصوصا از پیتون بلیس چون اتفاقاتی که در این فیلم 
رخ میدهد کاملا با زندگی ما وفق می‌دهد ؛ ولی از "هلو انان 
زیاد خوشم نمی‌آید . محاورهاش خیلی خته کننده انت و 
عشوه‌های دختر خانمهم برای یك ژن پنجاء سال پیش حیلی 
زیاد است 

رو به طرف تنه - که کار در ایتاده - می‌کتم و 
می‌پرسم : «شا چطور 4۲ 

می‌گوید : «من از پیتون پلیی و خانه‌ی قر خانم‌خوشم 
هياد . » 

با تج از نله مییرسم : 

«چند سالت است؟ 
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, حم هشتاد‎ O 
۰ 1 : مي‌گويم‎ 
۳ ٩٩ جرا + چطور شده که پیون را مییندی‎ 
» . می‌گوید : «نميدانم‎ 
. ۲ دنباله‌ی حرفم را با نته می‌گیرم . مییرسم‎ 
: «وقتی هم کسی خاله ليست بازهم تلویزیون‎ 
می‌کتی ؟» ا‎ 
جواب میدهد ؛‎ 
1 » . «نه » آنوقت حومله ندارم‎ 
5 : می‌پرسم‎ 
۰ ۱! «حیجوقت خده است که برای دیدن یلك برنامه‎ 
۱ یکی از کارهای ضروری خود را رای وقت کتک‎ 
۲ »: بگذارید‎ 
: شهلا در چواب می‌گوید‎ 
7 «پله .متا برای دیدن بعضی از فیدهای جالب تا اسف‎ 
_ شب نفام و فردایش مجبور خدهام صح زود از عولب اند‎ 
۰. شوم و بیراهن‌های خوهرم و بچدها را انقو کم‎ 
۱ رو‎ 
چطور ؟»‎ 
میگوید : «بله ؛ مثلا برنامه فوتبال چام آسیائی یا پرواز‎ 
آپولو و اتفاقا روزی که تمام کارهایم را ول کرده بودم که‎ 
ومی‌توالید.‎ ee i به برنامه پرواز آپولو‎ 
ف ای وه‎ 
امه ندارد کو‎ E 
9 
: سرفراز میگوید‎ 
«کاملا مخصوصا در تعطیلاتی مانند ن و گواری که هج‎ 
» . برناهای دیگري‌هم نمی‌خود داشت‎ 
بعد عییرسم : «تلویزیون در سر گرعیهای دیگر شا عم‎ 
| سرفراز جواب می‌کوید : «تفییر عصوسی‎ ٩ تاثیر داتته است‎ 
در تفریحات من من لداده ولی در سینما رفتن من اثر کرد‎ 
رب روج مت رس‎ 
. دادنبان ئه . مطالمه‌عم که چزئی از کارمن است‎ 
و‎ Es : شهلا می‌گوید‎ 
: ۰ شمن قبلا خیلی سینا می‌رفتم ؛ اما حالا پنترت‎ 
۳ سوال می‌کنم تا حالا شده که فکر کنید #لوی‌بون در‎ 
٩ خانه‌ی شما موجود مزاحسی است‎ 
: سرفراز جواپ متفی میدحت ۰ اما خهلا می‌گوید‎ 
| «پله . خنکامی که مزاحم درس پچدها میشوه , پا‎ 
. . ۰ منگامیکه بچه ها دارند يك فیلم وسترن را قماشا می‌کنتد‎ 
در این مواقع البته سعی میکنم که تلویزمون را بنذم ۰ ولی.‎ 
. کنتر موفق می‌شوم‎ 
: سوال دیگری را عطرح می‌کنم‎ 
1  یرظن «راجم به فیلمهای تبلیغاتی تلویزیون چه‎ 
»۲ دارید‎ 
: سرفراز جواب می‌دهد‎ 
از لحاظ محتوی بسی وقتها این فیام ها‎ « 
. یار بد آموز است مخسوسا برای پچه ها‎ 
9 وقتی که بجه‌های من در فیلم می‌بینند که با يك آدامس‎ 
کاغد دبواری » خانمی را می‌خود رام کرد با سروته يك‎ 
خواستگاری ر ایهم آورد صرفنظر از ابنکه‌در نظر آنها شخصیت‎ 
زن‌بایین خواهد. آمد راجع به ابن سالل که در آپند‌ی‎ 
: 7 آنها قعها موثر است چگونه فکر ځواهند کرد‎ 
۱ : آخرین سوالم را مطرح می‌کنم . م ی گويم‎ 
. «تلویزیون را متهم می‌کنند. که زیاد به مائل میب‎ 
> . پردازه ؟ به نظر شما درست است ؟»‎ 
8 : سرفراز جواب می‌گوید‎ 
«گرایش به مائل تآثر مدرن یا شمر نو - الیته ي‎ 
_ . خوپ است‎ 
. ولی بثرط اینکه حق کلاسیك‌ها نایم شود..؟,‎ 






















































































ES‏ ی 
کاری برایش انجام داده بودم ۰ رب 
است ؛ و اکر می‌توانستم پیدایشی کنم ممکن 

1 پود عاضر به ای کردن عت کشت من اد 

مردی بود غریپ , با خلقی وسواس ی که متاسفانه 

۱ ی سر و ضامان و نهی‌دست بود . تاآنجا که 

" می‌وانستم نش سال‌ها پیش از او جدا شده بود: 












داستان از : 


۱ چون اوهمه جامی‌رفت بجز بهلوی‌زنشض ویسرشان. 
که سپس پااین تردیدکه ممکن است دوباره زن‌گرفته 
(Milan Kundra )‏ پاشد » چون در این صورت بر آوردن خواهشی من 
جمه‌ی ¦ مشکل هیشد » با عجله به طرف بیمارستانی که کار 

ا می‌کرد رهسیاز شدم . 
منوچهر محجونی بیارستان محلی ۰ مخلوطی است‌ازساختمانها 


و بخش‌های پرجثپ وجوش واقم در باغی بزرگك. 
وارد اطاقکی بدنما که دری بزر گ داشت شدم و 
اژ مس‌خدمی که پشت میز بود خراستم که مرا 
به بت مسمرهین راهنمائی کند . تلفن‌را به‌طرف 
من هل داد و کات : 

ب صقر دو . 

شمارءه ۰۲ را گرفتم و فهمیدم که دکتر 
کرستکا )۸٥5۲۸۵(‏ چند لحظه پیش از بخشی‌بیرون 






میلان گولدر! در ۱۸۳۹ در عهر «برنو» چکلواکی به دنا آمد . اتا به تحصل 


ایتجا : معشوقه‌ای دا 


۵ 
0 


دواتافه‌ای دزاختیاز اوست . ازش پرسییم + 


- اتفاق می‌افتد که با او به خانه‌ات بیابی ؟ 


جواب داد که مشکل موقعیتی نظیر آنجه 
مصاحبت من در اختبارش گذاشته است درشهری 
دیگر پیابد و بعید هم می‌نماید که معشوقه‌اش 
کاری در این شهر داشته باشد , من , صمیمانه» 
شروع به انتقاد از برروکراسی کشورمان کردم 
که هیچ کمکی به زن و مردی که می‌خواهند باهم 
زندگی کنند نمی کند . 

با سهل‌انکاری گفت : 

- لودويك » ايراد نگیر ۰ اینطور هم که 
می‌کرثی غیرقابل تحمل تیست . این رفت و آمد 
باك خرده وقت و پول مرا هدر می‌دهد , اما تجردم 
دست نخورده می‌ماند , و آزادیم سرجایش هست. 

ازش پر سیدم : 


برای جه ابنقدر به آژادی احتیاج داری؟ 


حواپ داد : 

خودت برای جه احتیاج داری ؟ 
گفتم : 

من مرد محبوب زنها هستم . 
کفت : 


من آزادی را برای زنها نمی‌خراهم: برای 
بيا مدتی 


خردم می‌خواهم . برایت می‌گویم چرا- 
که‌فررصت‌دار بم به خانه‌ی‌من‌برویم . 
جیزی بهتر از این آرزو نم ی کردم . 


و بدون اینکه کوششی برا 
بکند ادامه دار ق 

- اکر برای بیدا کردن اطاق در ا 
می‌توانی تمام شب را اینجا بخوابی 7 من ت رد 
صبح بر نمی گردم ete.‏ 
به بیمارستان می‌روم . 

- نه , احتیاج ندارم, هتل گرفته‌ام. موف 
ابئست که اطاق هتل زیاد خرب نیست . و 
بعد از ظهر احتیاج دارم که دوروبرم دلچسب 
باشه . برای خودم خیلی مطرح نیست . موضوع 
را که متوجهی . ا 

با قرو تئی‌سرشی را پانین انداختو جواب‌داد؛ . 

- البته ١‏ موضوع را حمس می‌زدم ۰ 3 

بعد از لحظه‌ای اقز ود : ۳ 

- خیلی خوشحالم که فرصت پیدا کردم تا 
محبتی به تو یکتم . البته اکر بشود امش رآ 
مد ت گذاشت : 

کرستکا قهوه درست کرد , و جند دفیقه‌بی 
نشستیم و کپ زدیم . تختخواب را امتحان کردم . 
و با کمال خوشوقتی دربافتم که ه‌تنها قرو 
نمی‌نشیتد ؛ بلکه سر و صدا هم ندارد لاق 
بعد کورستکا تذگر داد که بابد به بیمارستان 
بر‌گردد + و خیلی سریع ۰ توضیحاتی درباره‌ی 


1 


قت ادل 
لودو ,بك 


بعت از آن سالهای دراز ؛ اباك په شهر 
گاهم بر گشته بردم . در مپدان مر گسزی شهر 
اپستادم , همان میدانی که پارها په عنوان يك 
دلا ؛ پسلد پسر بچه ر پكك مرد جوان از آن 
فبرو کرده بردم , به هپچرچه میچالی در خود 
نگردم ؛ در مفزم این مپدان را پا پسلد‌میدان 
رزه مقایسه کردم ؛ و مناره‌ی رری سقف 
مارت شهرداری را به سربازی با کلاه سود 
دیمی ۰ وبرایم عبرر ار لش ازاین‌شهره‌وراریای 
۰ شهری که زما لی‌دزی در برابر مجارها و 
آرلدها برد ؛ زنده شد و داغ بدلامی که این شهر 
به پیشالی آن ار نش زه . 
پس از آن سالهای دراز , چیزی رجردلداشت 
که مرا په سری شهر زادگاهم براند . به خردگفتم 
که من بی‌توچه به انن‌شهر + رشد کردم + و این 
تعجبی نداشت ؛ از این‌ها گذشته من پالرده سال 
7 وه که در این شهر زلدگی لمي کردم ؛ درستان و 
از ام بسیاز ال کې در این شهر برایم مانده برد 
و ترجیم مي‌دادم که حتی از اینها هم درری گلم) 
و مادرم درمیان بیکانگان ؛ در گرری که‌از دسترس 
هن دور برد ra A SE‏ 
خودرا فریپ می‌دادم : آلچه را کسه بی‌تفاوتی 
" اامیدم., به راستی نفرت برد . لمی توانستم روی 
" لت های اہن پرداشت انگشت بگذارم ؛ زیرا در 
انجا هما نقدر کو یبرم کمک برد که 
حرادث خرب , منل همه‌ی شهرهای دبگر ؛ بااین 
وجود از آن لفرت داشتتم چگرنگی مسافرت من 
ا ب می اشد چلین دسطری بسه این 
هر داشته شم ۲ بالاثر از همه : شفلی که برای 
1 ۱۰ 


کے س 



























النه و رهری بوزيك پرداخت و بپسنردالتکدمی فپلہ آکادمی «وزيك و هنرهای 
دراماتيك خهر براگ به نبربس ادییان‌جهانیر۱ به عنوان دالشیار آغاز گرد . 

نین داستان اوست ٩‏ بر ال ۱۹۹۷لوخته‌ند . وی همین جلد نبارشا» + تر > 
داستان. گواه ؛ و کنابی محتوی مقالاتی در بارهی داستان لسوسی به وجود آوریه امت . 
وی اکنون چندین بار در گشورش برلده‌چایزه های ادبی خده است , 


انجام آن به ابنجا آمده بودم می‌ترالست دربرال 
هم مررد وچه باشه , اما ناهان در من احساس 
ایر فا بل مقارمت پیش آمدکه این کاررا درزادگاهم 
بهاامام بر‌سالم » رلبگوپم « علت هماین برد که 
ماموربتی کسل کنبنده و عاری از لطافت داشتم که 
گمان‌هر کر له استداد به‌باز گشت به‌خاطر احساسات 
میهلی را در مورد من از بین میرد ء 

آخرپن نگاء اهالت بارم را به ان میدان 
درست لداضتی الکندموپشت به‌آن کردم تابه‌سوی 
متلی که در آن اطاق گرفته بردم رهسپار شوم 
ر شب را به صرح پرسالم , مستخدم هتل گلهدی 
را که به چربی کلابي شکل پسته شده بود په‌دستم 
داد و گفت ! «طبله درم» ۰ 

اطالي برد پی‌چاذبه ؛ تخشی چسبیده به دپوار 
در پالای اطاق ۰ رسط اطا میزی کرچك بابلث 
صندلی ۰ تزدیك تخت یاب مپز توالت پا آلینه » 
ر ررشرلی ترك داری ازدیك در , ساگم را روق 
میز گذاشتم ر ینجره را باز کردم ؛ منظره عبارث 
برد از تعدادی خاله که پشت برهنه و جرکشان 
را به هتل گرد» پردئه . پنجره را بستم ۰ پرده را 
کشیدم , ر به طرف روشولی رفتم ۰ دو شیر 
داضت که با ر نگهای قرمز و آبی مشخص شده برد, 
امتها نشان کردم و آپ سرد از هردو چکید ‏ به 
میز نگاه کردم » قربا گافی‌بود » و ياك بطري 
ر دو گیلاس به خربی روی آن چا مي‌گرفت ١‏ اما 
مشگل این برد که فقط بك لار می‌توانست نار 
آن بلشیند , چون تنها بك صندلی در اطاق پود. 


امده و در جال خروج از بیمارستان است . روی 
تیمک تزديك درخروجی لشستم نامو اظب آمدنشس 
باشم » و ب آدم‌هائی که با روبوش های آبی و 
2 ت چ ر 
غیلی زود دیدمش . سخت در فکر بود وهی آهد» 

e‏ قباقه‌ای زشت اما پذبر قتنی 
۳ وت که پا هیچکس اشتياه نمی‌شد . بلند شدم 
و مستقیم به طرف او حرکت کردم ۰ انگار دلم 

" می‌خواست با او تصادف کنم + فکر کرد می‌خواهم این طبقه نام کوستکا روی کارتی وشته شده‌بود. 
مزاحمشی بشوم: بعدکه مراشناخت. ناگهان‌دستتی وقتی از پاگرد اطاق می گذشتیم احساس رضایت 
را به طرفم دراز کرد . تعجبشی را به فال کردم : در گوشه‌ی اطاق تخت خوابی عربض و 
ثيك گرفتم و از خوش آعد سریمی که به من گفت راحت که با بتوثی خوش‌طرح رسرخ رنگ‌بوشیده 
لذت بزدم. شدء بود به چشم می‌خورد ۰ اطاقشی علاوه بر تخت 
پرایش توضیح دادم که برای انجام کار خراب , یك مبز ۰ یك صتدلی راحت, کتابخانه‌ای 


ی بزرکگ » کرامافون و رادیو نیز داشت ۰ 
ETT 7‏ تعجب تشکر رضایتم از آپارتمان کوستکا را اعلام کردم 
هی وات به سنراغارآمدمام و جربای حمامشی شدم . در جواب اشتیاق من 
راز کرد . اگهان از این که به‌عاظر او به‌سلاقااتش کفت.: 
تیهام احساس گنه کردم و به عات سنا متاسفم که خبلی لوکس ئیست . 
۳۳7 که حالا از او می‌کردم (جون مصرانه می‌خواستم و مرا به پاگرد راهتمانی کرد . از آنجادری 
بدانم. دوباره » ازدواج کرده است یانسه) مشخص به حمام باز می‌شد . کوچك اما رضایت بخشی بود. 
ند که روی حساب آمده‌ام » نه روی علاقه‌ی وان » دوش و دستشولی داشت . گفتم: 
. باگمال خوشوقتی » فهمیدم که هنوزمجرد از نگاه کردن به آپارتمان تو لذت‌می‌برم. 

م س ا سول شم فردا بعدازظهر تاخب جکار می‌کنی ؟ 

با عذر خر اهی گفت : ۳ 

س متاسفانه تمام بعد از ظهر باید کار کنم 
و تا حدود ساعت هفت برلمی‌گردم . تو شب 
آزادی ٩‏ 

- جواپ دادم : 
م - فکر می‌کنم آزاد باشم . اما می‌خواستم 
بینم امکان دارد که آپارتمان را بعدازظهر به‌من 


بیمارستان را ترك کردیم و کمی بعد به‌يك 
رشته ساختمان ر سیدیم » بناها باناهم آهنگی تمام 
در زمیتی خاکی و اهموار پشت سرهم بالا رفته 
بود (بدون اينکه چمنی یا راهی یا خیایانی داشته 
پاشد) » محلی کسالت‌آور بود در انتهای شهر » 
آنجا که حدش به فضائی خالی و مزارعی پراکنده 
می‌رسید . آسائسور خراب بود , بتابراین راهرو 
بار يك ساختمان را تا طبقه‌ی سوم طی گردیم - در 


رازهای آبار تمان به من داد : ۱ 
- شیرهای حمام بايد محکم بسته شود » آپ: 
گرم برخلاف قاعده از شیری که علامت «س» دارو 
بیرون می‌آیه + پربز زادبو گرام زیر تخت است: 
اك بطر ودکا هم توی ققسه است . ۱ 
بعد بك حلقه که دو کلید به آن آویزان بوو" 
به من داد و کفت که کدامشی مال در ساختمان و 
کدامش مال در آپار تمان است . چون در طولععرم. 
ردی NSA‏ وم بردم و گتار مب 
گو اکو نی نشسته بودم , به‌ارزس کلیدو قوف 
بسا داشتم ۰ ود کوستکا را باشادما ژ 
خآمرشی در جیپ گذاشتم 
حنکامی که بیرون ۴ , کرستکا اظهار ` 
aE‏ کرد که آپارتمانش‌براب خوش یمن باشد, ‏ 




































خوع ی ۱ 


عیز را په گار تخت کشپدم ر خراستم روی لخت 
بششیدم ؛ اما مپز بسپار بلند برد و لخت بسیار 
کر تاه » علاره براپنکه یك صندلی نامطلوب پود ؛ 
زير من چنان فرورلت که در مررد مصرفش په 
عنوان تخت خواب هم شاك کردم . دستم را ستول 
بدن کردم و بعد ری لت دراز کشمدم , پاهایم 
هخا اب۳9 1 کل دایم می تزالست 
ر احاف «تمیز» اطاق را کثپف گند , وسط 
یه ار فرو نشست که شمبیه یك نلو پا پك 
گرر ننک صد . فپرممکن برد بشود تصور کرد 
که کس دیگری هم با من روی این تخت چابگیرد, 
رری صلدلې لشستم + به پرده‌هاي لڅ لما 
خبر» شدم ر به فگر فرو رفتم + بمه صدای پا ر 
گفنگو لی در راهرو پیچید . زن و مردی پردند, 
که همه حرف‌ها یشال را شنیدم ۲ درباره‌ی پسر- 
بچه‌ای گذنگو مي‌کردند که از خانه فرار کسرده 
است ؛ ر عمه کلارابی که با حمافتش پسرله وا 
خر اب گر ده , بعد شنیدم که گلپدی در لفل‌چرخید 
ر دری باز شد , و گاتگر در اطاق مجارر دئبال 
شه + شنیدم که زن آهي کشید (بله, حتی صداي ‏ 
آهنس هم مي‌آمه !) و مرد قول داد که پا غمه‌گلارا ‏ 
هټ لد . 
نص‌یمم را ګرقتم ! بلند شدم » در بار‌دستم 
را در ررشرلي شستم ؛ )ا جرله جشك کردم و 
بدون اینکه بدانم عازم کجا هستم ؛ از هتل بیرول 
آمدم , ننها چیزی که می‌دالستم این برد که به 
میجرجه نمی‌خراستم حاصل این سفر دراز و بر 
زحمتم را به مخاطره بیندازم : نابراین می پستی» .۲ 
ف 


س حتما . چون امن كانت ۱۳/۳ 
ی 


۳ سل «خرایکاری» عالی هم می‌شود ؟ 

دردل خندیدم ۰ چون دراین سئوال حس کردم 
کوستکایی که اولین بار در پانزده سال a‏ ۰ 
بردم» می‌خواهد بحث را شروع کند. از اوخوشم . 
ميآمد. ما بحثش س ر گرم کننده بود» بنابراین 
جراب‌دادم: 


و مارد و س 
3 اچ شهر ہرود . با خیالی آشفثه 


ور ۲ ایثجاً زندگی نمی کنید ؟ 


مطمشتم کرد که همین جا زندگی هی گند و 
خوابگاهی در يك ساختمان چدید دارد اما «مرد که 


۰ 


كھ فک فک ا تد ل و سا تو ق ف ق rz‏ ی 7 


پنحشنبه 


اسفند 


بر نامه اول 


@ ۱ - کودکان 


در الن بر نامه از گاکتاعای دوربخش 
می‌شود . »از گذشنه‌های‌دور» بیرامون 
هراسم اوروز در عهد صاداستبان ویامورت 
کارتون نهیه شده است 
۷ . کودکان 
ما یش قیام آقا رمه برلاعه ان ساعت 
تلویرپون است . داستان فیلم عاجراي فیلی 
است که از کلروان گریخته و همارك از 
بدرش میخو اهد فمل را از باق وحش بخرد 
و در جتگل رها ند تا به زد کی آز اهاله 
کوش ادایه دهد 
۰ ۷ ورزش نوجو انان 
۰ را ے حعانلت و ایسی 
این بر نایه با گلنتآزی در باب جلو گر ی 
از حریق شروع میشود و بحشی در باره 
سازمان دفاع فير قلامی دارد 
5 - اخباز 
خلاصه رها ۰ قم اه اچ الم 
تاه 


۸۰ - بل و سباستین 


8ب و نسانتین وان بات سر یا 


! جن 


ست بر ان صت 


ال فضل ازم ر؟ 


ES ¥‏ باقتن فلاره به 


کان می‌افند 
۰ - کانون گرم خانواده 


جر ات قست از برنامه هیاهوی خر بد 


رند و ترآ 


شید ر؟ عی‌ستبد و عاجر اهای جالی که من 


1 ۱ 
ن خربد. برای 


کر عافات: داستان الفا 
میات 
+۳ر ۳۰ اخبار 


براین اعت مهترین رویدادهای 
از ان و جهان شرام با جلد قل وتام 
خبری پخش خو اهد شد 
۳۱۰ ب عوسیقی ابر الی 

در این فست از 
ابر الیی اجرا می‌شود با ع رکت مرجان > 
توشین . و گلی ۰ هیده و ژاله که بر لیب 
تر انه‌نای هر با نی و ۷ 
نیامهیر بات دشیم و سهانی 


ر تایه دی اه 


نگاه خاموش : 
تائم گر دی » 


مخ اسف , 


۴۴ -. بسانثه چهر ها 
۰ - فیلم سیتعالی 

فر گان ازییا داستان فام سر گنلخت 
جوانی است که بخاط بك فقره دزدی به 
داز النادیپ فرسنایه ميود در آتجا جر ال 
تناس با د 
از کار در می آبد 
بازیگر ان 


کاگنی 


مابال گور لیر ے جمیڈ 


۰ 
. 
۰ ۰ 


دان سر فهای خود بات دز در فهای 


۳۷ 


بر نامه دوم 

ی تسس 
۷ کون کان 
فیلم آقا خرسه 
۲۰ سے آکباز 

خیرهای کوتاه جهان. خی اه 
خبر هری 
۸ س قصلم سیتمالی ؛ 
- جنك هنته 


نہ ناه 1 ۴ 


کرفه است و کامل خبرهای کوتاه هنری 


کو باار گر وکن ا ۳ 


و عصاحبه بادازتن ازنقاشانی است ٩‏ آتارخان 
اباك در گالری می به لمانش .اشنه شده 
ات 
۰ واریته بین لسللی 

این بر نامه شامل واربته‌های کر جکی! 
کشورهای. اټاف است که ار متا 
سنا لعللو در آن خر کت وا 
از ۲۰ ے آخباز 
مهمترین رویدادهای ابرا 
با شسلم: های خر ی 


۲۱۰ - داش پالکی 


در این لسمت از برنابه خاهد عافرت 
حین افا هر اه هکی و اه ٭ 
ماجرای زدو غورد آنان با سارقین که در 
اخرین لحظات تسس به باری 
کیت و عاح ۱ 


آلان م آبد 
انارق دهده 
میآ دسا سل ۰ ر تایه ان 


وروج 


۴ برادران کار امازوف 
۴۰ر٣‏ شبهای تهر ان 
۲۳۰ - اخیاز 

متروح خر های ۱ 


های خیری 




















بر نامه اول 


۳۰ - کاز توت و موسمتی كود کات 
بر ناعه‌ای است مر بط به ود کان و توحوانان جر کار گنه 


1 
1 


وسپ کودلات 

۰ ے خر عهاتی در خشان 

۰ ۱ سس موستی ناد ابرانی 
در انن د نامه خو انند گان : سسن عانم : جوهری: 

زب ء وگل م توخي و وروی به مر نیب تراناهای 

حاضل عخست > هب نی‌تتاره > هوای دلیر ‏ نان عهربالی: 

ذر رهانار و تھا نوی را اجرامی‌کند 

۱ -. سر رین عجایب 


۴ - نانک 


تن عت با کر کت اتوارد خی راو 
- نان از نت 
چراین فت از مر ناعه اوقت در حالبکه زخی روا 


مت کر کار وتات عساند و فقیل» جح کت ميد 
تر ار لست رخمی و برجا ابه چه خواهد گنتت ؟ 


۰ ے نیا بگو لمد 


مهاد این حتت بر نایه با بکولد در خوتام 
ات 4 با گروهی از -قندان بر باره جامعه تامی 
تین قو میتی 
۷ س کاوش 

بر برناعه این ات گاوش شوه اختن ظروف 
کوچکی از فا + قلند از کار عصر نات فد انش 
دادح میوش 
۰ حت و ار نت دج هد 


۲۸ ت اسب اھچ 

مرد بام ب ن‌کالهون خود را عرق قرار داد ععاعله پا 
راو اه +عر ی یکل ۽ لي حوادتی ععلوم لود که 2 
دروخ خوک ر؟ عرف یگردهانت نیم چگونه چب نگالهون 


در شگو باز ستوده 
4 ے ماه توق خاتی 

مسانفه ؛نن لته سوق تالی مل هفته‌های کته 
ار ابیه يا بل و شل سته دوالهای از اوبات وهی سس 
بار بخ و جع افیا اس 
هه سل حټند 

ڍر انن در نامه عاله ۶ دواح بش « کار ۷+ و رو » 
قرح عی‌تود و على آن پارواق عطتقد ات مذتی باز 


و ساللی که مربزط میتود 4 دخالت تسا حر ۱ 






۳۰ ۲۰ اخبار 

خر ابن ساعت از برتاعه عهعترین رويدادهاي ایر ان 
و جهان و چت فام کوناد خبری بخش می:ود 
۳۰ ۳۱ - هلو انان 

توان تابي تلان عي‌کند که بی‌گناه پاهنه‌ای ر1 
امات دهد . نتم آبا موق منود ؟ 
۳۳۵ ے عوسه‌ای قرهنگ و هتر 

کر انن فت از رنه روج یدک وزارت 
رحا و هر چند. راه جرا ی کنفد 
۰ سب ادتزن سول 

در برناعه این ساعت از فبادنزت وغل زوافی وتانتو 
دد می‌بایند. که مادر ژوانی در عوبل زندگی می کد وان 
-راعاا عاجر احای برنامه ان ايج ات 


> ۰ 


۰ ا ا یت ی سس« 


برنامه دوم 
س ا ی چ و سے ےج سے س ی 
۱۹ س نام جوتر 

تست از نرناده‌های خوالنده مشهور اتام‌جو نز * 

۷ س انان صحوس 

جو-این سرنال ا ختتواانی هة م‌نويم_ که نبال 
کمتند‌ای مبآردناه . این گمنده کیت و کهاست؟ »خیاباک 
محوس» ج شنا جواب می‌دهد 
۸ کلید. لها 

اجات مرتمی ات که اهر در انرا و مل 
مریم عادی دیا زت دگې عي‌کند اما بر زندگی آتان رای 
خفته وجود کار ۵ - 
۰ر شا و نلویز ون 

به عاست مالگرد نفویزبون باآقای وج ۰ اون 
سارماد تلور بوت در مورد برامههای کی تلویز رق و اقز ایتی 
اس برنامه و عدار بخش در تدلم ابران گنتوگی يلود 
عااوءمراین_ گفنگوی جالبي‌خوافيم داشت با آقای هوندا, 
نحت وزیر ۰ بیافایت آقا,هوپنیا در باره لوبزیوت خنیدنی 


است 


حا و اتن ترنامه راسم تاج مر کر قر تفت 

سر از ای عراعد کن , 
۵ = ترانه‌های امرائی 

دز نزرنامه اتن سامت خواتته تلو نز بوي > عة 7 
مسن غانم ۰ عفیلی ۰ مرجان + گورش رنیب ترانههای 
بوبه : تصوتر ارزو > قحه بار , لاله تها و زندگی را 
خو نهند. خو اند . 
۰ ہے قیلم ستند 
۳۰ ۴ اخبار - 

در این اعت مهمترین وقاچ و زوپټادهاۍ ارات و 
جھان جرا با چند فیلم کوتاد خر ی فکش خواهد تف - 
۶ ۲۱ ے راتت شتھ 

عوان دلتان «ظلت» ات > وری و جمال داور 
قهر عاناین یاه و عند گرفتار طوفان مبقوند و به غار باه 
عبر ند که فلوم عیئود نقبره زلپی سرخ پوستان ایت ران 
نهر مالان در ار چه مدرد و بانجر! تکعا عي اجام فام 
قلتمت راز گفای : این عطلبپ اسن 
۳ - آمب جالی‌دالر عیجبرد 


: 
ا 
۱ 
1 
: 
1 


قسعتی دنگر از این نامه «زیر گېد کبود» را خانم 

عاطفی اجر! م یکډ . زیر گید کبود مجبوعه داستانهانی 
چ رای ود کات ۸ :5 1 0L‏ - 
دار۸ ے اخار 

نای ار روبدادهای جھان 
٠۳ر‏ در جهات ما 

مجنوعه‌ای است از ر ناما‌های ببایی ک عرنوط است 
به خناخت ست‌بایی به راز ناشکنوف تقاط دبدنی دنا 
5 - کاب و حوانان 

ین بر نامه اختصانی دارد غه برریَ کتانهای عورد 
ساز رای لاله جوانان . 
۰ - جلى شات عت نفت 

امل یام دکتر الال فیس ههان دعر ر کت 
عقی نقت ۲ر ات و فيل از فغالمتهای مر تو به نست عرسال 
گنه اس . 
-چر ۳۰ - اخبار 

خر امن ساعت از برام رویدادها خهم ابر ان و جهاد 
و چند تیلم تاه خبری پچ خواجد کد 
ار ۴۱ س لسوت بلس 

با دوستات دفر ین خود ۰ قهرعانان ببتود خزاحافطی 
تیر 

جر این پاچ آخرین فت از یلم کوک بلس 


5 


خایل گنتگو با کارندان تلوبزبون و گرارځهائی 
از جرآکر فده در اتانهای ععتلف است. . 

امن ترنامه بناست سالگرد افتتاح تلوبریون ملی 
رات تهیه جت است. , 


۲١‏ - اخبار 
عشر وح اخبار کوتاه چهان در 

مي‌تود > 
۰ ۱۵ مب فلم وترم 
۰ ۳۰ اخماز 

ڌر ان ماقت از برناعه عهتتر نن روپدادها و رفایع 
اراد و جهات هرات با چند. فیلم تاه خبرق بخش‌حی- 
خود 
و۱( ہے وارتة آلانی 

شامل جند واریه کولاه است از هردان کشور 
آلمان و ابر کلورهای جهان 
۰ ١۴ہ‏ هر هاي تجسمی 
۳ تب چهره ار ان 

در این برنامه خاهد فلت از کته بازار عیتات 
ذر اسنان ساحلی خلبح فارس خاهیم نود هر اه با پارءاي 
نز اعتفادات و حهای مردم و بات آراملاه خادنسی‌اه 


ولیدر تاهات کرمانی 

حنله جنگاوران باوج قت دیگری از ایند تایه 
است 5 
۲۳۰ - ابر ار هر تز رک 
۰ ۲۳ م-. انار 


کر انن عاعت از برلابه مهتتر بت روبدادهای ارات 


و جھان و بررسی مالل هم روز پخش خواهد کد ., 


تماشا 





۳۵ 

















نوروز ۱۳۵۰ 
بر نامه‌های 
مخصو ص 

شبکه سر اسر 
تلوبر بون 
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2 


| غلاوء بر کانالهای سه وهفت در خهر ستانهای؛ اسقهان 
شراز بے هبدات _ و فرستته خر گړ خلج قارس 


( آنادات ے اهوار ے خر مشههر و حوعه) همزمان بخش 


5 ۰ 
۰ 9 خوراش شد , ۱ 
زور | ماران هان تلو نز نونی جهان به عناست آغازسال 


۰ و به علوان تبريك سال‌نو برای تماشاگسران 
تلو ز تون ملی ایر ان ب نايه‌هاي کوتاهی تهیه کر ډماتد 


2 
راد ا9 ۱ | که هنگام چاپ ابن صفحات در رله وده آست اسن 
ی ف بر تایه‌ها سکن است با اعلام قبلی از تلو نز ون در 


معجوع4 بر نامه‌هاي توروزی گنحانده نود 





۷٩۶ تماشا‎ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 





روز برنامه جالبی داعوان 
ابن برتامة را « پار بکی» وه کر ده 


خودشان ببابانتا» اجر 


و قتاع خت ] 
3 و یه وهای 
۳۲ حاج کے و زا 

ت ام 


ر رر ن 


حاجی روز این سباه دو 


وکر < هم له با روزهاع 
؟ هټ سانش تلود ۾ انادان ایح رو هام مس قد 
کے تسوت ۶ ت رو 


ار کیا در یت ی نامه جالب تلو بز توتی خاهد عر 
ای سیاهان عادی آفر ی در عحلدهاغ 


ف جوب 


و های ورزشی سال 
رسی يشود این نر رسیها شامل : مابات 


جام‌جهانی فو تبال = ششهسن الفميك آسبالی‌در بالكو 


مینود . گزارشی از مسانتات فوتبال - و مابتات و کی کلی 


رام با دو فی نا بو ناونا و فر رر خو اد برد 


تأھداچ ر آعالی خواهيم. ۱۷ س بر نامه کو دکان 


قست از درناده کودکان «ما و شماءبختی خواهن 


برسنها و خواسته‌های کرد کان عطرح مشود 


همکاری گروه کوداد آهیه خده است و 








دوشنه دوم فروددبن 





۰ سس کاز تون 


این فهرعان کوچولږ انت منت 


۳۸ 






بازی بازی است در ابن بر نامه سر گرعی‌های علعی 
برای کو د کان با اجرای بر وفور «تاننوت ے ماه 
ی جه و وار بته کو دکان هر اه با مو سے 


شمه‌ای از کارهای شعبده بازان نماش داده مشود 


اروت دبا گر بافی» 


رس ر 
۲ 


۱۰۳۶۰ آدمها 

آنعها سربال جدبدی 
بام وروز هه خده است . داستان فیاږ 
فراری» ت و ن مردی بقاع 
خود در جر پام فتل هیر 

ل بازبگرانی چون عھین دافم ے 
«فلالی‌فر شر کت . رال ادها 
1 وه“ 
۱ س غوسیقی آدرآنی 

ن ى امه ها 

انت و د قەت 1 ر انذها 


کل E E‏ لح ٩‏ راز E‏ 
جاده جالب حاحب ههد چیبز نی‌کود : 
۵ - کو وروزی 

کابارء‌ها در ایام‌توروز ععبولا بر نامقهای جالبی دار تد 
تلو نزنون از انن فرعت اساد كرجه و نرنامه‌هانی از بر نامه 


غبانه چند کاباره آهیه کرد که ت رگیسی است از چند آراله 


با ش رکټ خوانند گانی چون وس „ آغامی و بیش بر نهالی 


از نز یمان تقنسی و دیگر هتر علداالی بیش بر دە خر اتات‌طلانی 








این ترناعه را زر ویر کا 


ان تهبه + کار گزدافی كر وشاخل 
چند مت است که بتدریح در پر تامه‌هاي توروز بخش خواهر 


+ ہے آخبار 
در این حاعت هت ین روبدادهای ابر ان و جهان هر اه 


با چند فیلیم و تاه خبری بخش خو اه کل , 


س ار بایان اخبار هرعندان ری ان ان ز نامهاع 


ت كت یک 
ار 4 خواهد داد . در آین برنامه ناهد تماخای چند رقن 
دای ! کو کوش : عیتر؟ 1 وښ رامین » ماله > رسالی 


فر بدون و فر نید 
۰ ۱ س الر ان کر سالی کا گنفت 
کسته الللاغات و اجار زر نانهای وہ وروز هة 


انت با وان ارا در بالی که کت در ار 
بررسی وقایح مهم ابر ان و جھان عرراء با فنلهای 


ی 





کو تاه خبری از روندادهای عال چهل و € بخش مشود 
ار ۱۴ نو وروزقی 

دومن برنامه «شو نوروزی» را پرویر کار گردان 
به سبك برنامه اول از تافنق برنامه‌های هری چچ انار 
تیه و کار گر دافی کرده است 

در این واریته خواتندگګاني چون «اغاښي» نوسي 
و جلد فد مد علهور خدگر تر انتهانی جفند اج ! خی کنند 
همراه با ساز و آواز و رتضهای نا گون هری 
۰ ۳ س ابا 

در این سات وقابع و رودادهای ارات و چهان‌هم اد 
با چند فیلم و لاه خبر ی بخض می خود 
4 سے فام سیتمالی 


در ان ساعت یلم «عواب بزز ت٥‏ با شرکت «همقریے 


بو گارت+ و (لورن باکال) نباشی داده خواهد خر 





چالب تحلی خو اهیم بود.. 
۱ - فیلم نیساعته 

اقام این مافت از رتاه «چانزه» است 6 در ۵7 
هر بيتة متلهور عاسم سنا «استبومك آولس» باری 

مىد 

۰ ۳۱ س بوسه‌ایی ابر ای 

تراین ساعت هردان گروه موحقی آاوبربوت علی 
اران رنامه‌اي با وان e.‏ اسل اعر انیت اج ۱ 
خو ؛هند کرد - خواننته ابن برنامه عقیفی است و توازالگات 
عبارند از : زلدگالی وگل س رحبالی پور - عوسوی 
و احاح 
۳ اتر 

گروه تار ارجام مدر در بنابه‌های وروزی انسن 


ساعت تباپث‌ابه «بوسه کاریکاتور باز 


ازی» 
ری 


را اجرای می کد 
با کار گزدانی خاهرخ دوالر این + لعایگناعة ر الاعص ا 


+ اجر آي وضع ت#ساالیاداری 





96۵ ے نوسیتی ابر آلی 
تر این ساشت از براه گر ود نویعی رها و هر 


جد تر انه تر اندها جف نف خو ان دگان خود را تخت 


حخواهد کرد 
۱ - ورزش کر سالۍ که زت 

دوعس از نرناعه‌های برربی روط به اال ورزشی 
سال چهل و د در این سانت. بکشن خواسهد عم 
۷ -- برنانه کون کان 
ان قسبت از برناهه ابلند! «نعایشی خغروسک 
را خواهپم دو سپس تایه بر تمد کرد خی خو اهستد 
نعاش حرو کی وط يکي از خیباشب بازان اجرا مود 
و عوخوج ات پرستهانی است عه تخر و بری از ادرو 


فادرتان جر نار« اوروز یار ست . 
۰ ۷ س دردسر عروسی 

درد سر عروسی با زن ناشاس از سری بر تامه‌های 
روز اسح , اسان > عاجر اي جو ان څرټنۍ ایت که 
غرم ازدویح دارد دردسرها و ماجر اهای جالی که 
فرسر این چوان می آند سر گادشت فلم دردسر عروسی 


است , درذسر عروسی را حفانظی ترجده و کار گردانی 


گرده است و در آن مهری رحدالی ب کله » بروران 


دار لتشاهی ؛ فروغ متام و فان گر کت دازند . 
























































س؛شنبه سوم‌فروددین 





۹۰ برنامه کو دکان خاوالی که علی آن در این جزدره ریا عوقق به کتف باره‌ای 
این قت از پرنامه خامل برنامه تخربحی و مرگرم ماحراهای عرپوشیده میتود . قیلیم سرخار از مار علسعی 
کب چشم , چم , و رویدادهای برهیجان انت + 
دوانز وارت . هر ان برامه و دکان خر کت کت ۱۳۲۰ سے اخار 
از روی باط هنت" مین نقاشي ميکند .. مجری و هیه 


۳ نع و کار گردان هنت زانداست: ‏ 


لام دارد داستان قیلم + ماجر ای عت علوانی است به بك برستاز 
ی بت ری حوادن چالب سرانجام عنجر بازدواج آټدو 
مبنود نازیگرات ابن قیلم عپار ند از بلرابار! اسانوی ویتمی 
خو رگا 
۹ س و از ننه چشهات 

این قشسمت. بر نامه احتصاس دارد به ختر تمالی چندتن 
ار وان د گان آماتور که برنامه ر! حورت بات ونر اجر 
ي للد شر انن برنامه تلاود مر آناتورها عازن و آتاسی 


کر این سات مهتترین وقابی و روبدادهای ‏ ابرقن 

و جهات همراه با جت. فیلم خبری 

ند +و سای #یر ای 
آی‌ساعت از م نامه احتصاجی داردبه پختید تایه »گنها 


تيء بر باه يرد تور 


.۱ سے کارتون 


پخش خو اهد شد . 


ر این عاعت کر برنایه بچه‌ها قفمت بو دب گر بانی» 


دال سر گننت خر گوش بازمگوش را می‌بینتد . وم وروز ۳ در آن «قواعی» خوانبه میور آواز خواهد نبر جندتر اه جدید اجرا حواهند کرد - 
از ۵ تس آذنها خر اند و مچ با نار آواز آو را هم اهی عیکند . خرالکے ۰ ے اجار 












































































دونین یت حربال آدیها در این ساعت بخش مکوج نرانه "ور ان » است هو ترا جدیدی از او بخش خواعد 

جوجوش . داستان. مر بومه الست به سر لشت با ممکالیاف. له عفد 

به انهام قتل تحت تعیب قرار گرفته و او را مجو ر کریدالی. ۳۰ - ورزش در سالی که کت 

برای بزانت خود قال الى را بیدا کد ١‏ عرانجام ی 

عاج راشای جالی قانل اصلی بدام عى اقب . دسا ر؛ لصر 04 هاچ مهم ورزخی را جرال چهل و نه خواکنے دبد.- 
قهر اي نوشنه و کار آهیه و کارگردالی آت ز1 پروتر جرتب E E‏ خن 

و محطتی گل آور الجام دانهء‌اند بازیگ ان 


ار مهن 


بر اس باعت مهم ین روندادهای ابرات و جهان هر اه 
عا چتد فیلم خبری کولاه بخص خواهد یډ . 

پس ار اخبار بر نامه‌ای است نام «اللاكتت» ٭ قبلم آن 
دا حسین ترابی ساخته و عوضوح فیلم سبر و نگرق درزندگن 
دو کودند است ار عها. کودکی تا دوران ببری - اتن فسلم 
عاری از بیان و تلهادار اي حر کت ایت . 
۴١‏ سانته شا 

سایفه این ساعت از بر نامه وير نوروز تهیه خده‌ات 
و چو ریخست 





کر افو 





ن ساعت از نرلاعه دباله عزرسی وهای ودوبدات 


سوت 


مر مر سې خی 






ت 





حربال ار تند ‏ جواهں قر 
تیا ۱۵۳۰ ح جات 
امير ان وار ايان در این برناه چگونگی تهیه يك فیلم صابت و 
کا رگرخاعی اب SR‏ 
اد ن برنامه « آلبوم هر مندان" بخش خو آهد انتهای کار وام دید . 
ود در - بجاه هتری سا 
کو کوش وبل + با » رسای . آلین : تاصر > تازلی درس رقددهی هد هری سا ) وتو 
و جممانه هرنك تراله‌های جدبدی اجرا خو اهتتاد ای سامت ج ر 
"کرد با 
۰ و جتجالی ۰ جتجالی 
این بر ناه خامل ال اتوت و گنک انت ماران نو رای ي ند باروری ۳۶ 
مدرد ابر! - موز باث مدرت (هیپی‌ها) س باك قاب 7 رز 
وسترن کعنی - ساباه چارلی چاللین ‏ دزدسرهای ۱۷ 
عثق باد آور فیلم‌های صامث سبنما) در آلن آتجانیته 
شده است , تهیه کننه و مجری این برنامه هراد 9 
اتتباقی و کار گردان قلی آن بر هان آزاد ابت . 1 
f>‏ س فیلیم سینمانی 
«هاو الی»: لام فیلم ستنالی ابن ساعت ای و وار 
آن هر ہوا است به همکاری ی گروهی کار؟گاه موصي نابلبی 





او 






ابر ان قاذری: ۰ عا جرع 


. فراهالی 


داوم .: 






رارق : يان قرزا 
۳ عو سای ابر انی 


۰ 
در 







































































































































چهار شنبه چهارم فروردین 





۰ ب کو دکان 

بچه‌های خوب در ابن ساعت «بازی بازی» را 
می‌سنیده . در این برتامه جندتن از کودکان هرتد 
تهر‌سنان که از طرنق رنامه کودلد دجوت شت‌اند 
شر کت دارند.. تهبه کنده ب نابه ااشی : عجر ی‌بعید 
نوختری و کار گردان آن بهنام دربالی هستند - 
۶ اس کار تون 

در اہن ساعت از بر نامه خاهد دلباله کر تون »با گز پالی> 
با سر گذتت خ رگوش بازنگوش 
۸ ۱۶ سس آدمها 


اہن بافت. از 





خو اس بود ‏ 








در این نات از برام مهترین وقابع و روجدادهای 
ابرات و جهات هراد با چت فیا کوناه خری بخش حواهد 
خی , 









برناعه اختصاص به پخ 





دباله ربلا 











آنیها يارد 





N‏ موی ابر انی 
بر نامه دیگری از «آلوم هت عندان» دز 


ی ون ۲ آ ۰ 





بخش می خود که جر ۵ مر واه عات 

















£ 4 جو انان 


دز و باه چو بان «و اریتهای ن گوی و این میدران» اجر اي 


مود ودر آت- مابقه هم اه با بر نامه‌های تثر بحی و مرگرم 
که ورت واریته اجر! مى جود بر گزاری انن ر نامه باخانم 
ریا فالس است 
ک۷ کے هززکن کز سالی که کټکت 

در آبن برنامه دناله بررسی سائل ورزخی سال جټلو 
ک و روندادهای چے دقنای ورزی در یکسا گنه بعش 
خو اهد. شت 
۹ - شو عامیانه 

رور کازوان بر تامه‌ای نهبه کرد است با نام دشوے 
ا » چه راج خو اند گفن قدیمی‌عل حبلی و موقق‌تر کت 
دارند و آواز آنان را نوازندگان #دیبی هر آهی عیکتد . 
۷ ے کو داد 

عون رة این ساتت کودگان. «از ای دور * 
انت + کر ین نامه ضانه‌هالیی جر باره خورور:نیدایق 
ورو و داب و ن اوروز بار گز می‌شود , 
از دااع کین اییبقات ارگ و توسنه و 
ان سروس اقهمی اکر . 
٩۷ ۰‏ - ابر ات رمن 


من این بر تایه 


اج 1 کن 


۸ س وارینه ک وکو 

عوان برتایه تاد اپن اعت «وارنه کو گوه ات که 
علاءالله خرم تواژنند و آهنگاز معروف نهبه کرده ودر 
آت گروهی از خوالنندگلت جوان ترانههای شاد اجر! ھی 
نک < 


بنحشنه پنجم‌فر وردین 






























٤ر4‏ انرت طلای صفری 





رتامه ی اقنقادی #ابرت لقع 





مور ۵ 1 گیه-های تجارنی ات تن داتان. روط انت بة 


عاحر ای زنب کۍ عریی که قصف دارد زنش ر ی دهع 
حاتو اده‌های آقع در این غار اچ دخالت عی کد . برنایه به 
صورت +ابسرت» بش تیټود واد زا خیاطاباتی تة 
گر قداست 
۰ - اانه از برل 
اتن ساعت از نر امه اختهمای 4 جر ای عابقات جا 
بز رلة دازد لیم کب تچ ان و تبخ‌گی اتتکانی تق ستانی ک 
کوت اجر اکن د گان اف عا ته چ کت ۲عالواند 
٣٣ے‏ اخار 
جر اس ماخت از برتانة هرن رونداتها و وقانج 
ارات و چهات هعراه با چند غار لاه خبری بخ ۲۳۳۰۰ - هت هر حص 
۱ ا“ ۰ تاه ذ 11 
منود بن بر نامه وره نوروز بهبه تله و در ایح 
دستانهای ار فانه ای از ادفنات انر ان مر اوبا هو سای 
اچ لر سم !هد ت 
۵ ۲۰ باز گشت. 4 عحله تون ل ال رای پس جو 
فاج ر اهای صد 
و 4 1 € داستالن اسا aK Ê‏ 
6 ر فا ۾ بر اى دپ ی غم لازا عاجر اهاي «سیدء عوان سر تال جدی ات ٩‏ از نهر 
فلت # تلخ . فستتهالر از آب. قت جات 
بلس # ساخنه تاد . فستتهالی از اہن قیلم اج ماه کر لوج نون غاز خواهد خد 
کے ۹ a5‏ جا کے نع د 1 
داړد به کف و هانی 9 دو بلور هاش مله موس جح ت :۱ این خ نامه مرک اروز تهیه تبه ت و 
و هال م روط یه اد. لیم > داز کنت هة محل بیتوت بویع آت ر گنت جوات‌رومنالی غامد ات چھر خاد 
را «خوزء فرده کا E‏ ردانی گر نو دران هر GS S3 SEAS EEE‏ اند مخ UOC‏ حر ناا 
FTI f ۰‏ 5 
جون‌البور 4 سے اف ارب دص رصیق اس روت حباد توبه کرت و گروهی از باز یگ ان آرادتعایشی 


اريت 


تتش‌های اصلی ر 


کر آے۔ کر کت وقرف 























4 
تج 





تت 








٣ر‏ س کو د کان 


نمایتنایه 


۰ سے از تون 





تامل 
تساقحه و دنام کتاب و انسم» است . 
قصه» سر گذشت علانصر الین 


فصتهای : کارتون بت 
در قىت ده 
و پبرش با ر گوعیشود 


وک 


بار بجوت 


١‏ بت 


نماشا 


و واخ کاب بخ انیم # ععر ی کتات عو ورور» 


مسلود 


خو اھ4 أ 


اف ۳ 


e TAT WITT 














۰۳ - مها ۰ د 
عخشي خیگر از سرعال آنا 4 مخصوعی روزهای 
فوروز تهیه ندداست در ابن ساعت بخش مود > آعمها 


از تاو وت دنف‌اید. , ۷ ت 
+ ۷۱ سس موی ابر آنی 
هر ین حاتت برنلیه +آلوم هرمندان» پبکش مینود کر ۱ 


یقت سے عارفن - رسای سے ازلی و هار ولد 
۳ ے تی بازدند 

کر ری ناعفهای ببوندانت 6 درآ مان خانواد کې بر ان 
عجار خ مو > خر ات یح از رم نامه عاج ای نراحتتهای ۷ 
چمهعآنان. ایام عید باز کو و لتاب داده خوآهد خد 
۳ ے تش هتم تاز وای 
وگ 1 


خر قاهةایی و 











امودتو حور دارند و به نماخاي بر نايهايی ۳ فلا ان برنایه آخرین مت از مري پ نامتهاي انود عم اتن ست اج عر لاه ولو چات وال 
آکہا ج کد است نشت‌اند EE‏ حانو اجه نت 8 ور توروم چیه جنم لت - جران میرن ا جاتر e‏ رر ار اشن د رياني گ 
۳ اخار بر تایه نا ماح جالب نو روز يدي و هع ات #دهنکنة تارف ۶ رواسخش 
در این ات از برنامه ؛هحترین روبدلدها و وقابع ۲ خیال سر داوند ولی دز آخرنن لطلات حچمالات مر ۴ے ۳ - قیفر نای 
این .و چهان هم او عا چنا. فبلم کوت خیری خی هی عبد. حوابتي . پدیند مي‌آورند که هة خر اتکی ق کی قبلم متمانی این آحے <جابلء است ‏ ۱ 
5 تود مىقود ر کت هی وا تجو لس چ چ ج رت و کته 
8 قبلم ینای K۴‏ اکا «آی قو کر کے اھ تنو ایز وکر چ5 چ 
ڪچ حانی د کی ی E ET‏ چ ان خو ان هی تة ١‏ يوي اجون بل 
که خر آت‌خواندحفای انر آنی ے راسهای جار و انعا 


افتباسی است جالب از اقرفری» , عجنوعه برهپحانی چد ولا فخر این عجبو جالبی پر اي کا تهیه کزده کست. . 


نز این انه‌های چدبدی میکلونم از برچ ویگی - خواقبم خف ‏ خر لقن 


جھان ذر تال که تحت 


هر فندات وزارت خر هنت وهر در این لاه ر انتداق 


است 5 فن جالتی مکو نے 


نامه حوآلند کان هی له با آهکازان و کات ان رہ ۲ ۱۷۳۶ ے کانون ک م خاو اوه 


مسا _- a Da‏ ا سے س 


٩‏ دال ار وراچ چ وتو و وگن بخ یکوچ > د نامه چا چا کے 


ابن ناعه احتصامی مه نررسي اتنافات و رویدازهاي جانا ساله تلو ج لی خاصی جنه که است: > 


مهم عقمی کر تال چهز و 2 دار و میگوند مال عبر 5 ت تا جلیحه 


ہروس آتر اهیم راید + دکتر ععروف مرت 
رقص تکل تعانتتایهای ‏ توت ورد است. نا توف نام عانخه 


ا اعت از مر تاد اخصاس به هن ناآ على ارک مار ۱01 گا ر گر دا گرد ات 


ان نر نامه رقص‌چاي تی عتر منادآن آذر یا نان رو ۲۸ ےار 


دنباله موبدادها و وقابع مهم چهات ڍر ما چهن وله ری تحنی 
بات یر بر سیی: غود 


موس‌تی اتر اتی بادی ۶ ر؟ تجر؟ می آنتد 


۳۰ ۳ = تسا جهر جعا 


احر ! ي گسد از ماد رام - عي و پاویتر ام عيقرت خر خر اعد مسانفه جير ها آزتقد! خر اة با 


۳ بو از عته جات 





2۰ که ی گان 2 
شر ای اف یال رټ و باک انی بت 
رتود 
۴ ۱ سد اوس 
یلم امن ساخت از جا توت جاو ٭ 
درد 
۳۰ ۰ س ایا 
اف تاه آخز نی کت از حرعال اتقات 
بان بخص مېود - یمم که سرت ی گناد ای 
عیبر ود ولي بالای ډار یروت با تم ور ؟ 
۰ سے تلم سر رن تب 


تخشن مود با تام جك روي 


۳۰ ۱۲ 
ر 
بجي ی 


ونلسے بے 


۷۱۳ قبلیم نیسای 
سره بے + گهسقی !ینا جال 4 وو 


تلو رعانت جعونی ج ولد پوغاوبتد : هعتری و گارن عاج کے اوو چو حالیکه جچے ونگ ےچے بام ۴ 





و ۳ ج 
ورول فن هر کت قرلا , کر را کوک چارے ماح ای م جور کت و چ ± 
2 : ۱ ر 3 | کر ۲ 
سح یں حتشتہ علسله جوادت جم القافالی انست € کر ر ےچ وا 
از ری ۲۸ 3 
ر رک و ار جنها تاد ور وزی ت 4 قر وري سای شا را سر گرد حواجد. کر 
3 گ وهی ر آعاتو ھا کے خارف ازع ان این افر وجات چ عفد ھی انسگو ی ے 
تهرست و ختلانکت.. اس 
تست اتان و #حیار ورون عل ار ان راچا ٩۸‏ ے ix a‏ 
ې 
2 مب ۲ 
پ دانه است با نام بت رنت 6 مجو عاای ات ار و بای برا این اع خوج چ ات رح امتا 4 
های حالب و ر حخا سا و سا 1 
۳۹ ب‌ ع ِ ۶ ۶ 





۳ 


ابن مات از ری قبام‌های سرز مس ان 


س تقر متي ای 





ترات سای اا افیی اف ات الچ چ چ 
كوو و جر ان مر اتعهافی جمیسی از زز 
کی 





هم اد با چن قیلم گزتاه خبری بعش خو اعیند 


خر نات هر سا رقت رها ای هر وید 


و پس ار اهاي جر بر به جاحی غر وز چ تة 





۰ -. مسازته صندوق تاتس 
این برنامه از جر برتاباهای مابقات بی‌دربی‌تلویزیوتن 
است که سنوالهای آن عر بوط انت. به معلوعات 'عموعی ‏ تارعخ 
و حقر افیا . حوایز این سابقه دارای سه عرحفه است عرحله 
ول ٤ز ٩‏ نا ٩۰۰۰‏ ریال : دوم از ۹+۰۰ ا »مج ربال و 
م حله سوم از ۵+۰۰ ربا تا ٩5۰۰۰‏ رال است . 
متبوق شان صندوقی است ٩‏ در هرسابقه اگ رکسی 
برتمه عجوي آن نود ؛ پرتر میشود , وجه درون صتدوق 
حر تقفار بات قهر مات است . تسم ابن عنته قهر مان از رام 
مدرد يا 4 
4 س موسبقی ابر ای 
ذر این ساخت غنرمدان گروه فرهنات و هر تر !نه 
هلی جدمی کا میک با صدای + رھوے غا ے 
نادب رام و گلجین 
۰ مس سانته بر رک بر رک 
الن حسابقه از عری عسابقات تلو تزیولی است که بین 
تبدهای متخب دهرستالها نو تیم التخایی تور ان صورن‌هگیرء. 
جر این درتامة فعالتهای که دابل دو لبم هت. باهم رورو 
می‌توند و پرندء‌اهفی با تیم اول در ارات تعیبی مود . 
۶ ب اخبار 
در این نات رین روبدادها ورقابع ابران و جهان 
هبر اه با چک یام کوناه خبری بخش خواهد شد , 
۰ ابو انا 
این برنامه از سری برنامه‌هاي بی‌دربی تلویزیون است 
که وڙ توروز تهیه شد است , خر این برنامه مطالبی در 
ورد خادیهای. لوروز در عهد باستات > بیدایش نوروز : 
اقباس از سن تاهنایه فردوسی و مهانی. استاد لبایشامه 
ژایتی اجر؟ خواهد ب - تبه کنده این برنامه سبروس‌افهمی 
است که کار گرداني و نویسنعه داستان نیز هت 
۰ - عومپتی ابر انی 
برناعه ویزه‌ای از گلها برویز یاحقی در دستگاء ماهور 
غبراه ا عود عیاش قعاعاتی اچر! میک , در انن ز ناه 
غهینی غوانیه هور فععانی دردستگاه ماهور خواهند 
خوانن , 
۴۳ س خانه دوش 
پروتر کاردات سربال جدبدی تهیه کرده‌است باعنوان 
»خاله بدوش» خر این سربال فرشته مان - پا وکی - 
عر وش س تقوی و گودرزیی شر کت دارند. . عوضوع‌انن‌سرنال 
سر گلشت عردی است بام اعفر ملمانی ٭ قروعنده دور - 
گرد لوازم برقی در روتاهالت . هایون ے سرکار امتواز 


تور در تش اسخفر رادهو باز دم این داسان تقش عشه‌ای 





مرا کر تلو بر دون در 
تبربر 
ندر عباس 


لیهس 
رصائبه 
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یپ یپ ی 175 


تلو نو بون تبر یز 


تورور اسال پات مر کر تلویزیونی 


دیگر در ايران گثاش میبابد 
تقو یزنوتی قبر یز > 

تلور نون علي ایران بر امهای خویر! 
در تبریز به همان شیوه که در خهرهای 
تچگر آغاز کرد - بضورت آزمایتی تروع 
چیک . ا دوره براي آردانند کات ت 
تقو بز نون تبر جر فرحتی خواهد بود که علاوه 
بر تکمیل وسابل غنی با سلیته و خواسنهای 
تماتاگر ان بر نامه‌ها آنا شوند . 

خروم پت کار آزماینی احتالا پا 
وفعه‌هانی در کار و تواقصی جر بر تامتها 
هتر اه خو اهد نوه , 


م رکز 


مید الاخ تقوبز توت 
تمراز را به تاخسر الداکت . مید خب 
گرد ۳ ڳار زا پدون ابر ات ازا4 داد ولی 
غاي تبر تر ترجح مي‌دادند ٩‏ بخش‌بر نامه 
های نوی بونی > از نوروز عال 5۰ آغاز 
شود . 

سا بان تلو بر تن نی علی ابران ابید وا 
است که کر مت بخش ب تاباهای آزبابتی 
ty‏ 
ری > كوتاچىخا 
JET aj 0‏ کار رسمی با دیده اغماش 
گر قك ۽ 

مز کر قوز یون راز کی از نز گنر تن 
مرا کر تلویز پونی آبرات حواهد بود برتاعه 
های آن در آکثر خهرهای آذربابجات بخشی 


1 
وقنه و اعرا در کار بیش تعاعت 


چين نود هر ر 


خو اد خد و جر پابان ہرتآمه چھارمر نادس 
های آن کر کعار نز ناعه‌های خبکه س تانری 
تلو بز ون قرار خواهد گر فت 
برنامدهاي تلویزیونی حرکر تبریز به بندر 
عباس : عقهدو آبادان و ابر شهر‌هایابر ان 
جاک تباخاگران تبرت 
خو انا نو الست ۳ ۳ 
EE‏ تاریو له , 


۶ این ر تب 
یں ر جب 


خق اه رسیا > 


و نامه‌های گر ستنده‌های 











بنعشنبه ۲۷ آسفند 


۷۱۹ 
ر 
۷۱۷۳۰ 


۷۱۸ 
۱۸ ۰ 
۷۱۹ 
۲۰ 
۳۰۳۰ 
۳۹ 


اسلاید و موزبك 
سرزهین عجایپ 
حفاظت وایمئی 
واریته 

آنچه شما خواسته‌اید 
موسیقی محلی 
مجموعه سترار 

پیوند 

آخباز 

فلم سنمانی 


جمعه ۲۸ اسقند 


۱۹ 
۱۹۳۰ 
¥ 
۱۷ 
۷۱۸ 
۱۸۳ 
۱۹۳۰ 


۳۰ ۳۰ 


۳۹ 


اسلاید و موزیاث 
کودلد بازی‌بازی 
رازبقا 

رنکار تک 
ستارگان 
مسابقات ورزشی 
دختر شاه بربان 


اختاپوس 

اخبار محلی رو بدادهای 
مهم هفته 

انسالها 


شنه ۲۹ اسفند 


۱۸ 


۱۸۳۰ 


۱۹ 
۱۹2۳۰ 
۲ 
۳۰ ۰ 
۳۹ 


تلویزیون‌بندرعباس 


اسلاید و موز يك 
مدای 
موسیقی محلی 
فیلم افسو تگر 
اخبار 


غرب وخشی 


پنجشنه ۲۷ اسفند جمعه ۸ اسفنند. 
۵۰ اسلاید و موزيك ٥۱ر‏ اسلاید و موزيكت 
۰ سلام شاهنشاهی ۰ کودکان (مضعاكت‌قلمی 
و اعلام بر امه و موسیقی کودك) 
۲ کودکان راز گذشته‌های ۰۰ر۱۰ نوجوانان (مسانقه‌چهرت 
دود) ای درخشان) 
۰ »۱۷ قبلم قا خرسه ۳۰ ۱۰ موسیقی شاد ابرانی 
۷۰ فیلم سینمایی ۰ فیلم سرزهین عجایب 
۰ جادوی علم ۰ بادگارهای کهن 
۰ قیلم‌سیلاس مار تر ۰ فیلم ستارگان 
۰ کانون گرم‌خانواده ۰ رویداهای هفته 
۰ مشروح اخبار همراه ۰ مسابقات فوتبال 
با فیلمهای خبری --- و 
۰ داش بالکی ۰ واربته تام جونز 
۰ مسابقه جهره‌ها ۰ فیلم هتلآمبر نال‌پالاس 
۰ شبهای تهران ۰۰ر۱۸ اختایوس 
۳ 


بکشنبه اول فروردتن 

4 س اسااید فر عوزبات 

۰ س اام تاهتاهی س پیام استالدار 
پیام تلوبربون و اعالام بر نایه 

۰ - ترانه الراتي ‏ هر ! 
نمام 4 تم ناك 


ج ورور - 


۶ س موسیای ر هات و هر 
١‏ - دل عوش و پوت بات س عطحاتب 
فقي 
٣ر‏ قیلم 
۰ ب ابر ات در سالی که لخت 
۳ ب یلم سیلهالی 
6 ب هار خاعران 
۷ > عو سجی [عاداج نلتا) 
۷۰ - تا ر گان 
۸ - چهرهاي درختالن 
۰ ے خاستان مقر 
€ س ارات زهبن 
۰ د موسپقی افزالی 
٤١‏ - قیلم 
۲ !بار 
۱ - اجگذاری 
6 - قیلم رہن مات 
دوه دوم غ وردىن 
۶ ا اكد و وزاك 
5 ے اعام نز نانید 
ورجا ہے بت هم انداز 
۷ << عر کار اواو 
۰ م. جادوی لیر 
ز نگو بدا 
۰ ادات ارات 
۰ مب شاله ود و تار گات 
۰ ۲۰ ب اخثار 
۱٣ے‏ هنت نهر عشق 
۰ -- فانفی خر باره زتدگی (گیدوب 
مر اسان 
سه‌تنبه سوم فروردین 


کر 


۰ - انلاید و موز باق 


:4 سه 


۵ ب وسيتي و کودلد 
۱۰ سب قبام سای 
۳۳ عورسرشی ازال 


۸ عم تلوین 


۰ سندوق شالس 
۳۰ر۹٠‏ فلم تصوبر بانزن 
۳۰ر۲۰ مشروح اخبار همراه 

با قیلمهای خبری 
۰ پهلوانان 


۶ تاتر 


۲۳۰۰ یلم زندانی 

شنبه ۲۹ اسفند 

۰ اسلاید و موژيك 

۰ ۰ ۱۷ سلام شاهنشاهی و 
اعلام بر نامه 

۴ آموزشی زتدربس 
ژبان انگلیسی) 

۷۰ کودکان 


۸ ے کهکتان 

٩‏ - چولیا 

۰ رو(زها و روزنانه‌ها 
۰ س عر کار استو ار 

۰ +۳ سه اخیاز 

۱ ہے : کتر ب نکیتی 
چهارخنبه چهارم فروردنن 
۰ س لای و مورا 
۳۳ تأتر ارجام در 

۰ ۱۷ - یلم لورل‌و هاریی 
۰ ح-. ورز توجوانات 
سم بای 
۰ - معرفی غیل‌های بده تلو عون 
۰ - ونای خرتی 

»ار ے اخنار 

٣١‏ ع قدام روهاد 

پنجشنبه بلخم فروردنن 

۰ ۱ - ابالاید و موز با 

5 ج 21۲ ده 


ر قیانم 
۷ س موسیفیی ابر ای 


پا لیا ا 


۲ د مبرزعین ایس 


۷۰ - ابات و ابختي ‏ وارلثه 
۸ س آنچه تا حواستةانت 

۰ تم بوسیقی. ئی 

4 - بیقر از 

س لبق نکد 

۰ ۴ سب اختاز 

١‏ - قیلم يالى 

جدعه عشم فروردنن 

٩ ۰‏ س لانیف و عوز بای 

٥ا‏ - فیلم مسمالی 

١١‏ س ود کات ے پازی بازي 

۷ ہے راز بقاً 

۷۰ س ر نتگار ناگ 
۸ے اران 

۴۰ ساقات ووژرځۍ 
۰ کشر شاه بر بان 

۰ سے اخنا یوش 

۰۰ - اغار و روبدادهاي هه 
=٣‏ ایام انساتغا 


۷۸ ۳۰ 
۱۹۰۰ 
۷۱۹۳۰ 


۰ و ۳ 
۳۰ ۳۰ 
با فبلمهای خبری 
پمتون بلس 
چهره‌ابران 

فیلم اسرار شهر بزر گذ 


۱۳۱۱۹۹۰ 
ye 
۳۳۰ 


تلویزبون ملی اسران» م رکز 
بندرعباس: در محل پرنانه‌هایی 
وبزه‌لوروز تهده کرده است: این 
بر نامه‌ها همراه با توارغابی که از 





«هران به اين مرکزفرستاده‌ی‌شود. 
محمو عبر امه‌های تلویز بو لی‌بندر. 
عباس را تشکیل می‌دهد. 

برای ؟گاهی تماشاکسرآن عزیز 
بندرعپاس بادآدر می‌شويم که 
پرنابه‌های نوروژی مصلی که 
برابشان تهیه دیده‌اند عبارتند از: 
ھچ برنامءو دژه کودکان که درمدت 


تعطلات نوروز هرروژ به ست - 
نیم ساعت پخش می‌شود. 

6_برنامه توجوانان ویزه توروز 

6 موسیقی‌معلی-هرروزنم‌ساعت 

@ دو تاتر عحلی 

ساغت دیق پخش‌این برنانه‌ها 

از نلویزیون بندرعباس اعلام می 
شود. 





تلو نز بون رشت 














+نوشنبه ۲۷ اسفند ۱۰۰ موسباقی شاد ابرانی شنبه ۲۹ اسقعد بر تامه‌های نوروزژی تلو بر بونرخعت 
«ذر5+ اسلاید و موزيك ۱۰ فلم سرزهین ععاب ‏ ١٠ر١‏ اسلاید و موزبات آمیخته انت از برنامه‌عایی که از 
۰ سلام شاهشاهی و ۳۰ ادگارهای کهن ۷۰ سلام شاهنشاهی و تهران چرای این شهر ستان ازساد 
اعلام بر نامه ۱۳۰ فلم ستار گان اعلام بر ناعه عی‌شود و برنامه‌هایی که وه 
۷۴ کودگان راز گذشته‌های ۱۳۰۰ زوندادهای هفته ۴ آموزشی (تدرس ورور رای تماتاگران تلو تدنوی 
دود ۱۳۳۰ مسابقات فوتبال زبان آنگلسی) رخت تہ خده ات 3 
۰۰ر شلم رازبقا ۰ فلم بی‌قرار ۷۰ کودگان سات دی بختی بر لامه‌های 
۷۰ ۷ قنلم مهای “٠ر‏ وارته تام‌خوئز ۰ محلی نوروژی آز فرستادء رشت اعلام 
۷۱۹ جادوی علم ۷۰ فلم خبانان‌هتعوس ۰ کتابو توحوانان می‌شود. برنامه‌خا ی که‌گردانندگان 
۱۹۷۰ قلم و یدود ۰ ره اختانوس ۰ فلم آنچه شما تلوب نون علی اران مو کا رت 
۰ر-؟ کانون گرم خانواده ۳۶ر۸ شماو تلویزیون خواسته‌اید در محلء برای‌تماشا گر ان تفو یز يون 
٣٣ر۴‏ مشروح اخبار همرا» با ۰۰ر۹ صتدوق شائس ٠ر۰‏ تفمه‌ها تهبه کر الد عار هو 
فیلمهای خبری ۳۰ر۱۹ قیلم مزرعه‌اسپاتیانی ۴۰ر۲۰ مشروح اخبار همراه با ۱- موسیقی 
۰ چاش‌پانکی ١٣ر۴۰‏ مشروح اخبار غمرادبا فیلمهای خبری دو برنامه عوسیقی‌محلي‌با ‏ ر کت 
۰و۲ سابقه جهره‌ها فبلمهای خبری ۳۱۵ یبتون‌پلیس آقای زبیا کناری - خالم گلنوش . 
#۰ شهای تهران ۶« پهلوانان ۰ر۲ چهرءابران آهنکك از نیکلواز» شعر تر انه‌ها از 
ار۳- ڪج ر۲۲ فیلم اسرار شهربزدگه زیباکتاری. ۰ 
جمعه ۲۸ اسفند دو برنامه موسیقی‌ابرآلی‌باش ر کت 
٥رچ‏ اسلاید و موزيك الد کان آتابان وادزایرت 
۳۰ر٩ ‏ کودکان (عضعد‌قامی تهرانی و خانم عیتر! آهنگ ڑ3 
- و موسیقی کودلا) نیکنواز شمزترانه‌عا از محمدبشر! 
۱-۰ نوجوانان رسابقه ۳ - مانته چایزم بزرگ که ع بوط ِ 
چهره‌اي درخشان است په مسابقات‌فینالیهاو اتتخاپ ۱ 
تیم برغد برای ‏ اعزام به تهرآن , 3 
تلو در بون رضائیه 
پخجشنبه ۲۷ اسفند جمعه ۲۸ اسقند ۳۰ر۹ قیلم عشق‌هرگز لمیمیرد ۳۰ر۱۹ فلم آنچه شما 2 
۶ اسلاید و موزيك ٥ر‏ اسلاند و موزباك ۰ر ۲۰ مشروح اخبار همراه با خواسته‌ابد ِ 
ره سلام شاهنشاهی و .ره کودکان زمشحت قلمی قیلمهای خبری ۰ ننمه‌ها 3 
اعلام برنامه و عوسیقی كود ٥ر‏ رویدادها ۳۶ر۲۰ مشروح اخبار همرادبا. - 
۳۴رد کودکان ۱۰۰ مسابقه حدول تلویزبونی ۳۰ر۳۱ بهلوانان فلمهای خبری - 
۷۰ قبلم ۱3۲ خرسه ۱۰۰ موسقي شاد ابرانی . :۴۳,۳ ار ر پیتون‌پلیس ِ 
۷۰ فیلم"سینهابی ۰ فیلم سرژعین عجایب ۰ چهره ابران ۰ 
خرو جابوی علخ ۳۰ رنگارنشگ. شنبه ۲۹ اسفن ۲۲۳۰۰ فلم اسرارشهر بزرگن 3 
۱۹۳۰ قیلم سیلاس‌عارتر ۳۰ر۱۳ قیلم ستارگان ٥٤ر٩‏ اسلاید و موزيك 
۰ +ر۲۰ گالونگرم خانواده ۳۰ سابقات فوتبال ۷۰ سلام شاهنشاهی و 
وار e‏ 0 س 2 5۹ 1 ۰ 

ج تچ < - سڪ 2 نی پرا زبان 4 کز بدء‌ای از بر تامة‌های توروزی 
Ns‏ داش بالکی ۹۰ وفریته‌تامجوقز AI‏ موزشی ندریس زب تور انوم اي ي رچ ڪڪ 
۳۳-۰ فلم گرفتار ۷۰ فبلم ختلآمبر بال‌پالاس کت مجبوعه بر نامه‌حای تور وژی تلو زيول - 
۲۳۰ شبهای تهران ۰۰ر اختانوس ۱۷۳۰ کودگان ی ترا مر کر تایاکح 

ِ ۰ شما و تلویزون ۰ برنامه عحلی لکيل میدصده. توتداران 
۱۹۰۰ موسبقی محلی ۹-۰ کتاب و وجوانان - تلود بون هر ایام نوروز تماشاگز 



























































وار نتههاء رقص هار آوازهای‌حلی 
لها و لای بای 
جالبی خواهتد بو که برای 
تسعطیلات ورور نها داز کته 
ناویک 
برتلمفهالی که بر ای مر رق ر ستشر 
رضالیه ویژه نوروز در محل تهبه و 
بکش عی‌نود بخرح زیر امت. + 
٩‏ - ننانت4انه : قصنها : هة شدند: _ 
ار ری ه کار دان ساسان 
۲ب نمابتاهه : خرس بت 
الر آنتوان عچوق - کار گر دات ناصر 
فرهوجي 
۳ - نمانغانه : عطلاق 
کار داج ق وی 
5 - موسیتی مجلی آثر بایجانی : 
با خر کت رات ریز و رجا 


فاطبه زر گری - حن ھی یک انا 
© س موستی عحلی کردی : 

با کر کت کنر عنادات مناد 4 سرت 
برستی ریم قریشی 
- موسیتی عحلی آسوری 
گروه چ دان SE‏ رحانة 
¥ سے موسیتی ارمی : 
با ر کیت ردان جوان آرمی 
۸ راچ از هه رلک 

امل عة بر ناعه و ورج توروز ات , 
شر رتا جا وت دقدعد و 2 کی انست 
ار تر اندها ب کی > عسانفات ‏ وق 
محلی با حر کے هاي از تیاشالپان نفوېر بود 
جر كر قرليد رجالیه , 

روز و نات اج ای کین ح ناعة وار 
ر نامههای هن تور وزی رکب ازع کر فر متفه 
او بر تون رخاتي رای قاع تایان 


ام واچ کت 


تلو دز بون کر مانشاه 


بنخشنبه ۲۷ اسفند 
کر الاب و موزجات 
۰ سلام شاهشافی و 
اعلام بر نامه 
۲ یلم سر زفین عجایب 
۰ الم آنچه شا 
خواسته‌اید 
«-ر۸ حفاظت و الى با 
گوناگون 
۳۰ ۱۸ وآزنته استودتوت 
۰ قل تبقرار 
۲۰۰ موسیقی ابرانی 
۳۰ ۲۰ مشروح آخباز هم اه 
با قسلمهای خبرقی 
۰۰ فلم ینای 


ججفه ۲۸ اسقند 
۱5۰ اسلاید و موزيك 
۰ سلام شاهنشاهی و 
اعلام پر نامه 
۰ بازی‌بازی 
ر۷ فن رازبقا 
۷۰ رنگارنگه 
۸+۰ مسابقات ورزشی 
نا در ضاه‌پر بان 


yt?‏ اختابوس 

ر۴ عوصیقی اراس 

۰سر ر ہے 2ے نے ےھ 
خسلمهای خبری 

۰ + فتلم انستانها 

۰ روندادعاق عفته 


نے۲ اسفند 
۷۰ اسلاند و موزيك 
۰ ۰ ۱۸ سلام شاهنشاهی و 
اعلام بر تامه 
۸۲ داستانهای تار یخی 
۱۸۳۰ داستان سفر 
۰ موسیقی محلی 
۰ فیلم غرب‌وحشی 
کر شروح ار دراو 
با فسلمهای خبری 
٠ر٣‏ هفت‌شهر عشق 
۱۰ فیلم آخرین مهل 


گردانندگان تلو یز بون عنی‌آبران» 
مرکز کرمانشاه برای وروز 
بر ثامه‌هایی در معل تهبه گرده‌اند. 
این برنامه‌ها همراه با بر نامه‌هانی 


که از تهران به این م رکز فرستاده - 
خواعد شد تنتلم و بش می‌شود. 
دوستداران تلو بزیون‌در کرمانشاء 
دز نوروز اسال انن برنامه‌هازا از 
تلویژیون مشاعده خواهند کرد: 

خی دوه خبل از حول سا 
بر ثامه هلت‌سمن که کار تنان ه رکز 


فرستنده رآ پا یتیل مقت سپن در 
حال اچرای عتتهای و چ سان 
-٩‏ ود کان شاعل : 
تابات تفر حى لسرت 
خردسالان - ھا ی نے و رقهی 
وتراته خردسالان اجرامیخوصعدت 
آس تر 5421 دعاست کار گر دای 
و تهنه تننده برناهه اسمميزاعمدى 
است. 
۲ - واریته 

رخص و آوازمحلی کرهی‌باش ر کت 
دختران‌و بسرآن هتر مد اموز کا 
هی گرماتشاه همراه با ارگستر 
تلو نوت کرهانگتاه - خوانتد ان 
اسماعیل پیرحذری - لادر شاصی 
کار ردان وهه کین ر نامه 





اسممیل آحمتی تک بر تاه 3 
دققة 
۳- قوس گزح 

وار ته هنر مخدان کلوپهای عرق 
آهوزخکاعها کامز رقحیای عجن 
- رھ لی تر کی قاری چ 
پاتوهيم م وازهای وچ ن 
۽ - مسابقه جایزه بزرگت 

که مرحنه‌هاتی آن انجام مبشود 
و انتخاب کد گان بته رآن اعزاممی< 
2 
۵ -«ييك لوروژه - 

یکسافت قبل از جربل سال‌بخش 
مي‌شود و شامل خمرهای تاعرآن 
اران جر باه جهازهبر ااا ساد 
عائی از عتاظر سهاز است. اسن 
برتامهر؟ اهر هة کردعو یروش 
کریمیان ہے اسحاعیل گریمی آنسر! 
et‏ ی کیت 
٦‏ ۔ آموزش روستالی 

دربرنامه لوروزی ترتیپ داده گه 
یکی با شرکت روستانیان بزرگان 
و دیگر روستائیان خردسال است: 








و 


۳ 


۱۱۱/۵۸۵۱۵۵ 


1 


> 








بو نامه‌های 
نوروزی 
راد بو 
اران 





برنامه روز بکشنبه اول قر وردین 


ساعت +مر اام تآهتاآهی 
ساحت + ر* حر 
نات ٩۰۸‏ نوي ارح 


اکر 


© 0 


٩‏ کا و اح 
۵ هی 
باحعت +١‏ ر۷ اغار 
اعت ۷,۱5 وودلد نوروزی 
ساعت ۲جر۷ ؟ هی 
ساعت. ۰مرق اخبار 


بات ۸۰۰ فول و خرل . صحصحت چتنتاتر 


سای 


بنهیم و ععرعاتی از آبان عم او با آو از 
ساخت ۲۰ره فصه نوروز در عورد سباش 
فورود و داب و رموح تاستاقی 
رو تاز جرم ور 
حجرت عدالعظیم چ 
فعلی ۱فای راقد 
تحویل ال نو 
پیام‌ها و حرودها - پام اتام 
قبا حضرت فرح ولعب ے تخت وزتر 
رات ماو لد عم امي) 
جاحت ۱۱۳۰ هار و اوروز با موسیقی و 
عمرعا و فط‌عانی جر پاره بهار و توروز 
خر عاجرا و آویستد گان. وفيا 
ساعد ۱۳۰۰ دنت هر 


ساعت ۱+٩‏ کلنات قصار 

بات ۱۰ر۴٩‏ بومیقی در مرزهین ابر آن 
وبا ترجه کتعار عحلی؟) 

کت ۹۰۰ اخپار 

سات ار گلھا ی موص جد سال نو 
ساعت ١٠ر١‏ محفل هر ندان 

باخت +هرق۸ا اغیاز 

نات ور کان 

سعاقت ۱۵۰۰ اخباز 

ساعت 5مر+؟ بر نامه تلفتی 

بات جر الاو 

ناشخ ۳۰۰ عوسقی افرانی و رواتخش و 
نا کم کت دو خن اتتقه 

ات + +۲۱ مر ای 

اعت ۲۱۲۰ کلهای دحدنده ود و وروز 
غت ۰ مر ۲۳ وانستان شب 

سافت ۳۳۳۰ خوسیقی ادرال دو خض و 
با جر کت دو خواننه 

اع ۰+ر۴۴ پوسیتی رقص زینابه عر تاية 


لو مهوا ۽ با عوسقی شاد 


حاعت:؟- 9 بر لاعه عادی 
مات وور تا و رادنو 
ات٩۱‏ کر رر رفدبه ام فن 


ساعت خر ۱۳ انر ات و ااام 


بنا اعت ١ء۳‏ دان خر 


ساخت ۰٣ر۴‏ توبسقي ابراني 


محصو ص 
دوش ماعت ٠٣ر۴‏ لها 


۰ ساعت ١٠ر٠‏ اخبار 


اغب +« عر۱۳ تمانشناعه انر !تي 


1 2 بات ۱۸۸۴۰ بوتي ابرانی 
۳ فر وددبن ساغت «»ر۵٩‏ کاروات شهر موسیعی 


اعت ر اخبار 


سات ۹۵ بر لاه موی 


همعد ۶ ساعت ۰+ ۱۷ اخپار 


ات ۱۸۰۰ کهفان 


ساعت ٩۷۵۰‏ آئنته رند گی 


فر وددین سا ت ٢۴ر۸‏ مابقه اوروزی رادولی 


ساعت ٠٠ر4‏ اخبار 


ساعت ۹۹۰۵ عرتاعه تلفنی و دناله زر نامه 


تال 


5 


سس سس و a‏ 


























































































د > 3 1< TNS‏ کیت 

0 EER 0T tU TH RH 

0 RN HRI 15 ٩۶ ORR UH REH 

ES a EL 4 HR و بو‎ UU SS 11 

تا و وی اه ی FE‏ 

3 1 SAREE 215 9 HARA 2 SOY و‎ 
EAE HER EE 1 ۹ INS ۳ EINE ERED کی ص‎ 







بے میشد بما اطلاغ دادند که برای ب 


ایام وروز برنامه ویزه‌ای از برتایه 
دوم بح خواهد کد که بر ای بطلاع 
خو اند گان مجله عینا جاپ مشود . 
چڪ ڪڪ ڪڪ ڪي 
در ابسن روزها [ سك شبه بکتا 
جبعه کشم فروردین ) هبه روز تا 
ساعت ۴۰ر۰؟ ترلاعه اول و دوم یکسان 
و ازسانفن۴۰ر »بهد سورت جد اة 
بج و اه چ 








۳۳۵ ے قیاع مار 
۶ر۴۴ وارته خارحی 


بکشنبه بکی‌فروددین 
































۰ ب اخار جار شنید_حیار 2 ق ل" = CF‏ دچ کک <151 ۳ = ۳ 7 

ر از شته ری ی مس مب IRENE‏ ی 

۰ر۳۰ - اخبار بر تاه دوم ر SHES 1 HEG ۱۳۳۲ HESEKE AHI‏ 

۱ - میتی اهاي رله ار چیه رارع ی 14 REE 1 | MUHA a a IAS‏ ند BM‏ وه نیج 5 
سوت 5 «چر۳۰ - احبار پر نامه دوم SSSA a‏ وه و و ENMU aA RAHN o.‏ 2 

+ر ۲ ب خلافیت و سفارتن ۱ انوس اه 3 2 RSH E RIE a: AAAS‏ راز RGGI‏ ۶ 

برنمه بعنوان ذهنی و زبان مج ا 4 ¥ HE 4 AI 3 2۱135 341034 4 O HUR‏ 101132 

سس ر تت رس فیا هي یی IIR EY HY‏ وه E‏ ی Û‏ 
ا کا کات کی جخ ی HERE‏ چ1 US‏ و AU HS ABS a3 Sr‏ 

رنه لها - خواند ات ٣‏ رقصهاوتر اله‌های‌فو لکور یزاین 3% 13 ۳۹ رد i REHÊ 3 3 3 2 HERIR HER‏ 


جھ دچ = 5 ۷۰ ۲۴ سای خجاعان 
چ دوج ق وریت ۰ ۰ ۽ 
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ب اجاو ۳ ہے اخبار 
رلا از خبکه سرتاسری رة کے تا 
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1 8 ۱ رای زا رش مک ۳ مش 7 
و حرفهانی در باره اردشیر محصص. C‏ کا 04 






... ععصی , خوب اند بسسند , ا 1 , ارو 5 تا 7 
نمی تو ات‌است ۰ عبلکی دار ۲ 2۷ ۱ 1 
ائ شیشه‌های انرا فاق نکاهمیدارد .. 






خواد مجانی - اطلاعات سال ۱۳4۸ | ۱ ( ( ۷ | 1 

E‏ 1 ۱ ۱ 1 با به کے :بنا مکی دزدها و جانیه از روزنامه‌هاد ۰ ین شاید از لجا باشد که وعامی که در ژرفنی ندانستی ما 
- 4 ۱ ن ارست دحتم .۱ راستی زات‌هم در بار لد ستعینی هی کرده و ماه وه : مابوده‌اند در | ۳۹ ب 
۳ ۱ ۱ رل ر ۲ ( ل ۱ ۱ هی ۱ ب سس ۰ اس ز گی برای نك لعاله . از بذدرها شد 0 بن تصو یر ۳ 
۳0( 4 در ۱ > ره مر - - گیهان الگلیسی - ۱۳۸ ۲۰ 
۳ 1 : 

۳ سک سح و ... حتانکه شندی که شناخت جست . توخد و انمان نیز نشتو : 

3 ۱ ۱ با بدانی : اما بدانکه اصل توحبد و ابهان آن است که . اقرار دهی پوت :ان تاران نمچ 

۹ ۱ 1 1 خدای عزو حل هست. بی جون ولی جکونه. که هبي‌چیزبدو نماند. واو 
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۳۶ به چ چیز مانب عفیشه بود و + از همه جز هابی‌نماژی 
+ همه حبز جه او ندازهند: توانای بر کمال . 
/ مفتاح‌النجات 


~٠١ ۳‏ 
بنج سال پیش در جلین دوا که بر رود ۱۳۳ 
ریا کف وا زر ۳ب بکسره دگرگون گر ۰۰:۵‏ 
احمد شاملو - کاتاکون کالری قندر یز ۱۳۶۱ 
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+ لبت لب کي 


را شما دیده‌اید؟ که ده اسب PR‏ دی ی و نقاب 
` می‌زند . با قبل ازآن «بلای‌حان نازی‌ها: ۰ که سوار موتور 
سیکلت می‌شدند. خوب من آنوقتها در رشت بودم... 





کہ م هگا ی سب 
وة 


= و 


"۷ 
Ek 


ef 


۰ 
اردتر میس , هتولد کلان و بزرک شده‌ی تهران است . 

در آستانه‌ی سی‌سالکی است . حبزی کمتر » با جزی ببشتر - در 

" . خالواده‌ای ستردوست رشد کرده‌است . پسرعه‌زیس بهمن مص امے۔ 
نقاش خرمداست. بکی دیکر از عاقبت‌شر های این خانوایه است ۰ 
خال نوکت ف_ شمه‌ی هھ ا یاو و 


جض دوب : کہ گوس 


O جنر‎ 


سر 0 : کیسیب 


موب شآ 
و تاجه تواند بکشد , به‌جلووپابه‌هر 
فیت‌ها یریبد می ګنند a rs‏ ا ١‏ ۱ 
1 ويا چند دفعه است . بهد دیکر شش ناراد 
در این سورت بهتر است دلبال بك جیز دبکر بروند و این 
ی ۳ رای ا ما وم 
می کند ۰ تگاه و اريخ ضعر فرالسم f‏ 
از شعر کناره کر دش ند .اما این 
اا مهن و با و رن ليلد کی وار ي 
۱ 7 هن 
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#شبها چه کار قی ی + 

معسص : نفاشی می‌کنم , بعضی وفتها هم با دوستانم می‌روم کافه - 
- اما اول به‌این فکر ھی کنم ے شاد بدون آنکه‌متوحه باشم 
شود طرحی هم بزنم - سچای‌هم بخورم . خوب‌این 

مسالا ۰ هر آدمی را ناسین ع گذد . / ۱ 
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2 ۳ زبادتر جنکی بود . جنک دوم جهانی بو ۰ 0 زان 
می‌برسبدند در باره جی بود ؛ دن آئها را نفاشی میکردم ۰ 
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محصمی : یلندستو ورداشتم نیمار 


و9 
: نك آدهی بعضی کارهای آرابال را کاربکاتور کرده - ان 
کار خو به . عة دشان را هی کو دد ِ 


@ خوب البت» ابن يك عقیده طنز آمیز اسث ۰ ۱ 
محصص : آره خبال مي‌کنند خنده فقطشاد است ابن طنزرا با شوخی ا 
عوضی‌هي گیر ند . نمی‌دانم چطور شده است ۰ طبعا درمعابل 
حادثه حساسیت درست است. اما آدمی که خودش خاطراه ) 


بدی از يك تصادف ماشین داشت . بايك تصادف ماشین 
منجر به هرک چند تفر ضده‌بود ‏ شوخی م ی کرد . 

: هم‌طاوری دست می‌زندد برای عکس‌العمل شابد . خیلی 
کارها هست که مردم خلی تعربف می‌کنند و خوششان 


جاپ شاه استت < 


می‌آید , اما من از آن‌ها بدم می‌آد و بینسبر از بین کارها( 


۳ 
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معصص : از کارهای تازم‌ام است . خوشتون هی آبد ؟ 


آړه بك حالت منکنه کردن دارد . زنداز شه 1 0 
ا کردن دارد . ز نی شدن وبا القانی کردن؛ 


محصص : وقتی برادرم محمدعلی محصص ابران بود خیلی از ن 


عکس می گرفت . حالا رفته . 


EA 


محصص : تا آحر داوزده سالگی در رشت نودم , من یات آدم طسعی 
هتم . آدمهای من خیلی تسپ آدههای کلان هستند . 
البته آنها که تغیبر فرم نداده و هسخ نشداند. 


: این ادامه از ههه مهمتر است . له اننکه در خودش بمائد 


د تکرار شود. 
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رذهن من . خیلی چیزها . مثلا رفتم لمایشگاه نقاشی‌های 
۳ | قهوه‌خانه . پرد‌ی هختار » آن سرهای پریده و خون و 


۱ 
۱ 
۱ 
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شره‌ها . تلفبق آنها . خوب » خبلی جالب بود و در ذهن 


1 من تاثیر گذاشت . مسیر آنعکاس اين تاثیر خوب بعدها 


در بعضی کارهای من » اصلا شاید فرمشان‌را هم از دست 


دادند » دیده شد. 


گر کمتر دال مصور کردن ایده‌های قبلی می‌رود . کارش 


دیدن گذاشته است ...» 


۳[ کریم اماهی . تگس - ۱۳6۹ 





بعد آمدم تهران - برای تحصیل برادرم - 
خوب بسته به آدم است . من خودم ازتهران ببشترخوشم 


و 


عم کودکی مرتب و منظم داشتم. 

دورتر از شلوغی خوشم می‌آید بابستم و تماشا کنم. 
چیژی که بود » من‌خبلی‌زودبه خنده می‌افتادم .کوجکترین 
جبزی هرا به خنده می‌انداخت. 

قبلا صی‌دانی » من يك شعرهای عصور برای مجله‌ها 
هی‌فرستادم : 
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خوب وقتی دانشکده را تمام کردم . دبدم فقط می‌توائم 


نعاشی کذم . یت ثیروبی بود که شابد بهتر از من و قیل از 
من تصمیم می‌گرفت . وقتی کوچك بودم عبل داشتم آفسر 
شوم . حالا بیشتر دوست دارم آنها را نقاشی کنم. 

اصلا هیچ ربطی ندارد . خوب اينهم هست که از اول من 


مثلا از بك مبز با صندلی شکسته بشتر لذت می‌برم تا 
بك جیز شسته و رفته . 





جرا این چیز های شکسته و بسته برایت جالب بود ؟ 
محصص : برای اینکه به خنده‌ام می‌انداخت . ببین وقتی روی يد 
ی 


ای بیش و کر تکان . 
ری ء نت هھ عست . خوں انتها یك ۳ 
e‏ ره وین خوب ابتها بك مر ضوعات 
از موزيك ابرانی هم » از سازهای ضربی » خوشم می‌آید. 
مي نند وپاهم حرف میز نشدویکی هم‌می‌خواند ۰ اجره 


۵ فکر مبکنم بشود گفت اعتراف است . نه آنکه تعمدی باشد 
طبیعتا این طور می‌شود . به طو e‏ 
اعتراض دارد . يك اعتراض ۵ 

محصص : مثلا در بینال . کار های نقاشی گداشتم . توی تالار 


ر کلی طراحی در هر کاری يك چتبه 


اند ۰ 1 ۰ 1 r‏ 4 
ریز اول بار » نمایشش کار بکانورهايم راگذاشتم. سری 
عکس های یاد گاری. 
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طه هنت 


چ دوجو ویس اه تاد کاس 





= ون یت ے ات سے مس سے 


بعد؟ در گالری‌سیعون » کاریکاتورهای بکعور دیگر خودم 
را گذشتم . خودم این کارعا را دوست‌دارم . انها رابشتر 
برای مقالات حاج‌سدجوادی کنسدهام . 
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عحصص : خوب وقتی بخندند مساله بك خر جدی است . بعشی 











که همنطور بی‌تفاوت رد نشدء‌اند. 


وقتی در رصت بود همگی هی‌رفتم سلما . با هم خسلی 


حال دیکر اسحا بت کار عایی کر دءام 


می‌شود از آن حدس زد. 


وی یك کار 
را کردم , که تمام شد , می‌فهمم حطور ترهز کلمم. 
محال است که جبزی را نشان بدهد . فقط بك حبزهایی 


بیرامون پاله واپرا با دکتر پرویزمعنون 
4 کفت وکو نشستيم . فعالیت‌های سینمالی 
را ؛ «تهرزاده بررسی کرده است و 
نمایشگاههای نقاشی را «بابك» . کستاب 
فعالیت‌های ادبی رانیز هسکاردا » منول 
صفحات هنری «تداشا» مورد قناوت قرار 
داده ابت . 





باله و ابر ا 


باله وابر! 
اسال برنامه‌های تالار رودکی(اپرای 
تهران) بهتر از پارسال نود چون پارسال 








تتها از نظر ظاهر توجه کرده و بمجزئیات 
اهر واردننده آست . چزئیاتی که‌سیتوانت 
تتیجه و حاسل پاث روانکاوی پاشد .هام 
دائیم این اشانه را بسپاری از جبه‌یرعت 
نیزیکار گرفته وطبعا ]ترا روی افکار خاس 
خود پیاد» کرده‌اند . در کار پوچیئی سر فا 
ماله ساده ور آن رل حطرح است ؛ که 
در هن سورت‌تتواشته است تسیم یاب . 
ارا مجلل پود ؛ زیا بود » اما از ظرافت 
دوحی بی بهر» بود . اپرای تهران در 
چهارمین فسلش‌قدمی برداشت که‌بنظر من‌از 
متبت ترین کارها بود و آن ترجمه ایرا و 
اجر ای‌آن په زبان فارسی, بود . این کار از 
مدنهاً قبل هرجه موردپيشنهاد قرار می‌گرفت 
پذر فته نمی شن 

مراتجام امال ترجمهاپرا به زان فارسی 
ورد قبول گردانندگان تالار رودکی واقم 
شد ر رای نضتین پار حتزل و گرعل‌رابه 
زبان فارحی نبایش دادند , این کار به 
نظر من صف درصد درست بود ¡ ايت عفهوم 
اسلی اپرا درام با موسیقی است »ء طبیمی 
است که ماپاید به رګن اسلی درام توی: 





«زیزل» با حسکاری کروه پاله تالاررودکی 
په روی صحنه آمد . کروهی که تا سال‌قیل 
هنوز قادر نبود کميك پاله را په ندایش 
بگذارد ؛ اسالبا آوردن این دو باله‌بروی 
محنه ۰ به توفیقی نسبی دمت هافت . سنا 
نباید ناگنته کناخت که سولیست‌های اول 
این دویاله را از خارج آورده پودنب 
و پخصوس‌آن دو سولیستی کهپرای زیبای 
خفته از لندن اعده پودند » کارثان بپار 
خوب پود . اسال تالار رودکی میهدان 
دار پزدکترین و ممروفترین گرو. باله 
کلاسيك چهان یی « کیرف» نیزبود که 
طی چهار شب دو برنامه و هر برنامه رادر 
دو شب ابرا کرد » این دو برنامه یکی 
دریاچه قو پود و دیگری زيزل . این گروء 
جر حدوت ۱۵۳ لقم بودند . اما متاسفانفه 
اعظار مریم از این‌گروه و کروهی كه‌يك 
قرن سنت و سابقه در باله کلاسيك دازد و 
زمانی نوری‌یف جزو آن بود . آورده‌شد. 

تتها کسی که ممروفیت‌چهانی داردو در 
این بر نامه شر کت داشت , آنا سیزوا بود که 
زرل را می‌رقصید . در هر صورت‌انجام 








در سال ٩‏ در ابران بطور کلی دو 
نوع تار داشتیم و ناچار از دو نوعقضاوت 
در باره آنها هستیم . یکی تآتری که بیاز 
خرب بود و یکی تآتری که‌نه چنددان خوب . 


۱ 


بيار خوب آن »تار تجربی پارسال بودو 


۳۹ له چندان خوب » قاقر روزمر‌خورمان 
که پیش .و کم خبری از آن نبود . لت 
موفقیت‌تآتر تجربی حضور ډو خشصیت 
بژ رگ نی گروتوفسکی و بروك در اران 
پود که برای شرکت در جشن حنر شیراز 
آمده بودند . گروتوفضکی در دانشگاه لیر 
برای دانتجویان سحبت کرد و در فرحت 
عایی پاعده‌یی از بست اند رکاران قار 
په گنتگو نشت و این برای آنان که بیشتر 
بدنپال تاتر رئالیستی بودند + موقعیت‌فوق.- 
الماده درختانی بود 

جشن هنر شیراز در مال پیش بیشتربه 
تاتر اختصاص پیدا کرد . اکر چه روك 





شوخی می کر دنم. گزارش زیرعجمو‌ای است از انلهارات نیت الیته موتیقن من ات از ۱ ۰ گنت انا پیش از اپرا ۰ اسال در عالار 
از کعا به فکر رقتن افتادی ٩‏ چند صاحب‌نففر در پاره سال ۱۳۸۵ و حاصل محققین و متخصسین مومیقی » فوق‌المادء رودکی باله تقویت شد یسی برای اولین 
عحصص : خوب ان فکر خسلی وقت است که در سرم بود .اما این لاض های هنری آن . است , اماحقیقت اینکه په آشانه‌توراناخت پارباله زیبای خفته «چایکوفکی» و باله 
که کی موقعشس است . مهم است حالا دیگر موقعثی است . 


1 
چنین برنامه‌یی را بايد به تالار رودکے هبج تاتری را کارگردانی نکرد. ولی‌بهر 
تالار رودکی یکی دو اجراء خوب دائت . کتیم . رکن اسلی تنایش چیزی جر گلا بو ایکا 2 > صورت با دست‌اند ر کاران به گنتگو تست و 
با آنجا که من بر «آیندگان» آنها را پا تیت . اخر چطور در یك اپر! خوانند گار ۳ نامه جای مخلی ایرانی که بر نظرحایص را کفت .در شمن چند فیلم بسیار 
3 ۳۹ ۳ ڪا اعا و بر بیشتر 5 ات 
اجراهای خویی که در 7 ۳ بازیگر لبای‌تقش را مپوشند » در تقش چود خامل رقص‌های کردی و بجنوزدی پود , چالپ او نمایش داده شد . 
رار دانتم. از و در سحنه ظاهر می‌شوند , امابه زبانیمی- سک وھ اسال در جشن حار شیراز یکی بیگر 
ا : ان ۱ ته ار ۲ a,‏ آعم از 3 ی ی ی اما الا این برنامه‌ها اغلپ برای تورست ها از پیشتازان تار » یضی «گازسیاه 
« انسان امروز يك تنه مقصر است و يك‌تنه باید شهید از اس ید 7 ی ۱3۵۳ درست شد بود و به فرهنگه و حثرایرانی کار گردان آرژانتینی, الاصل ۰. دمایشناسه 
على اصفر حاج‌سیبد جوادی . گهان ۱۳۸۶ و بازی و کار گردانی بهار چالپ بود . من بارها در آلمان اپراهای ایتالیائی را له مې زد . مبکن است شا , مثلا از « کلفت‌ها» اثر «ژانژنه» را به روی سنه 
و اما اولپن برنامه‌یی که اسال برروی په زبان آلمانی دیده‌ام و ایراهای آلمانی چنورد ) کردستان هبور کین و در آنا آوده ۰ که فوق‌آلماده درختش مانت . 
سحتهآمده‌هلندی‌س رگردان» «ریثاردواگثر» را مر انگلستان به زان انگلیسی . از این رقص دسته جسسی چالبی هم بییتید ,اما اگر از تآترهای جشن هنر 
تیان «ربلی قتکل»1لنانی » وسبت. | گنتته یچ دلیلی نداره که وقتی ما در غینا همین برنامة را به تالازرودکی آوردید همیشه شاهراده گرو توفشسکی‌درتهر انلیر 
اپرای هترل وگرتل از حومیرهينك بودو ابران تهت اپرائی راء می اندازيم + سر فا ژ کنورها ۱ شن کزدید ۳ شایش در آمد . 
مال آن ایزای خورانداخت کهاشانهبی E a‏ ماه و پروژ کتورها رانیز روشن کردید وآقایان ۰ 8 
عرش | ا ۱ سا ند وا هم تتستند و آن را تماشا کردند » این دیکر در هر عورت با هه ی ا 
شرقی. انت . مریم ها چه می خواهند . ۰ ۱ . ان 3 
م مې خو نیتواند آنقبر جالپ باشد . زرا مر آنجا تآتر تجربی اسال بك تکان اساسی بخوردو 
۱ ت پرنامههایتالا ۱ : يتو جاب پاشد . زیز! در 
ہہ کخ ےھ سسس یه ene‏ € اینکه می کویم کیفیت بر خی په هر حال انجام این کار پاث طراحی می خواهد ؛ تنظیم می خواهد دیگر اتر ما و اصولا فلسفه تاثر را در کثور ما ۱ 
کک ‌ رودکی چنانکه پاید خوب نبود ؛ با توجه شوقتی است .بخصوسص که عنگام اجرای ِ- یو : 1 دب 
شی چزئیات میتوان افرار کرد که ؛ ازل ORE SEE E‏ زد آنجا ناهماهنگی‌ها قاپل چشم پوشی نخواهد به پیش برده به دتبال کارها یگره رای 
۱ اس اف کار گر دا تیه ۳ ۶ 3 3 1 ۳ بون .متاسفاته تالار رود کی به خاطر آلمانبها و گارسیا چند اثر در ابن خا خاص بروی 
/ کارگردان اپرای وا کر باایتکه بت کار دان می‌دبدید ۰ که دیگر حنه آن اسو کینگ و انکلیبی که خموازه این فوخ بر زامه ت صحنه آمد » از آن چمله و موفق تر از ههه 
آلبانی است و سالها در آلبان وازخو انده بو شینه ھا هسه هدان شلسد نفر اقفایان علاقه آ ھا ۳ ۱ «مصور حلاح» بود خجته کبا ن را 
است + بط نهر باشت 2 . Lî‏ و مورد ست » هچنان جرای 
و کارگردانی کرت ی دمم 2 حبیکه اسان آقایان محترم) آن عیادرت هن کید : مزسورتیکه اروغ کار گردانی کرد . از کارهای دیگری ه 
aaa.‏ درستی از کار واگثر نداشت . نقش هلندی: تبودند ؛ پلکه عده زیادی از مردممخصوسا f a rT tz‏ در ابن زمینه شد : نخست از «اسکوربال» 
هش اتان افانه‌یی بسیار جالبی است که محصلین دتا نها ودبیرستا نها نیز آمده‌بودند نت .امن هدر ابی را ۹ نادهاز ۲ 
E Ê‏ ی گند ولی‌و ع آنا واقعاً لت می‌بردند » هی‌خندیدند و اکر واقعا پخواهيم ایتها را در تالاررودکی میعوان نام برد که در تایان وچا 
کی کا کر دان م ماه ۰ از اب کف میژدند و پاعتن پیش می. آمددنب شان دهیم ؛ پاید با دیدی علمی به آنهانگاه گروه هنر علی ۰ به نمایش در مد » و چ 
PEE 2‏ ص فا جع اخ ود ن کتیم . اغپ‌جریان این برنامدها حرفه‌یی از چندنمابشنامهکوچاك «بکت» کار گردانی 
تم ٠‏ یك بي ا وت ۱ مت سس مت و بدیهی‌است وق در کنار ہنی از «آوانسیان» در سالن نمایش . دیگر «ساعت 
پود و پنابراین فاقد آن خسوصیتی بود پرای حمراه رتل را به شهرستانها نیز ۳ Aire:‏ کی قرا دخوار» بود که الدالهی از دانش‌چویان 
که په هر مورت پاید تماتاگر را جلب رند و همین موققيت ها اندك اتدك E E E e‏ ترهای نمار صحه آ 
3 که رای قورانخت پوچینی‌نیز هرچند. ‏ |موجب هد که پفکر ترجه ایراحای دیگر بگیرند «دیکر کارشان حاسلی جر ك هترهای شی روی صحنه آورد .هر سے 
£< فِ ی تب a‏ تاهماهنگی ناممقول در بر نخواعد نادت . .| تآترشتقاوتبهنیتذتره آئتونن‌آرتو» ودیگران 
آغخرین کار اوست ؛ از بهترین‌کارهای او | پیفتند . تصاففقا »؛ 
۴ 
فة 4 #۹ 
اون - 


میتر م ولگ 


بتابراین میتوان خلاصه کرد که با و چه 
به هنه این اچراها و بخصوص با آسد 
گروتوفسکی و بروك هر کدام دوبار به ابر ان 
و هر بار دو ماء تا به ماه تأتر تجر سی 
ما در سال 44 تکانی شدید خورد . 

عا بعد از از دست رفتن تغذبه در اوائل 
قرن بیستم فرهنگ نآتری دیگری نداشتیم : 
ناچار مناثر از رپ شدیم و با اتکاء به این 
تاثیر به جاهافی هم رسیدیم » اما پیشرفت 
طبه تحصیلکرده‌یی که به نأتر رو آوردند 
بین ما و طبقه عامی مردم جدالی انداخت . 
البته اگر از تاتر عامه ميگويم , مطفا 
نورم اتر لالهزار نیست . با هر نمابشناءه 
ملودرام اخلاقی دیگر . بلکه بیشتر به آن 
نمایشتاماه ر چهدارم کهبهرصورن نا محدودی 
برای مردم قابل درك باد و باك مقدارمالل 
۳ ی من شك 

م که «هییشه ناهزاده» گروتوشکی > 
ساله تعام بشریت را مطرح کد . قبول . 
فقط هساله برای من ابن است تاچهحد طبته 
مورد نفلر من می‌توالد با این اثر راب 
بر قسرار کند , بنابراین من حدحتوسط 
زا مي‌کیسسرم و به عنوان, مثال از 
«م رک پیشه‌ور» آرتور میلر نام می‌بزم که 
آمسال برای این طبقه می‌توانست مفید باشد 
و بو . آرترر مار » شاشنامه ویس 
علوعرام لالهزار که نیت . نویسلدهیی است 


: ٦ قصاقفقا‎ 8 
۳" 


Trt 












سومیالیث و دارای فرم و پان نمایشی 
پبیار قوی + در هر سورت اي از کارهایی 
بوه که از نظری که اشاره شد ؛ بسیارهفتتم 
ہرد . بی ایتک بتوانيم ارزش منری آغرا 


تی کنیم هسچتانکه نبا شتامه «مر دی که 
عرده ود وخود نمیدانست» الر «سیاد» 


را . اکر چه اپن هر دو اثر ؟تطور که باید 


وره بال قرارنگرفت ری 


پینه‌وز» فقط چهارده شب در سالن حترهای 
ریا روری‌سحته پود ؛ په کار گردانی شیر 
اندامی. و «مردی کنمرده‌بود و نمیدانت» 
جز مداتی پیار کم واسی در عورش از 
نم پشنامه‌های دییگر نع یب کردتد .لما شامه 
هائی که به زعم هن ډر حکم نر‌پویی است 
بر عقده‌های تماثاگر . بنا مراین طبیم 
امت که تبااگر احسای رضایت می کډ 
و در مقاپل به کازسیاه اراد عی‌گیرد 
بر جال من اسالدر «ییت و پنوشهربون» 
که هرکر ناو موی مانت . خر از 
ایتا اه ده. چیژی: ندید 
e,‏ 
یې اثر از اول عهر ماه شروع کنیم. ۽ 
حي ينيم ها دو نمایننامه داشتیم 09 : 
«بامها وزبر بامها» و یکی حم «وای‌سر 
مغاوب» هر دو ازساعدی» . که نمیشون 
۱۳ ۳ ۲ 1 
س ار موی تر ین کارهای ساعدی بو دیف 
«بام‌هاوژیر پامها» را ندیدم . پنی درحقیقت 
خود نوینده کفت .ثبین ‏ ولی «وای بر 
متلوپ» را دینم 
< 


به 5 


امن نمایتنامه » قبت 
رهای دیکر ساعدی يك حن داشت؛ 
آن ایتکه از شمار های ممبول ساعدی 
خبری در آن نبود , از شمارهایی که مقلادر 
دیکنه» نظاثرش را زیاد می‌تو اننتیم بیبلیم 
دبالو که و روابط مبان انانها خوب دران 
در آینجا خضصویست 
ثارهی نیز ج یکی از کارهاۍ فتاپرددیر 
ساعدی پشود به اسم «دعوت » ۰ که ازنظر 





بر ورانده تند پوك . 





رز یی نظیر وفوق العایه برد ,دز 
عرض «بام‌ها وزیر بامها» و «بر واربندان» 
هیحکدام از کارهای موفق ساعدی نبودند. 
بناعراین ما اصال در مقابل مالهای پیش؛ 
کارهای درخشانی از این نمایشنامه تویی 
ندید . از بیضائی مدتها سحبت بود که 
«هشتمین سفر سندباد»شس را «رشینی» 
و یی «جوالمرد» می خواسته‌اند رزوی 
بیاورند و سرانجام حم نیاورند . از 
نسیریان» حم حمینطور . اما از «رادی» 
یکی دو کار 


سحه 


دیشهم . هثللا »ارئیه ابر الی* 


را + که 


تب‌هایی در اجرا ویزدرخودائ 
داشت . رادی پك اتر ناتوراليستی‌يك‌در 

عانوادکی پائكتيك‌های مدرن سحنه »نتا 
آوردن‌گوینده. آهیخته می گند «واین‌یکی 
از خسوسیات کاراوست عمچون‌تضی ویلیامز 
بهر حال این کار او از نظر دیالوك سازی 








«سز ون» اصال اینمثبت ترین کار تر بیت 
و پنح تهر بور بود 

از آخرین نبایشنامه‌یی که میتوان‌سنن 
کنت و آغر اسقتت تبز هسچنان روی‌سه 


خواهد بود مردخسیی» آخوندزاده‌است 


بر مجنوع نمایتنامه خمیفی است. و فاقد 
گی و تحر لازم ۔ و این البتد 
خصومیتی است که در همه نبایننامه ای 





ان سالها (در کار رز 9 تبرپزی عر) 
وجود دانته است , 

کار رمان لین ناکد عها قاری 
بدیهه سازی در ان راء دان برد . که‌الیته 
این بد.هه سازی برخی از شبها خورب ر 
بعضی خپها ضمیف به ننظر می‌رسید , آنبا 
که فنی راده بده سازی می کرد بپار 
خوب‌بود . ولی پهر صورت آن کنانی را 
که طرقدار زمیته فکری نی پا حتی‌متوسط 
بودند این تمایشنامه راشی نی کرد . 

واما کارهایی که در داتشگاه بر رزوی 








صحنه [ مد . اولین این کازها دو تك‌پرده‌یی 
ود . یکی «مکخدم گنگ از «پنیتر» و 
پکریهماجرای رح ٩‏ از آلبی»«جکین 
نولد» +ینیتر »رادرآغاُسالاپوالصن‌ونتمور 
اجین اران و آعریکا برروی. سحت 
ارد . پرویر ساد نی «سرابدار» او راد 
نالار عوزه اچراه کرد . آنگاه «ستخنم» 
اثر دیگر او را در حهر ماه ». داشجوپان 
هر های تماینی دانشگاه هر ان نما یش‌دادند 
د و کار «پنیتر »نیز به زبانهای خارجی روی 


مجنه آمد یکی «متخنم گنگک» بمزبان 


آلانی و دیگری «کلکسپوت» به زپان 
انگلیسی » واما اگز از پتیر مخت هق , 
باپد از +«آزبرن» نیز سحبت شود . ژوا 
دبا خشم‌بیادآر» او را که دانشجویانرشنه 
تآتر دانشگاه ,روی محنه آوردند »رای 
داشگاهیان بهار ملأسب ومنت‌بود . التد 
تبلغ لازم روی آن شدو لاجرم‌بیش ازهفت 
شب تتواشت ادامه داشته باشد .کار گردانی 
آن بمهده «فرهنگ» بود که بر عین حال ؛ 

بازی ف.‌سوق‌الماده‌ای نیز ارائه داد 


مت ماعغانه ر سابشضه‌دار تر ها 
خر لبود نها بیتتر امال در کارفیام 
«نضیریان : انتعلامی و «یگران 
جا که ایا بازی ی ۲ 
مر ( بازی نکرد . هنر پیتهنی 
١ک‏ ا ٤‏ 
ی ٢‏ بیارانا بر٠‏ ۲و کس 





2 نال گنشته مئل سا لهایدیکر 
ود . در حجسو خ ۳۳۱ فیلم رو برده آند 
اچم از اھر یکا + فارسی + دی »ایتالیافی 
و خیره, ازمیاناین‌فیام ھا »پر ان کوچه‌بل» 
ناخ مرك امز یکا و مجازستان ۰ جنا 
مغر » وەکررا ورا توراه ماخته 


او کے ۱ 2 1 
مرت امییت و ران بزدلنه + در ال 
گذشته +۷۲ قپلم؟ مر یک ی ر ایسورت‌تکر | 
عایلی دادند از جسله + چزیره کنو :. 
سحرای ژنده » سیندزلا» گناهگارنیو بوراش, 
مرب طیانجه ملائی و خون و شن . آسن 
فیام‌های تکراری دو بسته متخص بودند + 
بب سری فیلم های وسترن حادلبی با 
حنرپیته حای معروف و اسنا وايك سری‌ببز 
قیام هانی که با رجب »رای هیحدسال 
کمتر عملوع» پضواز, فام های تازه به 
»دم لحمیل شدند... بین اين ٣‏ فیلسم 
تکراری , هفت قیام بر فروش درفتواز 
عیام‌های هفتادمیلیمتری لماش داده تشد که 
پا انها تھا فیا خوپ «من‌هور»بودو 
این کرزه خشن» که از پر ر گترین‌شا مکار 


ای رالبتی وسترن آمر یکاست ۱ 


و اما قیلم های آمریکالی که برای 
ارام مره نئان دایه كذ اغلب از بدترین 
ر بل رن فیلم عا توع خود بودند . 

. حوانان جور در مائین های قرانه ۰ 
دا حافظ آفای چبیس , مامورت درجین. 
ببکانه عصیانگر و جلفهای هرزء . پعضی از 

ها نبز نان ازحداقل ینش سازند‌هادان 

1۹ ۳ 


سوژه‌های تا زه ولو ی ور خو ردارمم رند 
مئل «حرفه ایتالیالی (از پیتر کالسیون) _ 
برد جاسومان س شیر در زمسنات (آنتولی 
هاروی) پارتی و پدر در چنگ چه کردی 
(بلیك ادواردز) ب زیبای وحنی » خن 
(چان پیزی) . 

و باز چنب فیلی بودنده که سخت 
ادعای جنی بودن همر فلسقی بوین‌داشتند, 
اما در بس شکوه ظاهر + و تکنیك قوی 
و سوزء باسطلاج کوینده و اخلاقی‌داستانی 
احستانه‌ای که تراش مقزی چند فیلساز 
ناقد هر عمقی پودند . یك سری نوارهای 
قدیمی و گرفتار در منت های فرسوده 
سینمانی بود مثل + تنها بازی شهر جرج 
اتیرنس برادری وبرخورد قرت 
(مادتین‌ریت) - گردش در باران‌هاری. 


س 


4 


ڪڪ 





( گا یگرین]وابنتر تود کی اندازجرك) 
راز ابورا رس فی کرام) وبالاخره 
اما خوشختانه فر ميان امن عمه .ام 





چنه فیلم خی بلمایشی در امد که وه 


سینمالی وا ان اواخر بقای ۱ .انم ه 
تا آتضا که خاطره این قیلء ها 
حای داز په آیمان حزیز و کرامی خواهد 
مات 

توباز آخر یت یہ آئفردهیچکا3 


چ روزهاری ماختدرومن پولاسکی . د 


هیر ۶ پيد نو رلم ابالیالن برومو و 


ولیت» ا قرانکر زفزه‌لی و قرب 


کد گان (حبیدمدم ختایان) حاخته 
ویکوجی ‏ ژفرال پافن ماخته فرانا 


حار و بای از اینها - هد.گان 


(دانااسیکل)._ خلوتگاه تابتالی . (از 


جوزف لورت با پک اقتاس‌خوب.و ام 
5 


کرای از فا خفانة کی ویلیایز . ک 
ستازپو آترا عم خود ویثیامز نوشته‌بود) 

بند-!ز میتمای: اهر یکاهیتو ان‌ازسیمای 
آیتالیا ام مرد + ٩‏ فیلم ایتالیاشی مرای 
اولین ار تناش ایه کد که 44 فیا 


تکراری بو : فام های تکراری حامتی 


دا ابت چو 


پٹ هیام 6. 





چو و رانک 


دکوتا 
سے پارغای ر کولی -. قیاہعای ج 


مدا اروز که یگن ینپا روی فیام!مر یکا 











۸ سال مسبتو ع مشل‌ساحل‌هو ساز یت هید 
سالکن بر آقاں -"تطیلات بر حاج 
ہی تو و با تو ے پر نه با بار 
پاوورن ‏ جرد سر خوشک/ ب 
و قوکت ور کن مدق 


کل افنایگردتن , جر بین فیلم ح 


لای نی بین 4٩‏ فیام فقط ۳ فیلم 
خوب برد , رومتووژولیت. نفر بن د گان 


رات بیت ایتالیالی» ویبن فیام ء 


اتید اتر وخوریو گرنافاوی 
دیک فیاوعای خر کرلی الست ‌ 
حماسی پا متسر مر أ ی 
ونان .یف از سینه‌ای !+ به 

1 ا متا 
قارسی مور دم پا ۶ فیام ء اواب سا 


a ر‎ 1 
دس‎ E e | 


























په ختوان فلمی خوب 
يکي «رضاموتوری» ومین 
باخته معو دکیمیانی که اسلا قابا 


ی هالو ساخ داریوش مهر جولي . 


خرگوقی قدیس نیز افیلہ «مرکول فاا 





e O 





ری قبام غای قدیسی ایتالیانی و جنه 


کار جدیف نان دام کن ک2 ۱۳3۱ 
«مدے 3 اثر ء بیر پائو لو پازولیتی تا 


یل خوت و گنای ا چ 


خر از «مدهآ» از پترانان د 


مارکو فزری و یك فیام حراط کک 


بام خورتی وان ماعته فا لا 


قر لکو شام ندرف میتوان نام مرد الر ہک 


یلم نان داده کت 





۰ مارایندیتر شی‌بود 


بمب بای خاهکار 


نام دکنر مابوزقمار باز 


آلمان ساخت. خدم 


فسلم‌های صامت 


ویداد سیتمالن دیگر فتیوال زاپ 
های سامت برد که توسط انسن اران . 
ربکا و موزه هنرمای منرن امر یک 
زار جه . این وال از © 
ی مهم سیتمائی دز ایران باتدچه 
دیدن این فیام‌ها به نحوه پیدایشی نيتنا 

و چگرنگی کنیٹ ارلیه و عحولی که 





سالهای حتمادی در ننا بوجود اعده 





حمل اینکه این فتیوال مت 


در جهت تناخت یما انام دورو 
ED ro‏ 
کے عللو ع ژترال. إت 
گنت بل اى 9 برد ۳۳۵ 
تعدسب ه دوازده باجگیری و بین قيا 
مای: کواء - سرقت. زد که زاه ادن 
(ابوی اسلد‌پواتی ۳ - واا تپا 
وارك گرفیث ۱۹۰۹ ) قنگدارا پک 
ی "(د.ویدواراگ گریفیت و در لاش محاش 
د کاین) عر و ساثه م هوش (عر 


را مر گزیده‌ترین فیلدها میا 


۳ رګ 





به دد صنحه ۵۷ 


oV iil 











سربرست یکی از بز رگرین گروه های باله در آمرنکا س 
- به تهر ان آمد. نا مقدمات خر کت‌او و همگار انش در چشی هر 
شیر از فراهم غود . 
»مرس کانسگهام» (Merce Cu nrtin gba)‏ 
زادمی واشگنن و مفیم پویورله است . کار هنریش رابه 
تلهایی تر تبوورله آغاز کرده و گوشیده است که در همان 
اوائل کار با گروه‌های هنری آبابی و همکاری بیشتر بیدا 
ند . به همین عنظلور له تھا در سراسر آمریکا بلکه در اروپا 
یر سترهای بیابی و متعصدی کرده ابت . 
اون ده سال است 4 خودم گروه متقلی راتشکبل 
دایدام . بارها در آمر یکا و اروبا برتامة اجر! کرده‌انم 
در باره‌ی تحومی کارم بابد. بگويم که رقص ما با آوحی آفر سس 
لحجتاای هم اه است و من عغابد و قواعد لاك را بکار 
له ی گیرم آنچه را ارابه عیشود صر فا ساخته‌ی خود عن اسن 
ار موسیقی‌دانان و آعنگازان من نیز چنین است 
ھر آنها نیز هنر این زمان است و واستگی خاصی با 
هر اساك و ست‌های دیرتن ندارد 


عالهاست 4 به انن روال من با رمان ,حوب مر یکا 


هعکاری ھی کہ . از آن جبله آ از انی جون «جان لیج» 
ادبو ودره و « گوردون طوعا» و در قسنت رعص اثرت 
رالیت ركه که هة از طرح لاسها گرفته تا سك و روش 


رلس‌ها با من همکاری و هشکری کردداند 


۳ اتر در گروه من میرقصند که هبه کار تمرن و 
قرا گیري رقص را با خودم آغاز کرده‌اند . به این تر تم که 
رای آنها کاٹس های مختاف تشکیل داددام و باهم کار 
گرده‌انم , 

س سکن است بار عاك کارنان نوتیح بشتری 
بهد ۲ 

بے خیای باده است تیه با در ک هری ان است 


رقص اهیجوچه تب نو اند 4 خاطر مهوم و عشدء حدود 
كود , رفص بی رفص . رقص بی حر کت . من فر هی 
کم که حرکت مردم دز خیابانها نوعی رفص است و برای 
حود حالپ است . به نتفر من رفص نمی نواند جر تناه 
احدیالا مساوی در تباداگ ان بختاف می‌آفرند ؛ درخود 
عنهوم حاصی داته باند باتر ای به تیاه صن رابعلة 
رصان با موزباك رقص باث رابعله ازاد است . غا بت خاطر 
ورك پا روخن تر بگویم به فرمان موزيك نمی رنصیم 


رزیت فقط بك همراه آزاد برای هر رقص ابت ۰ 


قفهور بیتل‌ها . درختش و تالیر و ننوذ آنها بر نسل‌های 
زان و در موسیقی »> بك بدیده و باك والعیت اشفاه‌ای بود 
و انك افتراقآنها همراء با محاقشان ؛ بك حاده سمبوليك و 
حزن‌آلود است . نیثل‌ها 4 زمانی از خالال دوسیقی‌و مه فقیت 
و جارتهاتان , برچمدار و سختگوی اد لحه از حیات 
تل جوان جهان بودندا کنون به بلوغ بیری رسبدهء‌اند . سې 
سالگی , ختگی ۰ تروت ؛ زندگی و عشق آنها را از هه‌دیگر 
و از آقتی که داشته جدا کرده است . ببتل‌ها خود را کننند 
وی بابد بین خودکنی و فتل تقاوت فائل شد . ستل ها در 
حال دفاع متروع هبدیگر را کنتند 

پی از این ههه تور انگیزی و حنجال و هیاهو , هر بك 
4 کوندای رفنه‌اند. » یکی به بای زنی,ژابلی نش وخود را 
به بت روانکاوان آمریکالی مبرده , دیگری مضکف خانقاه 
ببری غرقی خده.. آن یکی بناه 4 ال . لس . د . در دموآخری 


تساففتا ۸: 








تل زباتی که شما در خیابان راه مي‌روید , شما آزادانه قم 
ار هیدارید. و ری ه مر و صدای ار اقبان دار ید , 

تب به دد رقص داستان با قکر و عفیده‌لی را به‌لباشاگر 
الغا عی کسید ؟ 

د 4 + در کار ما قفرت ببان با جر کات است و 
جر کات با هر نماث گر حرف دبگری دارند . می تعاناگران 
را مسدود نعی کم و از آنها نمی خواهم که همه چیز را از 
دید گله من ببتا. با از دندءگاه هر ظراح و سازنده دیگر 
الیته ادن عقیده : بصی آزاد گذاشتن لهردگری‌های ار دی‌در 
دنیا بسبار رواج بافته امت و روش خاص من و #عکازانسم 

سے رقاصان شیا هم آزادی کامل بیان دارند ۰ اتور 

-س. همین اور است ۰ اما فر اموش نکنید. که کارشان 
کاملا تابح نقلم خاصی ات . آلها آهل میگ ند تعر ینمی کنند 
و ه راستی زحت ع یکشند 
مب در خارح از آریکا هم ب تابهای اجرا کردواید 


س بله ‏ چنا.بار عه اروبای‌غ نی سفر کرددایم و هنبوستان 


و زان . براي من سر ها جر به و بار جالب و دند 
النه اہن تختین نار ابت که به ابر ان می‌آنم در هه مدت 
و ناد درباقهام که از این سفر هبم بپار للت خواهم ر ډ 


سه در سر زان و هدوستان در رقص های ستی‌هر ددان 


ر دو سر زممن مطالعه‌ای کر دید ! 

سب من هر وفت فرصت عطالعه داشته باش . جت و جو 
م ی کنيم و در سترهانم هسته مشتاق دیدن و شاختی‌هر های 
ستی هتم . درهدوسان و زاين فرصت فن‌نیار سخډود بوي 
با این حال از آنجه توانستم بینم بهراستی للت نردم 


س در انز ان 4۳ هنوز چبزی ندیده‌اید 


سه له » جز تخت جمشید که انش حقبقناً زیا و 
تحبن‌اتگبر بود » و دیگر آسکه مهریانی مردم شما درئختین 
لحققانی که انسان وارد این سرزمین مې خود کابلا مصوس 

ب در جئشن هار چند. بر نامه خواهید واشت 

بت قگر می کلم سابر امه 

سب چند نمر هدر اه ما خواهند ود 1 

- گروه ما از ۳+۰ لفر تشکیل شنه است . دو از دمرقاص 
ه +«وسقیدان و تخصصین قنی 

متظر نان هحب و اعبدواريم موفق باشید . 
















































































رقص بعنی حر کت آز ادانه 
و بان آز اوا 





این آخرین نقمه‌ها را سر می دهد که : 

۰ من کناب مقدس را باور .ارم , هیتلر را باور ندارم ؛ 
عسی را باور .ارم ۰ کندی را باور ندارم ؛ بیتل‌ها را باور 
دارم . روبابایان باه است ,» 

و ابن نا باوری وفتی که به خویشتن می رسد ءدردثالد 
می نود » لفی خود » همیله آخرین تظاهر زندگي است. , بعد 
از آن واقعا رویا تام می شود . 

اکنون یئال ها یکدیگر را هم نفی می‌کنند. , هار و کار 
و موجودات و حصلت هم را . واز هم عستفرند وتتقرشان را 
نهاد نمی‌کند . چون غوغاینان خوابیده ؛ ابلها را دیگسر 
نیتم ان تخلاهر ات تبایغاتی دالست , واقعیت این : سایات 
اقانه است و آغار این باور که لل های‌جوای به چیزی جر 
دل‌ها هم احتیاح دارند. , حتی خود بیتل هانیز محتاح‌چبزی 
دی ند 








مجموعه‌ی هفت قصه 
„ وینده : اگبررانی 
تاشر : کتاب «لوح» 
قیمت : 3 
«جادء» مجوعه‌ی هفت قسه است از 
آکیر رادی : اکپر رادی را پیشتر نماشنامه 
نویی می‌شناسند . و اکنون عصوعه‌ی قسه‌بر 
ار او بر ست ابت که بسنی از قسه‌عای 
آن , جزرء بهترین قمه های بمداز مادق 
عدایت است. رادی در سال ۱۳۳۲۸ پا قص‌ی 
«پاران» در دوره‌ی اول صابقه‌ی داستان 
نویی_اللاعات چوانان‌شرکت کردویر نده‌ی 
جایز» اول آن شد . هنوز حم باران مترین 
قمه‌ی عجوعه‌ی جاده به شمار می‌رود . سه 
قمه‌ی این کناب در گیلان اشاق می‌افتد 
و چهارتای دیکر آن در تهران . فنای‌صه 
آنها پر ابهام و عهآلود است . به استشنای 
تمدی «مرئیه» که په زپان اول خخص 
است و نمینده تخا اظ برمعاجرا.چرا 
که داستان در چاپخانه‌اتناق می‌افتدونوینده 
برای چاپ کاپ به چاپخانه رفته 
می‌بیند که چطور کارگری ملول دارداز 
ا ی 
کا اند بزایش .و اچاربه 
ا و 
مرگ او طوری حرف مي‌زنتد که از عرق 
خوری خپانه خورد . «کوچه» هم طرحی 
است موز و موثر از یك کوچه‌ی قنیمی 
هران که در آن زندگی به کندی وکهنکی 
جریان داره قصه‌ی «فانوس» پایددرحوالی 
همان « کوچهه اتقای انتاده باشد . درد تداری 
راء با تنگ نظریهای حسایه‌ها زندگی 
«رنول» را مچاله کرد ؛ ادا خن هنتفری 
حبان حسایه‌ها پاعث می‌شود که «حاجیهخانم» 
خیاط ,پیراهن مردم را به زن رسول قوض 
پدهد تا عالیه + دختر رسول تش کر 
جلوی خواستکارها ظاهر شود . 
«باران» آرزوی مرد گرفتاربزحکاری 
است که مر آورده می‌شود . و «چاده»قول 
و قراری اټ که در انر فقر شکسته می‌شود. 
«مه» ینتکی است که بر زندگی لخت يكك 
کارمتد به شبت عرفه شهرستانی افتاده ۰ ولی 
در این سکون و بی تحرکی عشق حادشه‌ی 
شگفت و خبرینی است برای دختر جوان این 
کارمند به تیت عرفه شهرستانی افتادہ + ولی 
ار جلوگیری می‌کند . «تاووس»داستان‌مادری 
است که په خانه‌ی اجاره‌ای چدیدی اسپاپ 
کی کرد و پا عهربانی ماحبخانه رویروشنه 
اما او از این عهربانی می ترسد . می ګرمد که 
دغتر جوان این کارمند . و یك سوه‌تفاحم 
a‏ کارهای رادی شرب وسف‌میتیا نوری 
دید می‌شود . : 
را و i ê ae‏ 
مرك در پابیز 
به تك پرده‌ی پیوسته 
نوسنده : اکبر رادی 
فاعر : التشارات زر 
قیمت : چهل ربال 
اک رادی تنمایشنامه نویی شناخته 
ده است .پیش ازاین . تمایشنامه‌های 
«روژنه‌ی آی» «افول» » #ازیشت‌شیت‌ها» 
«ارئیه‌ی ایرانی» و «سیادان» ازاو منتظر 
شده . و آکنون«م رکه در پاییژ» سه نای 





نامه ك پرده‌ی و پیوسته به هم + که در عین 
حال حر کدام به تتهایی برای خود ؛ نمایش _ 
نگارش این نمایشنامه‌ها به‌ترتیب «محاق» 
آثر ۱۳۸4 . «سافران» صرداد ۱۳۵ و 
مرک در پاییز» شهریور ۱۳۵۵ است . این 
نمایشنامه‌ها در زستان ۱۳4۱ وسط گروه 
عتو على » در تلویزیون‌ملیاجرا شد وسالهای 
بب نیز مکرر در تلویزیون‌شان داده شله 

نما یشنامه اول این مجمو به عحاق است, 
مارك از خانه خوهرش عیرزاجان قهر ی کند 
و به خانه‌ی پدرش پناه می آورد + چرا که 
شوهرش دست انداخته + سینه ويزش را کنده 
و رفتمخانه‌ی «نقره» و پیش دختر نقره . کې 
مه آلود است , منشی - پدو ‏ پا اسیش یه 
خانه‌ی میآید.اسپ در راء عش کرددوحا لش 
خوب نیت .مشتی ابن اسپ راب‌خاطر 
چشمهایش از نقره خریده . چشمهای اسپ 
شییه » چنسای پبرش «کاس آفا» است 
برش از اچباری‌فرار کرده ؛ رفته«رودبار» 
ریتون چینی . مشتی متوجسه دخترش ملوك 
نمی‌شود . ووقتی هم متوچه می‌شودمی گوید 
بیخود آنده . يك امثب رامی‌واند ایتجا 
بعاند . فردا سبح اول وقت پاید برود 
خانه‌ی شوهرش . و خودش می‌رود طویله 
که شب را پیش الیش یگنوراند. 

نمایشنامه‌ی‌دوم؛ مافران ۰ درقهومخانه 
می‌گرد . خبی برفی است . میرزاجان‌شوعر 
ملوك دارد تخته نرد بازی می‌کند . اسب 
مربه » مشتی برف آلود وارد می‌شود كدر 
قهومغانه استراحتی بکند . مسمم اس ت که 
عدان خپانه به رودبار پیش پسرش کاس‌آقا 
پرود . تا رودبار فرستگها راء است. نه 
میرزاچان و نه هیچکی دیگر ؛ نمي‌تو اند 
او را از رفتن پاز دارد . 

در نمایشنامه سوم » مرگ در پابیز:. 
مشتی که برف او را بر راه ژده » درخاه‌ی 
خودش شاعرانه عی‌عی رد + 

تبایشنامه‌های این مجسوعدطاهراً می‌خو اهد 
تسویری از زندگی روستائیان گیلان باشدہ 
اما موضوعها پیشتر از تخیل مايه م یکډ ردو 
رنگی شاعرانه دارد , 


آحر ین دمان" دافنه دومود به 

در ادیات هم ماند لپاس »> مد روز پاچالب قدیم 
گراییده است و بیرها از نو مطرح شده‌اند . چوانان‌خشمگین 
دچرت می زنلد و رمات جدید» کالت آور خده . وابنجاست 
که پاسدار سالخورده قهرمان پردازي + دوباره فلم بر دست 
می گیرد ؛ دافه‌دوموربه در ۹6 مالگی , بعد از «ربه کا»,بهد 
از حادله از دربا برميخیزد و بعد از «برندگان* کیهیچکاله 
اقنپاسش کرد ؛ رمالی در هنان مبك و مایه‌ها مې توید : 
«خانه بر ماحل» عوضوع رمانش بر مواد مخدر قراردارد 
"له آن را در لفاف یلك رمان تاریخی پیچیده است ؛ ابا همراه 
با افانه پردازی و قهرمان بروری و دلهرمو رمر و ایهام و 
تخل که قهرمان ناد آن » به طربقی غير عادی و به كمك 
هاده هخدر » زعاتها را در می‌نوردد و تاریخ و اشانهرا باهم 
بیوند می‌زند و خلاعه این زمان چنان وتان . جیری 
به سباك باورقی های «اوژنسو» و خود حدیت عفصل‌جوان... 








ص ا 

0 س من از مجله ماتا تلفن میگلم ؛ می‌خواهم برس 
ج قیامی که در سال 46 دیدید کدام بود ؟ شا 
- خانم تلفنجی » بدون تامل میگم «بچه روزماری» | 


6 2 
:6 «رومن پولاتسکی».... ۳ 
۹ - دلیل انتخابتون ٩‏ ۱ 
- پخاطر عاق فلسقی مضمواش > از طریق پسرداخت ‏ 
e‏ مللتا سینمالی تمابان میتود . 9 
- بتشکرم خداحافظ , و - 
9 ۹ 
- الو . آقای پارسی نراد سلام ۳۹ 


بفردالید ؛ لام . 
مجه تماشا میخواست بداند هترین کابی که امال 
خوالد‌اید کداست؟ 
- عرض شود «آقای رئیس جبهور» لوخته »میک لآنصل 
آستوریاس» برجمه خانم خاناری و کناب «سیح. باز,صلوب» 
نوشته «نیکوس کامتر ان زاکیس» ویسده کاپ زوربای‌بونانی 
و «آزادی یا مر گ» که آفای محمد قاضی ترجمه کرده‌اند 
- منکنه در مورد لحوه التخابتانتوضیح بدهید 1 
توضیح لام را در برناعه شهر آفتاپ دادهام و اکر ۱ 
1 
۱ 


3 


بیشتر بخواهید بابد کایر! بخوانید .. 
coe‏ 

- آقای بهمن فرمان‌آرا 1 

یله 

اگر ننظرتان را نبت به هترین قیلم امال بخواهیم 
چه جوابی دار بد ‏ 

- اچازه بدهید , من همه فیلییا را دیده‌ام ولی بابد 
لسن بنوم که کداميك واقعا مرا تحت تاثیر قرار فاده ...۰ 

خوب فکر تون توم خد » نتیجه 1 

بنظر من «بچه روزماری» » چوت فیلمی است که از . 
همه امکانات ميتدالی بنجو احسن استقاده کرده است + ۱ 

دیگه حرفی ندارین 1 ... 

س 4 منشگرم ۰۰+ 







هو 

آقای آاووسی خیسلی منیده و مختصر بثرمالید دام . 
فیلم را بعتوان بهتران فیلم مال اننخاپ مي‌کنید ؟ ۱ 

والله من بیشتر سال را در مافرت بودم و تازه ازمفر 
بر گنته‌ام ولی در میات فیلمهاتی که دیدم‌یتوائم بگویم - 
«نشکرم خاله جان» اثر سام‌بری» و «ایزادورا» » در 
عوردش مفصل نقد نوشتم از همه بهتر بود 

ستشکرم » ماهم مفصل تر از ابن چیزی نمیخواهيم . 

2 

الو آقای دکتر فرهت ٩‏ 

له 

میخواستم لظراونو در مورد پرناماهای هتری که 
امال در مراکر هتری غرضه شده بقرمالید ۰ 

انی 7 

له . تلفنی , ۳ 

- لازم است مقداری به عاف رجوع کم ۰ همین‌قدر ‏ ۱ 
مي‌دانم که تام برنا‌های اجرا شه را اسفانا یدهم وی ۱ 
از نظر بك واقعه هنری‌بدون شاشجشن هنر شیر ازرامیتوات ۱ 
ام برد و در تبران در الار رودکی تا آنجا که من دیده‌ام 
بر تامه‌هائی مثل ابر ای (تور اندخت) اثربو چیلیاجر الی‌بالسبه 
موفقی بوډ ۰ بین کنسرتهای ارکتر تلویربون به دو برامه 
آخری » به رهبری آقابان سنجری و کربتین‌داوید اجرا 
توان اشاره 


۰ 





ت و مردم باود! 


عدەلی دیگر 


بنده می‌ستاند و بخاطر 


تکوهش می کنند. . بعضی هابه او 































در ول این عجوعه بسیاری از نربیتگان آن پیتوترا 
ترکد گفتند. و جا آلها را چهره‌های تازه‌ای گرفت 


آپا ۶ کنون گذارنان به محله يا تهر زادگاهتان افتاده 
است ٤‏ وفشتی که پاتمام انتیاقتان به دیدار دونتان قدهم 
دتافنه‌اید و خواسته‌اید وم کنونی آنها را پداتید په شنا 
کننه‌اید که آنها از آن مسل با خهر رفتهاند . دران‌ژمان 


جه اساسی به شما دست داده است ؟ 


نی در چنین لحظاتی جر تنهایبی و ناافیدی چسه 


پیز اس 


فخانس به انال نمت هیده 
وست‌داران‌بیتون هم نبت به این مجموعة هبیناخاس‌را 
ک بد‌اند . «دوسنان قدیم» یکی یکی محنه را خسالم 
ج ۱ ۱ ‌ ۲ 
ناشته‌اند و رفته‌اند بیشتر بازیگران این لماش تاوبزیونی 
به از آغاز با آن همکاری می‌کردیده . آن را رك کفتنت 


کح تانی که هر هننه به تدادای نقتهایشان‌می‌شتیمو 
رک 5 تمام کسانی که برای ما ماجرامیآه یفن 


ما جدا شدید و اکنون تمام فمة پایان می‌پنایرد 






1 ۰ ۳ 
میافار, بی و علاعت خاسی ډارډ 


پی‌ازازدواج 








تلقن ۸۹۰۰۰۰ سگ حبور تماتاگران تاو یز نون است 





ر نامهاع 


کل می‌شوده 
له 
































هر کس تقویربوتش را می‌بندد و هیچکس را ندارد 


! پتدیده وحینفش 






می اید آفرنن خالی و خشکی را از بهیه کننه بر نم‌دريع 
بدارد ؛ و خلاصه هر کس وهای خوخضی و مزاح با 


برنامه‌ها را پیدا عی‌کند. گوشی را برمیدارد و 







ب الو آقا , ابن مکس‌هانی که در کورچ 
و بازار برنامهای بهاوانان می‌ببیم + هبان عکس‌های هسیشکی 
اسودیو هتند با کار گردان برای طبیعی نشان دادی‌صحه 


آنها را خشکار کرده و نوی استودیو ریخه 1 


سه هر دو دسته باه فاطی شنه‌اند! 






س اله آقاجان › واقعا که آخضر بك فیلم 

انر اتی کەی THE END‏ راگن ات چه معی ډارد؟ 
- تلو بز رن آقا بینم‌شها چه فکر هی کنیا 
واقعا خیال می کید تعام مردم عا فوتبالیست هخد > سبح 


€ شوم سابنه‌ی فوتبال بخش می‌کنیدا 


- تلفن ۸۵۰۰۰ 


بر پابان باك بر نامه عجری شبا عیان کلام میهعان با مصاحبه 


آقا من بارها دبده‌ام که 


خونده می‌دود و ع ی کوید «به علت کسود وقت اجارم 
بر تاه را به هسین‌جا بایان دهم , انتاهءالله در فرصت‌ضای 
آینده بازهم خواهش خواهبم کرد که تشر بف بباوربد و بقیه 
حرفهاینان را دنبال 
و بصاحه‌ها عگر امکان نداردا 
- الو تلوبزود ۲ 


است . به اداره‌ی برق تلقن کرذيم و گقنب, 4 4۱ خاطر 


کنید.» تعلیم وفت صحیحی بر ای بر ناما 


آقا برق ما امشب خاموش 













ام کم يه خود علاقمند گر 


بر نامه اختابوس ؛ نیساعت هم که ده برق ها را رون کند 
ا زنه کی آو هم ١ر“‏ مجوعه پپتورن طولانی شود 
تهان رفت و دیگر در | 


ن رفت 


نگهیان برق گفت: آقا بر نامه‌های تلویزیون خراب است واز 
طرف تلوبر بون خودنان به مادستور داده‌اند که برق را خاموش 
بر 3۳ 


ن مجبوعه چهرء تنمود 
بمد. ها لیا وزد واستفان‌الیور , سوزان الیور ؛ جتاروفند: 


جرج ری و دا 


ب آقا + بك فکری به حال ابن هوسیقی ابر انی تدور یی هم از سحته‌ی پیرن خارج 


توب نوت بکنید. , بعضی‌اوقات بیش از حد غدگین و گر به آور 
١‏ 


نت + بتی بیار سخت بردم ۲ دوروتی 


8 لوازیون علی ۲ .. . شما می خواهید برای رله ما لو و تیم! و کونر گه از ابندا با بیتون حمراهی هی کزدید: 
کردت برلاهای اول تاویزبون از مرجم کرج عوارش بگیرید تون را ترك ګتد 


هگر وفتی میاپید کرج برای گردش و هواخوری با ازشما ری دیگر رفتند و جای خود را به دیگران دادند 


مبسوعه پیتون در میان نىاشاگران الو بزیون علی‌ابران 


محبو بیث بیاری داشت و این روژها حمه می‌خو اند بدانتن 


په راستی کبودش را 


عو ار م یگ اما 
خالا دیگه بر ام»‌های آلویزبون را با بادهواعوض 


می کنمد خانم ؟! ک 















اعلامیه‌ی استقلال 
برنامه‌ی تلو بربونی 


1 ۳ 


عي تایععال په امن فکر افتاددیید که اکر مردمی که ااانه همد‌اش عند بات . قکر هی کلم پتو نیم رو این نو ع تفت ری نداره - لوهی نو ینمی با یر که ح رای 


# 


1 


بر جال جاشر فهنمدار لهیه‌ی بر نامه‌های تلوبزیون هستتندہ به واقق رسي برت تنه باته . چیزی تيس : بوم اون جبله‌ها نی رو که 


۱ ۳ ۲ 





چد پیش می آجد ! محنه یکی از فرستنده‌های تلویزیونسی 


۰ 


فیلادلقیا ات . چند نفر دورمیزی شته‌اند و هر که‌امتان ی کته -- که امی‌خواهيم حرقهامون بیشتر از فهم عردمي باشه ء همست خیالیه . ی‌بیلین که مزضوعغ قابل حه . 


e ۳ 


یک نخه از الانیه‌ی استفلال را در دست دار ند که امینوار یم محسو لبورنو پخرن . شما لنانی نظیر استیداد, فای جحرس می وید , افابون به من کت بو 





توماس جفرسون پا حالنی عسبی وارد اتاق می شود عدام » نهاجرت و تصرف بکار بردین . ایا لفااتر و خلفکر انه‌ییه .یی ااال بنوبم , پیلی از اپنکه مفاله‌ی فهای وو 


وسم پا خیای از مردم متررت کردم , غن رو این افاي 


تهیه کننده می‌گوید ؛ تومن : کار پزرکیه . می تنم بگم که وله مریم عادی عفهومی نداره . بر حالیکه ۱ لنات 





که یك شاحکاره . «(ندکی + آزادی + و در جتجزری خوشیختیه که نوخد عیلی زرحت کنیدع حتي 


نماینده‌ی آژّانی تبلیفانی مې گوید : تومی ؛ پر جون خوشم میاه , ایا په چیزاییه که با چای پبوستگی داره , م هیپن‌جور کمن فبرلی کنین ۰ با از یدی‌مور: 
ما خيلي خوشمون ومد ؛ عته‌لوپ سدا میکنه . شرء.همه‌ی مخصوسا «یر جتجوی خوشختی». ولی این‌اصاس هی نبایده‌ی آژانی تبایتاتی می گوید : نومی‌خیفی متاسقیم 


خلاقه ها چو نتون میده . فقط په چیزای کوچیکی توش هی مان که وقتی از مباززه پا امپراطوری انگلیس دم مب نی ده تو انجوزی فکر مکی . ما در حفابل مسلکتمون ول ۰ 


آنه پاد عوت بته . اگه ته از هنه جهت بی‌عیبه 
آقای چفرسن می‌پزسد : کجاش عیب داره 


چند له سکوت می شود , مه په نداینده‌ي شبکه‌ی نشو با حتف و مدازڭ ابت گرددام مردم انکلیی ؛ خواه مریم دیگه , حقیقت ابنه که کي 

تتویزیونی نگاء. می‌کنند , ماننی آزانی فملیداتی می کوید 4 کوزئی , بذاز فن ی خورتر ین مردم صتممراتن ما میخواهیم با چن دی 
یہ خب ؛توهی + ركبگپې ,پدخرده ند انگلیسیه نظورم حائیٹی کنم » بچن‌سر ؛ ماله | ۴ 3 5 

که که ما به مقداری تبادا گر انگلیسی دازیم ؛ یه هسچتین هبه‌ی ما می‌دونيم امیراظوری ۱ ى لسن ور توس 

چیزی ممکنه پاعت‌پشه که هزارهانامه‌ی اعتر اض آمیز پنویسن قکر نمی کنم که مردم بخو ان هبین لو مکه آبنکه آفای جفرسون الجوری که 
نمایند‌ی آژانس تبایخانی می‌گوید : تومی پسرم ‏ اوقاتت به قدر کاقی تاراحتی دا می‌خواهيم درستشی کنه 


للج نته . تو از نفظلر ما هترس نوینده‌ی اعلامیه‌ی استقالا + پناهنگاختون, ] 
ھی . انگا چه مالیات ستکیتی 





وامه همین هم بود که‌استخدامت کردیم , ولی «اسپانسر » چای خرن ۰ حتی پا نمیشن هی چ هب“ + بر ی تکان می‌دهد : آقابون » 
(گهیدهندهی) ما شر کت چای بوستن میخواد چای بفروشه ۰ مابندهی خیکدی ثلوبزپونی می کو یا رك بگم. ۰ من م > ابد لاء از نا بوده . می‌تو نستيم اون اج با 


ے ما ما ح مي کیم فکر مي‌کنم هر کسی آعن سو ن اغلاب فاا خی ادم زبه» و فرده‌س 


از زحبتی کهدر تنوم رم 


1 
1 
قرار پود پیش لویی اطلاعیه‌ی استقلال آمرپکا را نهیه کنند هبه‌ی حأشر ان‌سرخان را به علامت موافقت عکان عي د هرن داوم په استصار انگایسه حذف می کم + ار ملد حور وک 
3 
4 
۱ 


4 و ۱ ۲ ۲ 7 
ری خودتو وارد یټ کار پر درصر می کنی و اه مقابل ۱ کهی‌دهنده ملولیٹ بزر کتری داریم ۔ اون 


آقایجفرسن میگو بد اما لقت به لفت این قيقثه بول عیدب , اي ما نی که مردمو برتجونيم. , حالاخواه 


م 


۳۳۲ ۳۲۴ ۴ 


ای مه ۱0 


».تا 


E‏ ها 


به استقلال . آقای کورن والیی › نماینم‌ی آ گهی دحند» . بیاری از قسمنهاش اعتراض دارم . فیدړنم که نمیخو استی کن نے کی هش احترام مینار» 

ایجای , و فکر می که په خطرهابی داشت پانند . کورئی ؛ یجوری باشد . ولی هتن افلامیه خیلی ست چین شده .عمکنه فای کورن‌رالیی گلت ١‏ با اونجا که په من مر برع 

کروع کن . ما حراپا گوشيم . من چبلای آخر شو غلعا خونده باشم ؛ ولي پهتظزم مو رسد ته موو ع خاشه پافته‌ی هتر. راجه به » وسترن ۱ 
آفای والیی ازجا بلند می‌خود . آقای جفرسون .همه‌ی که ټو مردمو دغوت برقيام علیه استصار انگلیس کردی دق از نگ فر وچا با حرحپونبها میت کی ۰ 


ا آنعهایی که تو این اناق شتيم دلمون میخوراد این 


بایان 0 


تصاففتا ۰۳ 
8 


۹ انا‎ e 
ب اس‎ 


3 





4 






بمایتامههای تلویزتونی : مجو 
کار ابنوار - ابوس ۲ 
ا سای : هلوس برتگهچیر 
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غب اوی ضورت هه موح مبزد و چشم‌ها. گربان بود . وثنی کسی هی هرد . عناسفانه با خو شضاه . خاطر اتش 
هر له او بخالك خبر ده‌نمی‌نود » الن حاطر ات در نگاءجاح ق‌ها 


تابد عر اکس 44 "مر گت صاعقه‌واری می‌اندیشید. که «مکن بود 
غر لجن راش اند . همه چیز سام دم ود . # نمرده و انارء‌ها باقی می‌عانند و ححظ می شون 


ود . بك انان خوب , بك دوست و باث‌هتر عند باازر اش . 
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تر ف و تهجید. نزور نمشد . بعد ۲ 
» باور لمیکردم 4 عردء : چون نکاعت 
زده بودم . راستش برای خودم دبشتر الثفظار 
۷ ومد » زبرا ۳ او عاتق زندگی تود حدود ۳۰ 
3 و ما ار ال ز بر ر اقتصادی دوام آورد و مارزه کرد درعفایل 
ي‌ها تسلیم بود و در مقادل خوشی و زبالی بی تاب » وقتی 
ر رف میامد. بر رگترین لذت او بیاده روی روی برف‌ها بود 
کچ آفناب را دوست دادت و به لحته‌های زل دگیش عق می 
he‏ کت من ڪه هم شر باب بودبہ و او ص ر انار ورز بد 
ما نمی دانیم کهچگونه می توانیم سد از او باز ی کې 
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وې او نی می‌کناند که در ان 
۰ وبی و پهروزی منهری 
ن زنگهچ چه میتو ان کرد؟» 
ال گنت ۰ | با این تحو 

ر ۱ 
2 
حسین محچویی تین نانک 
تغل تفاشی خو سال ۳6 در باشگا 
۰ ن رتیپ دایه بود اینك پم > 
گذفت خانزده سال جر به نفاش بارش 
مواجه توم سین ححجو بی همه‌توان 
و پروی کار بهکند و کاودر طبیمت 
اى و ار خاسر بیت 
© کوان یك عامل. اساد راه با بینند 
بارش ود نیو ید آنچه که در آثار 

و۹ 





کار محجوبی است 
تاصر اوسی که در کارهای‌تازءاش 
پام اوژی و افسانه‌های فرهنگه توده روی 
آورده بود می‌گوید 
م با بهرء گیری از پرسوناژهای افسانه‌ای و 
باریضی خواتهام نوعی بیان حال کنم ویز 


ددر نمایشگاه آخییر 


ستبی که در طول تاریخ پا رفئه است 

ینید ! درتاریخ هته تاریکی هائی‌وجود 
خارد که این باریکی‌ها را میتوان ستم توجیه 
کرد و ما در این لحظه از تاریخ چگونه 
میتوانيم از آنچه که اینك خاك شدد‌است: 
چرابری کیم . جز آنکه این تاریکی‌ها را 
به ریتخند بگیریم و نوعی پادآوری کنیم 
از مائلی که از خاطرات و قکز سرچشه 
میگیر ند بررسیهای تاریخی و کاوش‌های 
لانتقق خنقس.. ...»و بد به خبتالرضااس 
دریابیگی مر سیم که گرداننده گااری مس 


تيز عت و حامی نفاغان چوان » کارهای 


عبمیض 


دریانیگی | در نضتین نگاه توص بر هوت و 
ہی تهایتی در مي‌ياييم که نگاء انان یارای 
امباژ نگری را تاره . کارهای دریاییگی 
که آزرتمی! تدزاقجان میگیرد ؛ رنگلب 


های او امکان .ترش دارد و آغرا نمی 


توان بر چهار جرب قاب تابلو خلاسه 
ِ 


تقاخان .دیگری که کارخان را عرنه 


ھا نیال الوا 


اران و آمریکا : متوچهرمفر زادہ در الا 
< ۱ ۱ 

فد ز ‏ حسین تاقمی در انجمن ام آن 
7 حسین تنم‌رودی د کلوب 
ماه تقاغانی که" رای اولین بار "با 
وب عاتن خود سال گذشته 
ارا اران »> پدپن جد اام اشارء 

فيه هو ىتى اطبا ئی ۰ ابر ج تنظیمی. ناه 


وسم کناب در بال 4٩‏ دز مجبوع 
(هم کمی و کیفی) چندان تقاوتی با ال 
4۸ لداشت . امال نیز همچون ال بیش 
بازهم ٹر کایهای خوب و نتا خوب در 
.مینه‌هائی مختاف از چهار سازمان انتخاراتی 
مر وف بیر ون آعد و پخش شد (انتتارات 
فرانکاین ے انتدارات زمان سس اتشارات 
رژمی + اتشارات امیر کبیر .) و گاه 
کابهای دبگر + که مربوط به مازماتهای 
!سار اتی مختاف بود , 
خغر 


س 


مال در زهینه شعر + اگر چه ازشاع ان 
ممر وف «حاسر هیچ کتاب تازه‌یی «یده نشد, 
چندتن از شاعران نل‌های بعد , هترین 
«جبر عهای مر ی خود را خرشضه کردند 
از آن چمله‌اند: «طین در داتا» 
(علاعرء سنارزاده) «تنهایی زمین» (متصور 
اوجی) و «سرخ یگیلاسهای کال» (فرهاه 
شیبانی) . کناپ «طنین‌دردلنا» بهترین و 
تازەترهن مجموعه شمری بون که امال در 
آمد . بازپانی مستقل و دیدی وسیے , نعره 
و تنیجه کار شاعر ی که دراین‌چندسالاخیر 
در انگلتان و آمریکا مخت در کار شمر 
و شاعر ی کوشش کرده‌است . بعداز اومیتوان 
از منصوز اوجی یام برد . شاهری که در 
عرض ده سال به مراتبی‌قا پل ترجه در شعر 
رسیده و پخصوص بانتثار کتاب «تتهابی 
زمین و خواب درخت» ننان داد .که 
خاعریت بازبانی ویژه خود . ازمپان‌جوانم 
ها پینترین در خشش را «فرهاد شیبانی» 
داشت در کناب «سرخی کیلاسهای کال» 
کناب نان میداد که فرهاه شیبانی پس‌از 
آسرین‌های منداول توانسته است با کرششې 
مداوم خود را به ژپانی برساند که (اگر 
چه هلو در آغاز راء است ) پهر سورت 





از اولین اسول تاعربت . 
لیکن بیش از هر تاعر دیگر امساماز 
اسماعیل خولی درجراند و مجلات مختتف 
سکن رفت که دو کاب نازه خود را متتشر 
کرد یکی «بربام گردباد» ودیگری «از 
صدای بخن عشق...» که هردو ازکتابهای 
موفق شمر در سال 4٩‏ بود 
از خاعران دیگرۍ نیز که نسبپ از 
فعالترین چهره‌های شمر سال 4٩‏ .بودند . 
میتوان از دکتررضابراهنی نام برد که دو 
میجموعه شمر انتشار داد یکی « گل‌بر گستره 
عاهه (تذکره‌یی در نفزل) و دیگر «مصیبتی 
زبرآفتاب» که حاوی شمر‌های اجتماعی 
اوت . دکتر غرف‌الدین خراسانی. تیزیس 
از چهارده سال دوری از وطن امال کتاب 
شمری بر آورد بانام «ولژه‌هاه که‌ازن 
شکل و محتوا با کتاب «پژواك» سیزده 
سال پیش اوچندان‌تفاوتی بدانت‌از کتایهای 
دیکر خر که امال مطرح بود و از آنها 
بیش و کم سخن رفت » یکی «فالگوش»از 
منوچهر یگتائی بود که نقاشی است عقیم 
نیو یور ودیگر «جهان و روخالیهای غناك 
از عای‌بابا چاهی شانعر جنوبی است . ویگر 
»سحوری» از م. آزرم که در اندلشمدتی 
نایاپ شف , 
داستان و نما شنامه : 
در زمینه داستان ونمایشنامه , بال ٩4چندان‏ 
درخششی نداشت‌چه از نظر کیتی وچهازلظر کمي 
جرا که پارسال هاشازیه احتجاب» راداشتیم 
از هوشنگه گلتیری‌که ازهر جهت درخشان 
بود و دیگر «سنگر و ققمه های نهی» رااز 
پهرام سادقی که میتسوان بهترین داستان 
مفامرش دانت . اما امال در مقابل کناب 
اولی چه داشتیم ؟ 
علا «یراژنای شبپ» را از جمال هیر 
مادقی که در مقایه با آن داستان‌پلندست 
در حد مممول . و در مقابل دومی چنت 
مجموعه داستان کوتاء , که بهترین انیا 
مصوعه‌های داستان مود دولت آبادی : 
اکر رادی و ژیلانازگار بود . در عوض‌در 
اسفتدعاه امال «اناراث زمان» متتخبی 
از هترن داستأنهای کوتاه ععاسر راپا نام 
« باز آفرینی‌واقعیت» مننشر کرد اتخاپ 
مد علی سپانلو ؛ که همینطرر کهاتتخاب 
کننده مي‌گوید . نحوءانتخاب بیشتر په‌اعتبار 
نوعی «باز آفریلی واقمپت» بوده انت . 
کنابی که اکر چه از زاویه پا دید خاس 
تبت به داستان تدوین شده ولی بهرصورث 
۳ نوجه په مقدعه و محرفی و حوائی‌بی که 
ز گرد آورنده پدان افزوبه شده است ‏ 
کتابی است خواندنی و برای علاقمندان 
بکار آینده . از میان داستانهای غربی نیز 


که پفارسی ترجم‌شد» تتها از «تصویر يك 
زن» میتوانام برد از«عنری جییزنوینده 
بزرگ آمریکاثی که رمانی است بسیاز 
جالب 


در کار نمایشنامه لیز تھا دو کتاب 
یازار آعد : «صیادان» از اکیر رادی و 
«آاهیتاه از مسطفی رحیمی , که کتاب 
او را میتوان در ردیف پهترین نمایشناسه 
های ایرانی‌دانت. و دیگر «اریاپ‌پونتیلا» 
از برتولت برشت په سه ترجسه و بهترین‌آن 
از فریده لافاتی ‏ 

«استادتار ان »از 9 آرتو رآ دامف» پهتر جمه 
متجم ممر وف آبوالصن نجفی, که‌اززمر»بهتر ین 
کارهایی بود که پازار آففه . 

واعا دز زمینه های مختاف دیگر .میب 
توان‌از این کنابها نام‌پرد : «زبانوتفکر» 
از «محمدرضا باطتی» و «عرفان و مطق» 
از برتراند راسل په‌ترچه نجف درپاپندری 
«نگاه» از مصطفی رحیمی و «ازاعماق» 
از علی اصفر حاج سید چوادی . هر دو 
کناب اخیر از پر فروش رین کنابهای 
انال بود دو کتاب‌نیز امال انخاریافت 
که بیش ازه رکتاب دیگر + بحث برانگیخت 
یکی »از گوچه رئدان» دکتر عبدالحین 
زرمن کوب و دیگر «منطق سبليك» بتر جمه 
موچهر پرگنهر . 

مجلات و نشر بات 


از مجله های سنگین و وژین هتری: 


«جنگ اصنهان» ۰ «دفتر‌های زمانه» و ۰ 


«اندیثه وهتر» امال هر کدام .پك شباره 
نتر انتثار نیافت . در عرش جنکه سای 
دیگری منتتر خد از جبله جنک «ازخهصر 
0 قصه» جنگ «دست» و جتگ«آبنوس» 
باننجوبان داشگاه 
پهاوی بود و در حد ود خوب . در 
کنار ابنها جنگه دیگزی نیز انخار پافت 
که بااستقبال مواجه شد و در زمانی کوتاه‌به 
فروش رقت پا نام سهند» . اتتارات زمان 
نیز بنجمین جزوه خود را وژه پر تر اندراسل 
منتشر کرد ,که همچون چهار چزو» دبگرش: 
و ست اند رکاران رشت 
نیز «سایبان ویژه هتر و ادییات» را بیر ون 
دادن که همچون شماره های «بازار»بر برد 
و خراندنی . «چهان‌نو» و «سخن» نبز با 
نم هميشگي خود منتشر شدند . 


که بیشتر نتیجه فمالیت 


قاپل تقدر بود , 





بیگر ریاد سیدالی فتیوال فیلیای 
کودکان پود که هر چند کیفیت آن ڊرحد 
تالهای گنت نود آما در عو چنهفیه 
کوب ابرانی که توسط مر کر مینمانی 
کانون پرورش فكري کودکان ونوجوانان 
اض کب بوذ امیبوار کنده برد . تاز 
دیگر فتیوال امال با همه قم‌فیلیش) 
متال‌های گنت این بوت که بیشتم مر 
مت پندو سلیقه فکری نما شاچیان‌حرساز 
پود . (که الت چنین فتیوالی باید چین 
خر باخد ) و آنهم اباب فیای‌هابود (ب 


۲ هید قر موی آن ) که اکنر! کارنون 


یه 


تقاشی + با عروسکی بودند + ولی چتدفیلم 
عم برد که اسلا هیچ ربطی به پچه‌ها ندانت 
جز ایتک عنرپیته آن یك منت بچه پودند. 
عثل . درت دیگر گرتیکا (از اسپانبا)- 
اقا (کاناد!) - دلاوز الى زاتالیا) 
فیتمهای فوو‌المایه بد و خسداب دهنده 
وال ازت بودنة خاهیگیر و زاش 
ایکا کے ٠‏ «فقیقه) ٠‏ ارد حود 
(ابرآن ل کارتون ۷ دقیقه)_پرنس‌قررباعه 
(افریش).. اداچز ای يك پر کوجولو 


۱ (ذاین) موسیقدانتنهای برمن (آلمان 


عروسکی ۱٩‏ دقیقه) سے زندگی در محر ای 
هدد (هلذوستان ے ۱۷ دقیقه) ‏ بر وکو 
ابکوکو (کانادا ۲۰ دقیقه) - فلوت 
(اپران - ۳۵ تفیقه) - گشنه در محرا 
[امریک - ۸۳ دقیقه) - و فیلم‌های خوب 
نیز عازت بودند از نے زانگلتان - 
کارترن ۵ دقیقه ) پرو بال قتنگه (کانادا 
ارون ۵: دقیقه) = وزنهزدار (ار ان 
س کارنون £ دقیقه ) رام کردن (پلفارستان 
بت کارلون و دقیقه)ت ز کی سگد مدافی 
(لهستان ب کازتون ٩‏ دقیقه) - حه‌ای 
پالای درخت ز(هلنه..ب ۲۶ دقیقه) -س 
آقای عرلا زایران - کارتون ۸ دفیقه) 
باط پا که قب (انریش ٩‏ دقیفه) 
چا و اومّیل (انگلتان کارتون ده 
دقیقه) - عموسییاو (ايران - ۲۰ دقیقه) 
قرءريك (ابتالیا ۷ دقیقه) - نان و کوچه 
(ار ان ے ۱۲ دفیقه) - واما ثاهکارهای 
امال کو دکان بات تیب ارزشی عبارت بو و ند 





روباء ها موخها, یه دهکده (جکتواکی 
س بکار گردانی خانم وراپلی ووا سنینکوا 
۸۰ فقیقه) - کا عاتن (جکنلواکی 
بکار گرداتی انم خرملیانیر لوا ے کارترن 
ده دقیقه) - هرگو ژوززقین (نوند. به 
کار گردان کیبل کزد - مد ذقیقه) ند 
سوليمي (ایتالیا - بکارگردانی لیوتی و 
جائینی -گازتون ۷ دقیقه) - آتهامس قتند 
که هره بدهند (چکلراکی) ازخانجز لوا( 
- کارتون ددقیقه) ۱ 














تقاشی در سال گذشته بدون هبح 

کاری حمچنان په راه خودادامه داد و این 
رهکتر ما شاهد طلوع چند نقاش چوان 
بودیم نقاشی امروز ایران با تعداد معدودی 
نقاش بر فاصله عال‌های ۳۰ سهع غاز 
تد واینك که یك دحه را پشت سر گذناشته‌ايم 
باز همچنان بار سنگین آثار همان‌مدود 
نقاخان گنخته ,رنانه‌های نفاخی امروز 
حن می شود و این حقیقتی است که طی 
این دحه ما تقاتانی ندانته‌ايم که با جت 
انداز و طرز تلقی تازء‌ای از نقاشی پسیان 
آبند و اکر در آغاز از طلوع چند نفاش 
جوان سخن رفت این بدان معلا نیست که 
واقعا تا زگیهائی به نقاشی ايران افزوده‌اند 
پلکه منظور آنت که نقاخی حمچتان در 
میان جوانان دثبال می‌شود و اکر طلوعی 
برای آنان هت ؛ انا این طلوع تجر به 
ای ات که آگاهانه در کار نقاشی آغاز 
کرده‌اند زیا تلاش‌ها و عجربه‌های نقاشان 
دهه پیش و نیز کجروی‌های آنان پیش 
روی لقاش چوان امروز است . 

نال قبل تقاغانی که بهرحال در نقاشی 
امروز ایران تاتیر فراوانی برچا ی گذانتف 
ائد » نىایشگاهی‌چنداز آثارخود در گالری 
عا حرضه کردند. پا آنکه کار پاره‌ای از 
اہن نقادان‌برتر از کارهای گنشته آنان 
بودولی خن ژیادی در پاره کار آنان 
نرفت و اگر حرفی به میان آمد چیزی 
جر «بهر جهت» نبود . 

نمایشگاههالی که بر سال گذشته در 
تهران برپا شڊ این حقیقت را با مادر 
ميان مي‌گذارد که مردم و حتی طبقه 
عاس دومتدار نقافی ؛ به کار ثرمندان 
تفاش بی‌اعتنا شدء‌اند . در حالیکه نقاشی 
امروز ما اید یکی از همدود آثار هری 
پاشد که در ممیارهای جهانی نقاشی قابل 
ارزشیاس است و نیز قاپل عرضه در ميان 
کنورهائی که از نظ نقاخی پیش رفته‌اند.. 

بقاشانی را که در سال گذشته آثار 

خود وا در گالری و اتجس ها ارائه دادند 
می‌توان په چند دسته تقضیم کرد 
دهه ۳۰ .۸۰ که از پیشروان تقاشی امروژ 


که طی چند سال اخه 


نقاشان 


ابر ان هستتد. ؛ نقاشانی / 
شناخته شی‌اند و بالاخره تقاثان جوان که 
برای اول‌بار محرفی شدند ن 
در میان گروه نت ؛ تقاشان در انار 
تازه با په تکمیل راه گنخته «المان» حای 
همیشگی و شناخته شد خود توجه کرده 





بودند و با بطور کلی از شیوه و منش‌خود 
در نفاشی. قاس گرفته ودر راء تازه‌ای گام 
گذاخته بودند . بر این رحگنر تفاخانی 

سحي کرده بودند از تیوه همیشگی و شتاخته 
شد« خود فاسله گیرند ؛ این سوال رای هي 
بیننده مطرح می شود : که آیا ابن کارهای 
عبان تقاش انت که با آن الفت دارد ابو 


برا تفافی‌عای گذخته نقاش را می گرفت 








و با همان سابقه ذهتی که از کار قاش 


داشت » آثار جدید او را ارزیای مي‌کزد. 
دراپی‌جا دوسالسطر چمي شود :پا پیننده‌تا بلو 
نتوالت تحول نقاش ایپذیرد و باخود نفاش4ر 
کارش توفیق چندانی بنست لیاورده است ۰ 
بهر حال ما ناهد این ناپاوری و تردید هرب 
بیتنعه در پاره‌ای از نمایشگاهها بودیم . 
دو گروه دیکر از تقاعان نی تقاهان 
شداخته ئد در چند بال اخبر و تقاخان 
چوان حريك در آثار خود علاش‌هائی رای 
دست یافتن به امکاناتی تازه در تفاشی کرده 
بودند ولی جز دو سه افر آنها بیشترین 
قبت کارشان در تجریه در نیوه‌ها و 
مکاعب. رایج نقاشی خاایه شنہ بود . 
گالری‌ها در بهار سال گثشته چندان 
ضالیتی ندانتدد و بر طرل منت هار جر 
یکی دو نمایشگاه و نیز آثار اران درودی 
را در هتل هیلتون شاهد نبودیم و فعالیت 
گالری‌ها تقریا از اواخر تاستان آغاز شد. 
کارهای «منوچهر شیبانی» در گالری نگار 
که آثار میتی و نقاشی‌هایالکتر ونیکی 
برد , جاب نظر کرد و یکی از منتقدان 
در باره او نوشت که عتر ميخيك در 
اران سابقه دارد و ابن را ما می‌توانیه 
از شممی که در اناق آینه کاری محر کت 
بد يه خویی درپأنیم 
اينك نظری گنوا به چند نمایشگاه 
تقاشی که از نقاشان دهه 4۰-۳۰ رتیپ 
یات بود : آثار : سادق تبریزی بر گالری 
پورگر , سین محجوبی در خانه شمازء 
۳ ابوریحان , عبدالرضا دریا بیگی در 
کالری مس » ناسر اویی در گالزی نگار, 
آثار این جندتن بیش از دیگران موزد توچ 
متقبان و دوستتاران خادی قزار کټ 
و تمداد فراوانی مصاحبه + نقد و عمرقی در 
خصوص کار آنان در شریات مختلف جاب 
« صادق تبربری مرا کا ہا پا فون 
و طر میت‌احيم و عاسری که از مست‌های 
مدهیی باز ثرفنه بود + اکهان او را نعاش 
بات کمبرآ دار از عوجر ۱3۳0 
ر رو بوی ابتره و زیا خامی تهاده 
« نقاش 
پائی‌ها انان درمنه امرور 


ر #اریتخضابه‌های زندگي رها نف و 
EE‏ ۷ 


ست تبر‌بری. در حصاحیب‌اق کات 


میا بد پا عن ر 





نساساعی کہ ۰سال ضمانت شد داست 

















